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خلاصه اجرایی
این گزارش به تحلیل رابطه پیچیده و پویای ایران و ایالات متحده از منظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک می پردازد و تاکید دارد که این رابطه با 
تنش های شدید و پتانسیل بالای درگیری مشخص می شود. گزارش اشاره دارد که درک این رابطه، به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد 

ترامپ، مستلزم تحلیلی دقیق و چندلایه است.

در این مطالعه، ژئواکونومیک به عنوان چارچوب تحلیلی اصلی به کار رفته است؛ مفهومی که به استفاده از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به 
اهداف  ژئواستراتژیک اشاره دارد. این رویکرد در تقابل با ژئوپلیتیک سنتی قرار گرفته که بیشتر بر قدرت نظامی و کنترل سرزمینی تمرکز 
می کند. ژئواکونومیک بر اهمیت قدرت اقتصادی، روابط تجاری، پیشرفت های فناورانه، و پویایی های وابستگی و عدم تقارن در روابط بین الملل 

تأکید دارد و ابزار ارزشمندی برای فهم تعاملات پیچیده میان ایران و آمریکا فراهم می کند.

گزارش، بحران اقتصادی ایران در دهه گذشته را به تفصیل بررسی کرده و کشور را درگیر شبکه ای از گلوگاه ها و بحران های پیچیده اقتصادی 
و اجتماعی می داند که با روش های سنتی قابل حل نیستند. برخی از مسائل کلیدی مورد نظر گزارش عبارتند از:

• فقر گسترده، افزایش نارضایتی اجتماعی، فرار سرمایه، و کاهش اعتماد عمومی به دولت؛	
• هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای موازی با سود بالا و ریسک پایین، نه بخش های مولد؛	
• در 	 ناکافی  سرمایه گذاری  از  حاکی  که  داخلی،  ناخالص  تولید  به  ناخالص  ثابت  سرمایه گذاری  نسبت  نگران کننده  کاهش 

ظرفیت های تولیدی است؛
• گرایش اشتغال به بخش خدمات، بدون پشتیبانی کافی از تولید صنعتی؛	
• تراز تجاری منفی مداوم در بخش غیرنفتی؛	
• تحریم ها، بی برنامگی نسبت به نوسانات درآمد نفتی و نبود پیش بینی پذیری، که محیطی نامناسب برای سرمایه گذاری ایجاد 	

کرده اند؛
• کاهش فروش و صادرات نفت و در نتیجه، محدودیت منابع ارزی و نوسانات شدید نرخ ارز؛	
• نرخ بالای تورم و رشد نابرابری، به ویژه طبق شاخص ضریب جینی؛	
• افزایش فقر، به ویژه در مناطق روستایی، که حمایت عمومی از دولت را تضعیف کرده و شکاف اجتماعی را تشدید می کند؛	

برای تحلیل آینده های ممکن، این گزارش از روش های آینده پژوهی، به ویژه طراحی سناریو، استفاده می کند تا درک بهتری از نتایج بالقوه 
فراهم آورده و به کاهش ابهام در تصمیم گیری کمک کند. طراحی سناریو شامل تمرکز بر بازیگران و روندها، زمان بندی های پویا، فرآیندهای 

چندوجهی، و معنا بخشی به سناریوها است.

در ادامه، گزارش به بررسی دیدگاه های بین المللی در مورد یک توافق بالقوه میان ایران و آمریکا می پردازد:

• ایالات متحده ممکن است اقدامات دیپلماتیک و نظامی را برای مقابله با فعالیت های هسته ای و منطقه ای ایران ترکیب کند. 	
استراتژی »مهار« در این زمینه کاربرد دارد. با این حال، تلاش های دیپلماتیک ممکن است با مخالفت داخلی مواجه شود. برخی 

در آمریکا معتقدند که فشار حداکثری می تواند زمینه ساز تغییر رژیم در ایران باشد.
• ایران، مقاومت را استراتژی کلیدی در برابر فشارهای آمریکا می داند. درحالی که عمل گرایان به دنبال تعامل هستند، جریان های 	
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تندرو، آمریکا را غیرقابل اعتماد دانسته و با هرگونه سازش مخالفت می کنند؛ حتی برخی خواهان اقدامات تهاجمی تر هستند.
• روسیه با دیده تردید به توافق نگاه می کند و آن را تهدیدی برای منافع خود می بیند؛ ممکن است از آن به عنوان اهرم فشار 	

استفاده کرده یا درصدد ایجاد اخلال باشد. روسیه، افزایش تنش ها را فرصتی برای تعمیق همکاری نظامی با ایران تلقی می کند.
• کشورهای عربی )مانند عربستان سعودی، امارات و قطر( به دنبال کاهش تنش ها و تمرکز بر اقتصاد هستند. آن ها توافق را عاملی 	

برای تقویت ثبات منطقه ای، توسعه تجارت و جذب سرمایه گذاری می دانند و از دیپلماسی مستمر حمایت می کنند.
• اسرائیل، ایران را تهدیدی جدی، به ویژه از حیث برنامه هسته ای اش می داند و از تداوم فشار یا حتی اقدام نظامی حمایت می کند. 	

اسرائیل آماده اجرای اقدامات یک جانبه نیز هست.
• اروپا از راه حل های دیپلماتیک و حصول توافق برای جلوگیری از درگیری حمایت می کند و نگرانی خود را از عدم پیشرفت و 	

خطر تشدید تنش ها ابراز می دارد. با این حال، تأثیرگذاری اروپا به دلیل عمق و پیچیدگی مسائل محدود است.
• چین به روابط ایران و آمریکا بااحتیاط نگاه می کند، زیرا بیم آن را دارد که شراکت راهبردی این کشور با ایران تحت تاثیر این 	

رابطه قرار گرفته و به ویژه بر طرح های استراتژیک مانند طرح کمربند و جاده و همچنین سازوکار بریکس تأثیر منفی بگذارد. 
پکن ممکن است با هرگونه توافقی که نفوذش در تهران را تضعیف یا منافع اقتصادی اش در منطقه مختل کند، مخالف باشد. 

درعین حال، چین مزایای کاهش تنش ها و افزایش عرضه نفت را به خوبی می شناسد. 

همچنین گزارش مفهوم »دولت شکننده« را به عنوان چارچوبی برای تحلیل وضعیت ایران معرفی می کند. این دولت ها معمولًا در انجام وظایف 
پایه ای مانند تأمین امنیت، خدمات عمومی و پاسخگویی دچار مشکل هستند. برای ارزیابی میزان آسیب پذیری، از شاخص دولت های شکننده 
)FSI( و ساخت یک تیپولوژی  از دولت استفاده شده است که بر فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تمرکز دارد. ویژگی بارز چنین 

دولت هایی، چندپارگی اجتماعی و ضعف در ظرفیت همکاری است.

این گزارش همچنین نظریه هویت اجتماعی را برای تحلیل پویایی های تعارض گروهی در ایران به کار می گیرد. این نظریه توضیح می دهد 
که افراد چگونه هویت خود را از عضویت در گروه ها به دست می آورند و چگونه مقایسه های اجتماعی می توانند منجر به ترجیح گروه خودی و 
تضادهای بین گروهی شوند. در شرایط ابهام و نااطمینانی بالا، گرایش به هویت های جمعی واگرا قوی تر می شود. هویت های چندپاره و متشتت، 
که تحت فشارهای اقتصادی و ضعف نهادی تقویت می شوند، می توانند نظم سیاسی را بی ثبات کنند. در نتیجه این شرایط، رقابت بر سر منابع 

و قطبش هویتی می تواند چرخه ای از بازخورد منفی ایجاد کند که به فروپاشی دولت منتهی می شود.

در پایان، گزارش چارچوبی تحلیلی برای آینده ایران و روابطش با ایالات متحده ارائه می دهد که مبتنی بر دو متغیر اصلی )مذاکره و توافق( و 
دو عامل کلیدی )فشار اقتصادی و انسجام اجتماعی / بحران هویتی( است. بر اساس این چارچوب، چهار سناریوی محتمل برای آینده طراحی 

شده اند که با استفاده از یک مدل اقتصادی و تیپولوژی شش گانه دولت بر اساس شاخص FSI تحلیل می شوند:

 سناریوی 1 )مذاکره و توافق(:

در این سناریو پیش بینی می شود که ایران به سوی دولتی کمتر شکننده حرکت کند )آسیب پذیر، اما تا حدی کارآمد(. این مسیر شامل بهبود 
نسبی در وضعیت اقتصادی، کاهش تنش های اجتماعی، و بازسازی بخشی از اعتماد عمومی است. در صورت دستیابی به توافق، احتمال دارد 
سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد، صادرات رونق بگیرد و بخشی از منابع مسدودشده آزاد شود. این روند می تواند به تقویت انسجام اجتماعی 
و کاهش فشارهای روانی و اقتصادی منجر شود، هرچند چالش های ساختاری همچنان پابرجا خواهند بود. دولت فرصتی برای اصلاحات 

ساختاری و انتقال به وضعیتی کارآمدتر دارد. انسجام اجتماعی پایدار خواهد ماند و چالش های هویتی قابل مدیریت می شوند. 

 سناریوی 2 )مذاکره بدون توافق(:

در این حالت، فرآیند مذاکره آغاز می شود اما به نتیجه ملموسی منجر نمی شود. چنین سناریویی ممکن است به شکل گیری انتظارات متضاد 
در جامعه و بازار بینجامد و نااطمینانی را تشدید کند. از یک سو، ممکن است امید به بهبود شرایط اقتصادی در میان مردم و بازیگران اقتصادی 
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شکل بگیرد؛ اما از سوی دیگر، نبود نتیجه مشخص می تواند نارضایتی ها را افزایش دهد. دولت در این وضعیت بین حفظ مشروعیت داخلی و 
مقابله با فشارهای بین المللی گرفتار خواهد شد. با افزایش فشارهای اقتصادی، انسجام اجتماعی کاهش یافته و شکاف های سیاسی عمیق تر 
می شود. اعتراضات علیه دولت افزایش یافته و احتمال بی ثباتی وجود دارد. ساختارهای ضعیف در معرض فروپاشی هستند و نارضایتی عمومی 
به دلیل فساد و ناکارآمدی دولت افزایش می یابد. کنترل دولت به تدریج کاهش یافته و ممکن است به فروپاشی کامل حکمرانی و تجزیه 

کشور منجر شود.

سناریوی 3 )بدون مذاکره، اما با توافق غیررسمی یا محدود(:

این سناریو به نوعی توافق ضمنی یا کاهش تنش بدون سازوکار رسمی اشاره دارد. این وضعیت می تواند نوعی »مدیریت بحران« را به همراه 
داشته باشد که فشارهای اقتصادی را به طور موقت کاهش دهد، اما پایدار و قابل اتکا نیست. عدم شفافیت در چنین توافق هایی، ریسک پذیری 
بازارها را بالا و افکار عمومی را در حالت تعلیق نگه می دارد. اگرچه ممکن است در کوتاه مدت وضعیت اقتصادی اندکی بهبود یابد، اما ناپایداری 
سیاسی و ضعف در انسجام اجتماعی می تواند به مرور شرایط را وخیم تر کند. آینده دولت در خطر است و با چالش های حل نشده و کاستی 
مشروعیت مواجه بوده  و با کمبود منابع و افزایش بی ثباتی، شکنندگی دولت در حال افزایش است. درحالی که کنترل در کوتاه مدت از طریق 
مانورهای سیاسی حفظ می شود، اما فساد و ناکارآمدی به ثبات دولت آسیب جدی می زند. نیروهای امنیتی نمی توانند در بلند مدت ناآرامی ها 

را کنترل کنند و دولت ممکن است بدون اصلاحات جدی در میان مدت به یک دولت ناکارآمد تبدیل شود.

سناریوی 4 )نه مذاکره، نه توافق(:

در این سناریو که بدبینانه ترین حالت ممکن است، فشارهای اقتصادی و سیاسی افزایش می یابد. در چنین شرایطی، دولت با منابع محدود، 
مشروعیت کاهش یافته، و نارضایتی عمومی گسترده مواجه می شود. امکان شکل گیری بحران های امنیتی، تشدید شکاف های هویتی و افزایش 
مهاجرت های داخلی وجود دارد. این سناریو نشان دهنده حرکت به سوی وضعیتی با ویژگی های دولت فروپاشیده یا در حال فروپاشی است؛ 
جایی که نهادهای رسمی توانایی پاسخ گویی به نیازهای پایه ای جامعه را از دست می دهند. با افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی، انسجام 
اجتماعی تنزل یافته و درگیری ها بر سر منابع محدود افزایش می یابد. دولت کنترل خود را بر مدیریت منابع و حل درگیری ها از دست می دهد 
که این شرایط به بی ثباتی منجر شده و ممکن است به درگیری داخلی، نارضایتی و اعتراضات گسترده و سرکوب خشونت آمیز منجر شود و 
مشروعیت نظم سیاسی را از میان ببرد. ضعف عملکرد نهادها و افزایش خشونت سیاسی و نافرمانی مدنی در نهایت به فروپاشی دولت می انجامد

در پایان، گزارش بر اهمیت استفاده از سناریونویسی برای کاهش ابهام ها و کمک به تصمیم گیری استراتژیک تأکید می کند. درک ترکیب 
پیچیده ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی در تحلیل آینده روابط ایران و آمریکا و پیامدهای آن برای جامعه ایرانی ضروری است. 

همچنین، ضرورت بازتعریف هویت ملی و تقویت انسجام اجتماعی به عنوان پیش شرط های عبور از بحران برجسته می شود.
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مقدمه: چهارچوبی تحلیلی در میانه عدم قطعیت
از یک منظر کلی و فارغ از هرگونه رهیافت نظری، روابط ایران و آمریکا یکی از جالب ترین و پیچیده ترین پویایی  ها در روابط بین الملل مدرن 
است و درک این رابطه به دلیل پیامدهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی گسترده آن حیاتی است. روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که 
از لحاظ تاریخی با تنش و درگیری مشخص و متمایز شده است، تا حد زیادی چشم انداز سیاسی خاورمیانه را شکل داده و بر بازارهای جهانی 

انرژی، اتحادهای منطقه ای و دیپلماسی بین المللی تأثیر گذاشته است.

در یک سطح پایین تر، از منظر ژئوپلیتیک، موقعیت استراتژیک ایران در خاورمیانه، نفوذ آن بر بازیگران منطقه )به ویژه از مسیر ابزارهای 
نامتقارن( و نقش آن به عنوان یک بازیگر کلیدی در تعارضات، خواه وناخواه این بازیگر را به یکی از کانون های سیاست خارجی ایالات متحده 
تبدیل کرده است. ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت جهانی، با نگاهی به تثبیت نظم موجود، به دنبال مقابله با برنامه های منطقه ای ایران از 
طریق تحریم ها، فشارهای دیپلماتیک و اتحاد با کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است. این رابطه خصمانه محیطی ناپایدار ایجاد کرده است 

که با نقاط بحرانی بالقوه ای که در دل خود دارد، می تواند به درگیری های منطقه ای یا حتی جهانی گسترده تر تبدیل شود.

در همان سطح و از منظر اقتصادی، روابط ایران و آمریکا پیامدهای مهمی برای بازارهای جهانی به ویژه بازار انرژی دارد. ایران دارای ذخایر 
عمدۀ نفت و گاز جهان است و توانایی آن برای صادرات این منابع به شدت تحت تأثیر تحریم های ایالات متحده قرار گرفته است. از سوی دیگر 
برای ایران، پیامدهای اقتصادی فشار ایالات متحده - مانند تورم، کاهش ارزش پول، و کاهش سرمایه گذاری خارجی - پیامدهای عمیقی بر 

ثبات و توسعه داخلی این کشور دارد.

علاوه بر این، روابط ایران و آمریکا می تواند به عنوان یک مطالعه موردی در استفاده از  حکمروایی اقتصادی مورد تفحص و پژوهش واقع 
شود. تحریم های ایالات متحده و اقدامات متقابل ایران نشان می دهد که چگونه ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی به 
کار گرفته می شوند و بر پیوستگی اقتصاد و سیاست در روابط بین الملل تأکید می کنند. درک این پویایی برای سیاست گذاران، اقتصاددانان و 

کسب وکارهایی که به دنبال عبور از پیچیدگی های بازارهای جهانی و دیپلماسی هستند ضروری است.

اما با فاصله گرفتن از این چشم انداز کلی و سطوح کلان، متوجه این نکته اساسی می شویم که روابط ایران و آمریکا به ویژه در دولت دوم 
دونالد ترامپ، واجد برجستگی و ویژگی هایی است که درک تحلیلی آن را برای سیاست، اقتصاد و اجتماع ایران به یک موضوع کلیدی و 
بسیار حائز اهمیت تبدیل می کند. به ویژه در بعد اقتصاد و تجارت و از منظر کسب وکارهای ایرانی، درک تحولات آتی در روابط دو کشور و 
تأثیر سیاست های احتمالی هر دو بازیگر در تقابل با هم موضوعی است که اهمیت مطالعه آن غیرقابل بحث، دقت در مطالعه آن عاملی مهم 
برای نتیجه گیری و خروجی های مطالعه آن عنصری کلیدی در سیاست گذاری خواهد بود. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان میابد که به 

پویایی های جاری روابط دو بازیگر در زمینه شرایط فعلی توجه بیشتری داشته باشیم.

با نگاهی به مهم ترین تحلیل هایی که از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا )و حتی پیش از آن( در اندیشکده ها و مؤسسات 
مطالعات استراتژیک جهانی منتشر شده است، می توان دریافت که چند مفهوم کلی، سیر تحولات آتی روابط دو کشور را بسته بندی می کند. 

عدم قطعیت در روابط آتی دو کشور مهم ترین و اولین مفهومی است که در سیل تجزیه وتحلیل های موجود می توان به آن برخورد. طیفی از 
احتمالات از ظرفیت برای درگیری نظامی تا همکاری دیپلماتیک را می توان در نوشته های تحلیلگران برای پیش بینی آینده روابط پیدا کرد. 
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9 آینده  روابط ایران و آمریکا در دولت دوم ترامپ 

گمانه زنی هایی قوی در مورد دومین کمپین »فشار حداکثری« و حملات احتمالی علیه ایران وجود دارد، اما همچنین روزنه هایی برای عبور از 
سیاست های سنتی ایران هراسی نیز دیده می شود )Moubayed, 2025(. درحالی که انتظار می رود یک سیاست تندرو و تقابل آمیزتر در قبال ایران 
از سوی دولت جدید ترامپ وجود داشته باشد که احتمالًا درگیری های منطقه ای را تشدید کند )Guzansky et al., 2025(، مواضع ضد نظام 
موجود1 و عمل گرایی سیاسی ترامپ ممکن است روزنه ای از فرصت را بازکرده و بدبینی او نسبت به ناتو به طور بالقوه می تواند مذاکرات هسته ای 

با ایران را پیش ببرد. دورنمای خروج مسالمت آمیز آمریکا از غرب آسیا و پتانسیل همکاری دوجانبه آمریکا و ایران نیز در این میان وجود دارد.

دیپلماسی اجبار از دیگر مفاهیم است که می توان سیر حوادث آتی را در بطن آن فهم و درک کرد. ایالات متحده با احتمال بالا از دیپلماسی 
اجبار و تهدید نیروی نظامی یا تحریم های اقتصادی استفاده می کند تا ایران را به تغییر رفتار خود مجبور سازد. در گزارش جامعی که اخیراً 
مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک منتشر کرده است به این موضوع به صراحت اشاره شده که دولت ترامپ باید فشار نظامی، اقتصادی و 
دیپلماتیک علیه ایران را برای تضمین مجموعه ای جامع از توافقات بهتر و برتر از توافق هسته ای 2015 هماهنگ کند )Singh, 2025(. از 
نگاه این گزارش توقف پیشرفت های هسته ای ایران هیچ زمانی مانند اکنون به این فوریت نبوده است، چرا که ایران هیچ وقت تا این حد به 
داشتن سلاح هسته ای نزدیک نبوده است. بر همین اساس نیز توصیه می کند که به جای انتخاب بین دیپلماسی و اقدام نظامی، دولت جدید 
باید به این گزینه ها به عنوان پشتیبان مکمل هم فکر کند و اقدامات خود را به امید دستیابی به بهترین و کم هزینه ترین نتیجه ترتیب دهد.

بازدارندگی یکی از مفاهیمی است که اکنون به شکل جدی در خصوص ایران تحت دولت دوم ترامپ مورد توجه قرار گرفته است و این 
موضوع در یادداشت اخیری که دونالد ترامپ به امضا رساند نیز قابل رویت است. ایالات متحده احتمالًا به دنبال این خواهد بود که از طریق 
ترکیبی از اقدامات نظامی و دیپلماتیک، ایران را از پیشرفت بیشتر برنامه هسته ای خود یا شرکت در اقدامات تهاجمی منطقه ای از جمله توسعه 
برنامه موشکی باز دارد. در همین راستا تحلیلگر نشریه فارین افیرز بر این باور است که تا زمان استقرار آنچه که وی یک نظام مشروع در ایران 

 .)Abrams, 2025( می داند، باید حضور نظامی آمریکا در منطقه برای تقابل با رفتارهای خطرساز ایران ادامه داشته باشد

تحدید نفوذ2 یا سیاست  مهار نیز که برای اولین بار توسط جرج کنان3 تاریخ دان و دیپلمات آمریکایی و در زمان ریاست جمهوری  هری ترومن 
در دوران جنگ سرد برای تقابل آمریکا با شوروی و جلوگیری از گسترش کمونیسم مطرح و به کار گرفته شد، اکنون از سوی برخی به عنوان 
یک گزینه مطلوب برای تقابل با ایران مطرح شده است. این  راهبرد شامل کاربرد ماهرانه و هوشیارانه نیروهای تقابلی4 در یک سری نقاط 
جغرافیایی و سیاسی دائماً در حال تغییر، مطابق با تغییرات و مانورهای سیاست شوروی بود )Gati, 1972(. ویژگی های مهم این  راهبرد 
شامل: اتحادهای نظامی، تدابیر اقتصادی، دیپلماسی سیاسی، حمایت از ایدئولوژی های معارض، کمپین های اطلاعاتی و به ویژه مداخلات 
محدود نظامی است. رد پای حمایت از کاربرد یک چنین  راهبردی برای تحدید نفوذ ایران را می توان در درخواست برای استفاده از شرکای 
منطقه ای آمریکا در گزارش مؤسسه خاورمیانه )Katulis et al., 2025( دنبال کرد. همچنین تحلیل سال 2023 سوزان ملونی در فارین افیرز 

.)Maloney, 2023( نیز دربردارنده  عناصری از یک چنین  راهبردی در قبال نفوذ ایران است

چنانچه مشخص است، تحلیل های موجود در قبال آینده روابط ایران و آمریکا طیف وسیعی از احتمالات، از برخورد سخت و نظامی تا مهار و 
گفتگوی دیپلماتیک را در برمی گیرد و شاید مهم ترین مفهوم برای تشریح یک چنین فضایی، همان مفهوم عدم قطعیت است. در نتیجه برای 
پیداکردن یک نقطه شروع باثبات در میان این سطح از عدم قطعیت تحلیلی، نیازمند ایجاد یک چهارچوب مشخص هستیم که با استفاده از آن 
بتوان اول، عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر روابط آتی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را احصا یا بر سر آنها توافق نمود و دوم 
تحت هدایت این متغیرها و پارامترها وضعیت های محتمل آتی را تدوین نمود که می تواند پویایی روابط را محدود و تا حدی پیش بینی پذیر سازد، 
و سوم، تصویر کلی از آینده ایران به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی بر اساس هر یک از وضعیت های محتمل به دست داد. در راستای ایجاد این 
چهارچوب مشخص نیز پیش از هر چیز نیازمند آن هستیم تا دامنه تعاریف، مفاهیم و مفروضات خود را محدود به یک قاب نظری کنیم و از دریچه 
این قاب نظری موضع خود را در قبال موضوعات و سؤالات مشخص سازیم. ما بر این باور هستیم که در شرایط فعلی بهترین قاب نظری که می تواند 

درکی عمیق و مبتنی بر پویایی های جاری از روابط ایران و آمریکا به دست دهد، اتخاذ  رویکرد/منطق ژئواکونومیک است.

1. Anti-establishment
2. Containment
3. George Frost Kennan
4. Counterforces
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بخش اول: رویکرد/منطق ژئواکونومیک: سیاست قدرت از مسیر اقتصاد
در سال 2011، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، اقدام به ایراد سخنرانی در باشگاه اقتصادی نیویورک کرد. وی بر اهمیت 
اقتصاد برای سیاست خارجی تاکید و بیان کرد: »هر آنچه اقتصادی است استراتژیک است، و هرآنچه استراتژیک است، اقتصادی است... در 
زمانه ای که قدرت بیشتر در قالب اقتصادی اعمال می شود،  سیاست خارجی و اقتصادی ]ایالات متحده[ جدایی ناپذیر باقی می ماند... یک 
اقتصاد ملی قوی به عنوان پایه ای برای قدرت در عرصه بین المللی عمل می کند و اهرمی را که برای اعمال نفوذ و پیشبرد منافع نیاز داریم فراهم 
می کند« )Clinton, 2011(. آنچه کلینتون به عنوان  حکمروایی اقتصادی1 نامید، شامل دو مؤلفه است: اول، چگونگی مهار نیروها و استفاده از 
ابزارهای اقتصاد جهانی برای تقویت دیپلماسی و حضور خود در خارج و دوم چگونگی استفاده از این دیپلماسی و حضور برای تقویت اقتصاد. 
رابرت بلک ویل2 و جنیفر هریس3 در کتاب خود »جنگ با ابزارهای دیگر« به ایالات متحده پیشنهاد می کنند که از ابزارهای اقتصادی برای 
پیشبرد اهداف  راهبردی خود استفاده کند )به عنوان مثال با تامین امنیت انرژی متحدان در اروپا و خاور دور،   جهت تقویت آنها در مقابل چین 
و روسیه( )Blackwill & Harris, 2017(. طی سال های اخیر این نوع نگاه به سیاست بین الملل و قدرت در فضای آکادمیک و بعد از آن در 
بین رهبران تأثیرگذار به شدت رواج یافته است و هرچند هنوز جز در مواردی معدود تلاش برای ارائه تعریف دقیقی از این مفهوم تحلیلی دیده 
نشده است، اما ژئواکونومیک اکنون به عنوان یکی از مهم ترین چهارچوبهای درک و فهم رفتار بازیگران در فضای بین المللی سربرآورده است. 

ژئواکونومیک به عنوان یک چارچوب تحلیلی عمل کرده و تأثیر ویژگی های جغرافیایی را بر روابط بین الملل و سیاست خارجی تبیین می کند. 
همچنین تأکید می کند که چگونه رقابت بر سر قدرت نسبی رفتار بازیگران را هدایت کرده و چگونه ابزارهای اقتصادی می توانند اهداف 
سیاست خارجی را به پیش برند. ژئواکونومیک اذعان دارد که وابستگی متقابل می تواند منبعی برای تعارض بین دولت ها باشد و از این منظر 
است که آسیب پذیری ها و وابستگی های نامتقارن در نظام بین الملل، قدرت اقتصادی را به ابزاری قدرتمند برای تعقیب اهداف استراتژیک 
تبدیل می کند )Luttwak, 1990(. بااین حال این چهارچوب، برخلاف آنچه لوتواک انتظار داشت، جایگزین ابزارهای نظامی حکمروایی نشده 
است. ابزارهای اقتصادی و نظامی همچنان در کنار هم وجود دارند و دولت ها بسته به درک خود از آنچه که برای چالش های پیش رو کافی 
می دانند، از آنها بهره می برند. اما طرح این مفهوم به قدری حائز اهمیت بوده است که اکنون نظریه پردازی در حوزه روابط بین الملل و سیاست 
خارجی نیز تا حدی تحت تأثیر آن قرار گرفته است. ژئواکونومیک به عنوان یک چارچوب تحلیلی، بر برخی از نقاط ضعف نظریه های جریان 
اصلی مانند لیبرالیسم، واقع گرایی و سازه انگاری غلبه می کند. برخلاف لیبرالیسم اهمیت سیاست قدرت و ابزارهای اقتصادی در دستیابی به 
اهداف استراتژیک را تشخیص می دهد. برخلاف رئالیسم  یا واقع گرایی اهمیت قدرت اقتصادی را در مقایسه با قدرت نظامی کم رنگ نمی کند 
و بر خلاف سازه انگاری واقعیت های مادی را که بر روابط بین الملل تأثیر می گذارند نادیده نمی گیرد. همچنین با تأکید بر دامنه محدودتر 
موضوعات مورد علاقه خود، یعنی محدوده قدرت اقتصادی از دیدگاه جغرافیایی و استراتژیک، خود را از اقتصاد سیاسی بین الملل متمایز 
می کند )Scholvin & Wigell, 2018(. همین تمایز و دامنه وسیع نگاه ژئواکونومیک به پدیده های روابط بین المللی باعث شده است که 
برخی نویسندگان به بررسی چگونگی ادغام آن در حوزه روابط بین الملل به عنوان یک برنامه پژوهشی جدید بپردازند و استدلال کنند که 
علی رغم علاقه فزاینده به ژئواکونومیک به عنوان ابزاری برای تبیین رقابت قدرت های بزرگ، حوزه روابط بین الملل در اتخاذ این دیدگاه کند 

1. Economic Statecraft
2. Robert Blackwill
3. Jennifer Harris



11

11 آینده  روابط ایران و آمریکا در دولت دوم ترامپ 

 .)Kim, 2020( بوده و نیاز به تسریع در استفاده از رویکرد ژئواکونومیک به روابط خارجی و سیاست بین الملل است

چنانچه قبل از این بیان شد نویسندگانی تلاش کرده اند که تعاریف مشخصی از مفهوم ژئواکونومیک ارائه کنند که یکی از پذیرفته شده ترین آنها 
تعریفی است که کیم ارائه می کند. به نظر وی می توان ژئواکونومیک را جزئی از یک "کلان راهبرد"1 دانست که در آن از سیاست های اقتصادی 
برای پیشبرد منافع استراتژیک میان مدت تا بلندمدت یک قدرت بزرگ در یک منطقه جغرافیایی خاص استفاده می شود )Kim, 2020(. از 

این نگاه جنبه های کلیدی یک استراتژی مبتنی بر ژئواکونومیک عبارت اند از:

• کاربرد آگاهانه توسط دولت های ملی: ژئواکونومیک یک نوعی از استراتژی است که با سازماندهی منابع اقتصادی از سوی یک 	
دولت به کار برده می شود.

• پیشبرد اهداف  راهبردی میان مدت تا بلندمدت: این اهداف می تواند شامل امنیت داخلی، ثبات منطقه ای و دسترسی به مواد 	
خام باشد.

• درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی به عنوان وسیله، نه هدف: استفاده از ابزار نظامی برای رسیدن به اهداف اقتصادی بخشی از 	
رویکرد امپریالیسم است، نه ژئواکونومیک.

• محدود به یک حوزه جغرافیایی قابل شناسایی: دولتی که از  راهبرد ژئواکونومیک استفاده می کند تلاش  دارد حضور خود را در 	
یک منطقه جغرافیایی که برای حفاظت از منافع  راهبردی میان مدت تا بلندمدت آن مهم است، افزایش دهد.

• همچنین این نکته ای حائز اهمیت است که ویژگی های منحصربه فرد ژئواکونومیک که آن را به یک  راهبرد متمایز در رقابت 	
قدرت های بزرگ تبدیل می کند، مشخص کنیم. براین اساس ژئواکونومیک را باید از موارد زیر متمایز کرد:

• سیاست اقتصادی خارجی: اقدامات یا جهت گیری های سیاستی که بر مبادلات اقتصادی یک دولت با نهادهای خارجی حاکم 	
است.

• دیپلماسی اقتصادی: تلاش برای ایجاد یک محیط اقتصادی مطلوب برای فعالیت های اقتصادی یک دولت از طریق مذاکره با 	
نهادهای خارجی.

•  حکمروایی اقتصادی: استفاده از تکنیک های اقتصادی برای شکل دادن به رفتار سیاسی یا استراتژیک یک کشور دیگر.	
• جنگ اقتصادی: به کارگیری سیاست های اقتصادی خارجی برای تضعیف قدرت مادی دولت هدف.	

وجه متمایزی که کیم از ژئواکونومیک به عنوان بخشی از  کلان راهبرد قدرت های بین المللی در یک حوزه جغرافیایی مشخص ارائه می کند، خود 
پای بحث در خصوص رابطه بین ژئواکونومیک و استراتژی را به میان می کشد. اینکه چگونه در طول تاریخ قدرت های جهانی در پیوند فضای 
داخل و خارج، به دنبال دستیابی به اهداف استراتژیک خود از مسیر ابزار اقتصادی بوده اند.  )Baru, 2012( بحثی بسیار جالب دراین خصوص 
ارائه کرده که در آن ضمن بررسی سیر تحول تاریخی مفهوم ژئواکونومیک، به دنبال تبیین تعامل میان اقتصاد و ژئوپلیتیک است. وی ریشه های 
تاریخی ژئواکونومیک را تا مرکانتیلیسم دنبال و تکامل آن را در دوران جنگ سرد و دوران پس از جنگ سرد بررسی می کند. بارو  راهبردهای 
ژئواکونومیک کشورهای مختلف از جمله ژاپن، چین و آلمان را تحلیل کرده و بر چگونگی استفاده از قدرت اقتصادی برای نفوذ ژئوپلیتیک 
تمرکز دارد. بارو عوامل کلیدی مؤثر در قدرت ژئواکونومیک یک کشور را در 1( دانش 2( دگرگونی ارضی 3( طبقه متوسط فعال و 4( ارتقای 
ظرفیت مالی دولت دنبال می کند )Baru, 2012(. از نظر وی قدرت ملی ارتباط نزدیکی با ژئواکونومیک دارد که به بررسی رابطه بین سیاست 

اقتصادی و تغییرات در قدرت ملی و ژئوپلیتیک و همچنین پیامدهای اقتصادی روندهای ژئوپلیتیکی و قدرت ملی می پردازد.

اما دامنه این ارتباط بین قدرت ملی، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک تنها در محدودی یک تبیین تاریخی عینی باقی نمانده است. برخی نویسندگان 
با استفاده از یک روش شناسی مشابه، یعنی سیر روند تاریخی تحول و تطور مفهوم ژئواکونومیک با اتخاذ رویکردی که به یک رویکرد انتقادی 
شبیه است، این مفهوم را مورد توجه قرار داده اند و از ژئواکونومیک به عنوان ژئوپلیتیک جدید یاد می کنند )Shahzad, 2022(. شهزاد در 
مقاله خود با عنوان »ژئواکونومیک: ژئوپلیتیک جدید« تغییر از ژئوپلیتیک سنتی به ژئواکونومیک را بررسی و استدلال می کند که اقتصاد 
به ابزاری برای قدرت و کنترل سیاسی تبدیل شده است. وی سیر تحول اندیشه اقتصادی را از مرکانتیلیسم تا جهانی شدن ردیابی کرده و 

1. Grand Startegy
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نشان می دهد که چگونه ایدئولوژی های غربی در طول تاریخ انگیزه های اقتصادی را پشت روایت های ظاهراً بشردوستانه پنهان کرده اند و با 
بحث شرکت های فراملی و نفوذ آنها بر پویایی قدرت جهانی، به توانایی این شرکت ها در شکل دادن به سیاست و بهره برداری از تفاوت های 
جغرافیایی پرداخته است. شهزاد در نهایت این ایده را مطرح می کند که ژئواکونومیک ابزاری جدید برای دستیابی به قدرت هژمونیک است. 
اما درحالی که بارو ژئواکونومیک را به عنوان بخشی از یک  "کلان راهبرد" در سیاست قدرت های بزرگ مطرح کرده و از سوی دیگر شهزاد آن 
را برابر با ژئوپلیتیک جدید می داند، مویسیو )2019( دیدگاهی کاملًا متفاوت با این دو نفر در خصوص ماهیت و معنای ژئواکونومیک دارد. 
وی درک متعارف ژئواکونومیک را با بررسی آن از دریچه جغرافیای سیاسی به چالش می کشد. مویسیو دیدگاهی که ژئواکونومیک را به عنوان 
یک  راهبرد دولت محور تعریف می کند، نقد کرده و از سویی به دنبال رد جدایی بین ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک است. این نویسنده رویکردهای 
علمی مختلف به ژئواکونومیک را ترسیم می کند و به ویژه دیدگاه های ماتریالیستی و پساساختارگرایی در جغرافیای انسانی را در این زمینه 
برجسته می کند. در نهایت، وی از درک ژئواکونومیک به عنوان جغرافیای سیاسی سرمایه داری دانش بنیان حمایت می کند و بر پیوستگی 
نیروهای اقتصادی و سیاسی در این مفهوم تأکید دارد. این رویکرد نقش دولت ها، شهرها و بازیگران مختلف را در شکل دهی به اقتصاد فضایی 

 .)Moisio, 2019( ژئوپلیتیک مورد توجه قرار می دهد

چنانچه می توان از همین مرور مختصر در ادبیات ژئواکونومیک متوجه شد، تنوع نظر و ادراک از مفهوم ژئواکونومیک و کاربرد آن در تبیین 
پدیده های سیاست بین الملل زیاد و قابل توجه است. هرچند این موضوع از یک سو نشانه ای از عدم تکوین حوزه مطالعاتی ژئواکونومیک در میان 
اندیشمندان اقتصاد و سیاست بین الملل است، اما از سوی دیگر بیانگر قدرت فوق العاده این مفهوم و دامنه وسیع کاربرد آن در حوزه های مختلف 
به عنوان یک چهارچوب تحلیلی و هم زمان به مثابة یک راهبرد قابل اعتنا است. یکی از نقاط قوت کلیدی ژئواکونومیک در توانایی آن برای 
برجسته کردن ابعاد اقتصادی تعارضات و اتحادهای ژئوپلیتیکی نهفته است. تحلیل ژئوپلیتیک سنتی اغلب بر قدرت نظامی و کنترل سرزمینی 
تأکید دارد. در مقابل، ژئواکونومیک بر اهمیت قدرت اقتصادی، روابط تجاری، جریان های مالی و پیشرفت های فناوری در شکل دهی روابط 
بین الملل تأکید می کند. علاوه بر این، ژئواکونومیک تجزیه وتحلیل دقیقی از وابستگی متقابل و آسیب پذیری ها در سیستم اقتصادی جهانی را 
امکان پذیر می سازد. این مفهوم نشان می دهد که چگونه می توان از وابستگی ها و عدم تقارن های اقتصادی برای اهرم های سیاسی استفاده کرد. 
در نتیجه، دامنه وسیع و قدرت تحلیلی ژئواکونومیک آن را به ابزاری ارزشمند برای  درک پیچیدگی های روابط بین الملل تبدیل می کند. با ادغام 
دیدگاه های اقتصادی و ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیک درک جامع تری از تعاملات جهانی، تغییر قدرت و مانورهای استراتژیک در جهان معاصر ارائه 
می دهد. از همین روی اتخاذ چنین رویکردی برای تبیین پویایی روابط ایران و ایالات متحده نیز می تواند مزایای تحلیلی فراوانی به همراه 
داشته باشد. به ویژه در شرایط فعلی که عدم قطعیت بر آینده این روابط حاکم شده و به نظر می رسد که بخش مهمی ازا ین عدم قطعیت ناشی 
از نگاه به این روابط از دریچه رویکردهای سنتی سیاست بین الملل بوده و چه بسا نیازمند منظر و چهارچوبی جدید برای فهم پیچیدگی های 
این رابطه و روشن ساختن مسیر پیش روی ایران در این فضای عدم قطعیت هستیم. براین اساس ما در این مدل، چهارچوب تحلیل خود را 
چشم انداز ژئواکونومیک انتخاب می کنیم و از قاب این چهارچوب سعی در تبیین آینده های روابط ایران و آمریکا داریم. اما قبل از آن بررسی 
بستر اقتصاد ایران و درک زمینه ای که این چهارچوب در قالب آن عمل می کند موضوعی بسیار حائز اهمیت است. چرا که چیزی که بیش از 
همه تحلیل از این منظر را برای این گزارش معنادار می سازد وضعیتی است که منطق ژئواکونومیک از مسیر آن اثرات خود را نشان می دهد.
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بخش دوم: تصویر وضعیت اقتصادی کشور طی یک دهه اخیر
اقتصاد و جامعه امروز ایران، درگیر مجموعهای از تنگناهایی است که طی سالیان اخیر به واسطه عدم شناسایی صحیح و به هنگام ریشه اصلی 
این مشکلات، به کلافی سردرگم بدل شده است که دیگر با راهکارهای معمول و رایج، قابل حل نیست. آنچه مسلم است ادامه مسیر فعلی 
امکانپذیر نیست و عدم به کارگیری روش هایی هوشمندانه در سطوح بالای حاکمیتی برای حل و فصل مسائل حیاتی کشور، می تواند تبعات 
سنگینی برای نظام به همراه داشته باشد. گسترش فقر، افزایش نارضایتی ها و اعتراض های اجتماعی، فرار سرمایه های انسانی و مادی و نهایتا 
سلب اعتماد عمومی به نهاد حاکمیت که یکی از مهمترین و اثرگذارترین مولفه ها در پیشبرد موفقیت آمیز سیاست ها به شمار می رود، از جمله 

پیامدهای بی توجهی به این مهم است. 

به نظر میرسد اکثر صاحبنظران و نخبگان بر این مساله اجماع داشته باشند که ریشه تنگناهای امروز کشور در حوزه های اقتصادی و اجتماعی 
چند بعدی است؛ به بیان دیگر نمی توان بحران های کنونی را تنها ناشی از مسائل داخلی و یا موضوعات خارجی همانند تحریم دانست. هنر 
سیاستمداران و سیاست گذاران کشور این است که بتوانند سهم سوء مدیریت داخلی را بپذیرند و آنچه که به تعاملات با دنیای خارج و فشار 
تحریم ها مرتبط است را هم بدون اغماض و کوچک انگاری، بپذیرند تا تصویری واقع بینانه از شرایط فعلی کشور بدست آید. به همان اندازه که 
عدم پذیرش مسئولیت تصمیمات نادرست در داخل و تبعات آن، خطایی راهبردی به شمار می آید، نادیده انگاشتن آثار سوء تحریم ها بر اقتصاد 

و معیشت مردم نیز اشتباهی نابخشودنی است. 

در ادامه با ارائه برخی از آمارهای رسمی، تصویری از وضع موجود ارائه خواهد شد تا شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به 
صورت ملموس ترسیم گردد و دلالت های این ادعا که در حال حاضر نیازمند تغییر نگاه اساسی به مسائل جاری کشور هستیم، نشان داده شود.

تصویر وضع موجود از منظر اقتصادی

1. بحران سرمایه گذاری

بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ایران نشان می دهد که اقتصاد کشور در یک مسیر نگران کننده از نظر انباشت سرمایه و افزایش ظرفیت 
تولیدی قرار گرفته است. میانگین رشد نزدیک به صفر موجودی سرمایه خالص طی سال های 1397 تا 1402، همراه با کاهش محسوس 
موجودی سرمایه  در بخش های کلیدی اقتصادی، بیانگر یک بحران ساختاری در حوزه سرمایه گذاری است. مهم ترین نگرانی در این زمینه، 
افزایش نرخ استهلاک است که به دلایل متعددی از جمله فرسودگی سرمایه های فیزیکی و عدم امکان جایگزینی به موقع ماشین آلات و 

تجهیزات ناشی از محدودیتهای مالی و تحریم ها، ایجاد شده است. 

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد موجودی سرمایه خالص کشور از سال 1397 تا 1402 تنها برابر با 0.3 درصد بوده و در این 
مدت کم تر از یک درصد به ظرفیت تولیدی کشور اضافه شده است. شرایطی که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های پیشرو 

عملا غیرممکن کرده است.
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نمودار 1( روند موجودی سرمایه خالص کل اقتصاد به قیمت ثابت سال 13۹۵

١ 
 

 1395 سال ثابت قيمت به اقتصاد كل خالص سرمايه موجودي ) روند1نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي        

 اقتصاد كل و) ستوني( بخش تفكيك به خالص سرمايه موجودي سالانه رشد ) ميانگين2نمودار 
 1390-1402 بازه در) خطي(
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منبع: بانک مرکزی

بررسی روند موجودی سرمایه به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی، ابعاد بحران موجود را بیش تر نمایان می کند. به طور مشخص هر چند 
میانگین رشد موجودی کل سرمایه خالص اقتصاد ایران از سال 1391 تا 1402 حدود 1.4 درصد بوده است، اما بخش های کلیدی که نقش 
اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند در این بازه زمانی با کاهش موجودی سرمایه روبرو بودند یا میانگین رشد آن ها کم تر 
از میانگین رشد کل موجودی سرمایه بود است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بخش های ساختمان، نفت و گاز، ارتباطات و 
معدن در این بازه زمانی با کاهش موجودی سرمایه روبرو بودند. همچنین موجودی سرمایه بخش های مستغلات و صنعت، نرخ رشد کم تر از 

میانگین کل اقتصاد را تجربه  کرده است. 

نمودار 2( میانگین رشد سالانه موجودی سرمایه خالص به تفکیک بخش  )ستونی( و کل اقتصاد )خطی( در بازه 13۹0-1402

٢ 
 

 
  منبع: بانك مركزي     
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منبع: بانک مرکزی
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کاهش موجودی سرمایه  در بخش هایی مانند صنعت نفت و گاز و صنعت، که زیربنای رشد اقتصادی محسوب می شوند، نشان می دهد که 
حتی در صورت تعدیل محدودیت های تحریمی، عدم سرمایه گذاری در این بخش های حتی مانع از دستیابی به رشدهای اقتصادی موقتی 
خواهد شد. در چنین شرایطی، ادامه روند فعلی به معنای کاهش تدریجی توان تولیدی کشور، افزایش وابستگی به واردات و کاهش نرخ رشد 

اقتصادی خواهد بود. 

موضوع نگران کننده تر این است که این روند در نیمه دوم بازه زمانی مورد بررسی نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه تشدید نیز شده است. به 
عنوان مثال در حالی بخش صنعت در بازه زمانی 96-1391 به طور میانگین سالانه با افزایش 2.96 درصدی موجودی سرمایه همراه بوده 
که در سال های 1402-1397 به طور میانگین با کاهش 0.67 درصدی موجودی سرمایه مواجه شده است. این موضوع برای تمام بخش های 
کلیدی اقتصاد ایران صادق است و کاهش موجودی سرمایه در این بخش ها در نیمه دوم بازه زمانی 1402-1391 تشدید شده است. موضوعی 
که نه تنها توسعه اقتصادی بلکه دستیابی به رشد های اقتصادی مقطعی را هم با چالش جدی روبرو می سازد. این مساله رشد 8 درصدی 
برنامه هفتم توسعه را به شدت متاثر خواهد ساخت و تحقق آن نیازمند بازآرایی اساسی در رویکردهای تصمیم سازی در عرصه 

اقتصاد و سیاست است.

نمودار 3( میانگین رشد موجودی سرمایه خالص به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی در دو بازه زمانی از سال 13۹1

٢ 
 

 
  منبع: بانك مركزي     

  
 بازه دو در اقتصادي مختلف هايبخش تفكيك به خالص سرمايه موجودي رشد ن) ميانگي3نمودار 

1391 سال از زماني  

 

3/2%
2/9%

2/2%

1/5% 1/1%

0/9%

-1/0%

-1/6%

-2/3% -2/4%

1/4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

قل
و ن

ل 
حم

زي
اور

كش

ات
دم
ر خ

ساي

گاز
 و 
رق

و ب
ب 

آ

ت
صنع

لات
ستغ

م

دن
مع

ات
باط

ارت

گاز
 و 
ت
نف

ان
ختم

سا

2/0
4%

1/8
1%

0/7
5%

-1
/30
%

2/9
6%

1/6
7%

3/9
9%

2/1
9%

5/4
2%

3/6
4%

-6
/84
%

-3
/91
%

-3
/90
%

-3
/21
%

-0
/67
%

0/2
3%

0/3
2% 0/7
8%

0/9
8% 2/1
3%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

ساختمان معدن ارتباطات نفت و گاز صنعت مستغلات ساير خدمات آب و برق و گاز حمل و نقل كشاورزي

1391-1396 1397-1402

منبع: بانک مرکزی

در این شرایط یکی دیگر از چالش های جدی سرمایه گذاری و ظرفیت تولید کشور افزایش محسوس نرخ استهلاک است. بر اساس محاسبات 
انجام شده، نرخ استهلاک در اقتصاد ایران از حدود 4.33 درصد در سال 1391 به 5.38 درصد در سال 1402 افزایش پیدا کرده  است. افزایش 
نرخ استهلاک به این معناست که حتی اگر سطح سرمایه گذاری ثابت بماند، به دلیل استهلاک بالای دارایی ها، ظرفیت تولیدی کشور به طور 
مستمر کاهش خواهد یافت. این روند نشان می دهد که اقتصاد ایران نه تنها از ورود سرمایه های جدید محروم است، بلکه در حفظ سرمایه های 

موجود نیز دچار چالش شده است.
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نمودار 4( نرخ استهلاک در کل اقتصاد ایران

٣ 
 

 منبع: بانك مركزي     

  

 ايران اقتصاد كل در استهلاك ) نرخ4نمودار 

 
  منبع: بانك مركزي و محاسبات پژوهش        

 1395 ثابت قيمت به ساختمان و آلاتماشين تفكيك به خالص گذاريسرمايه ) ميزان5نمودار 
 )تومان ميليارد هزار(

 
 منبع: بانك مركزي
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منبع: بانک مرکزی و محاسبات پژوهش

نکته قابل تامل در خصوص سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خالص در ماشین آلات و تجهیزات است که از سال 1397 تا 1400 منفی بوده است 
و این نشان از عدم توان و یا عدم انگیزه برای سرمایه گذاری و نوسازی ماشین آلات است.

نمودار ۵( میزان سرمایه گذاری خالص به تفکیک ماشین آلات و ساختمان به قیمت ثابت 13۹۵ )هزار میلیارد تومان(

٣ 
 

 منبع: بانك مركزي     

  

 ايران اقتصاد كل در استهلاك ) نرخ4نمودار 

 
  منبع: بانك مركزي و محاسبات پژوهش        

 1395 ثابت قيمت به ساختمان و آلاتماشين تفكيك به خالص گذاريسرمايه ) ميزان5نمودار 
 )تومان ميليارد هزار(

 
 منبع: بانك مركزي

  

 آزاد بازار در دلار بازدهي ميانگين و بورس فعال هايشركت هايدارايي بازده ) ميانگين6نمودار 
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منبع: بانک مرکزی

آنچه در خصوص مقوله سرمایه گذاری در بخش مولد و تولیدرقابت پذیر به عنوان موتور محرک اقتصاد و توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، آن 
است که ساختار انگیزشی در اقتصاد ایران مشوق سرمایه گذاریهای بلندمدت و توسعه ای نیست. سرمایه گذار به عنوان یک بازیگر در سطح 
خرد به دنبال حداکثرسازی منافع خود، سرمایه را به بخش هایی هدایت می کند که بیشترین عایدی را برداشت کند. متاسفانه  این بخش ها در 
ساختار فعلی اقتصادی کشور، بخش های تولیدی نیستند. سرمایه ها بیشتر در بازارهای موازی با بخش حقیقی اقتصاد که دارای بازدهی بالا و 

ریسک کم هستند هدایت می شوند و به رقیبی برای تولید بدل شده اند. 
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نمودار 6( میانگین بازده دارایی های شرکت های فعال بورس و میانگین بازدهی دلار در بازار آزاد

٤ 
 

 

  منبع: بورس ويو

 1395 سال ثابت هاي قيمت به) درصد(نفت بدون و بانفت اقتصادي رشد ) مقايسه7نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي   
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منبع: بورس ویو

نکته مهمی که در تحلیل شرایط کنونی سرمایه گذاری اقتصاد ایران باید در نظر داشت این است که تحرک سرمایه گذاری بخش های مولد 
نیازمند تضمین امنیت و اطمینان در محیط کسب و کار است. بر اساس گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری که توسط مرکز پژوهش های 
مجلس با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه می شود، این شاخص در تابستان 1403، 5,81 از 10)بدترین ارزیابی( 
سنجیده شده که نسبت به فصل بهار و زمستان و پاییز قبل اوضاع به مراتب بدتری ارزیابی شده است. در تابستان 1403، میزان حمایت 
مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری با نمره 7,8، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده با نمره 7,62 و ثبات یا قابل پیش بینی 
بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی با نمره 7,51، بدترین ارزیابی ها را داشتند. لذا این شرایط به فرار سرمایه از بخش های مولد اقتصاد 

به بازارهای موازی آن منتج شده است.

نکته قابل تامل آن است که همراستاسازی منافع فردی با منافع جمعی یا ملی و منافع کوتاه مدت با منافع بلندمدت، از جمله وظایف اصلی 
حکومتهاست که سال هاست در کشور مورد غفلت قرار گرفته و این عدم همراستاسازی، کشور را آسیبپذیر و در برابر هرگونه شوک داخلی و 

خارجی شکننده ساخته است. 

2. رشدهای اقتصادی ناپایدار و نوسانی

رشد اقتصادی کشور طی یک دهه اخیر دستخوش نوسانات زیادی بوده و در بسیاری از سال ها رشدهای منفی را تجربه کرده است. طبق 
آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی سالانه با نفت از سال 1391 تا 1402 حدود 1,5 درصد بوده است. البته یکی از خصیصه های 
اصلی رشد تولید اقتصادی در کشور به دلیل وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، ناپایداری و نوسانی بودن آن است. در نمودار زیر نشان 
داده شده است که رشد اقتصادی در کشور تا چه حد وابسته به نفت است و با هر شوک مثبت و منفی به درآمدهای نفتی، رشد تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت نیز در همان جهت تغییر کرده است. این نوسانات به اندازه ای شدید بوده  که از سال 1391 تا 1402، از رشد منفی 4,3 
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درصدی تا رشد حدود 9 درصدی تجربه  شده است. این نوسانات در آمارهای مرکز آمار بر اساس سال پایه 1400 بسیار بیشتر نمایانگر است. اگر 
کشور رشدهای پایین اما باثبات را در طی سال های متمادی تجربه میکرد، حرکت در مسیر توسعه راحت تر بود تا رشدهای ناپایدار و پرنوسان.

نمودار 7( مقایسه رشد اقتصادی بانفت و بدون نفت)درصد( به قیمت های ثابت سال 13۹۵

٤ 
 

 

  منبع: بورس ويو

 1395 سال ثابت هاي قيمت به) درصد(نفت بدون و بانفت اقتصادي رشد ) مقايسه7نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي   
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در دوره مورد بررسی علاوه بر اثرگذری تحریم ها و متعاقبا تغییرات درآمدهای نفتی، خلا برنامه ریزی برای مواجهه با مسائل اصلی کشور در 
سطوح بالای تصمیم سازی نیز، موجب عدم امکان پیش بینیپذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی جهت اقدام به سرمایه گذاری شده است. 

یکی دیگر از شاخص های نگران کننده اقتصاد ایران، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت معیاری برای 
ارزیابی سرمایه گذاری محسوب می شود و نشان می دهد که چه بخشی از تولید صرف گسترش ظرفیت های تولیدی می شود. هرچه این نسبت 
بالاتر باشد نشانگر سرمایه گذاری بیش تر برای رشد اقتصادی آینده است. در حالیکه نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص 
داخلی اقتصاد ایران به طور میانگین از ابتدای دهه 50 تا پایان دهه 80 در محدوده 30 درصد قرار داشت که در چند سال اخیر به زیر 20 
درصد کاهش پیدا کرده  است. این مساله نشان می دهد که سهم این متغیر در تولید ناخالص داخلی در طول چنددهه اخیر کاهش داشته است

نمودار 8( نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی)به قیمت ثابت 13۹۵(

٥ 
 

)1395 ثابت قيمت به(داخلي ناخالص توليد به ناخالص ثابت سرمايه تشكيل ) نسبت8نمودار   

  
  منبع: بانك مركزي و محاسبات پژوهش                 
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منبع: بانک مرکزی و محاسبات پژوهش
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3. بنیه نحیف صنعت ساخت

بخش صنعت به علت ارتباطات پسین و پیشین گسترده با سایر بخش های اقتصادی، به عنوان موتور محرک اقتصاد محسوب می شود.  بر اساس 
آخرین گزارش طبقه بندی کشوری سازمان ملل متحد )UNIDO( در سال 2024 1 ایران با سرانه ارزش افزوده صنعتی 756 دلار و سهم 21,2 
درصدی ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی از آستانه اقتصادهای صنعتی عبور کرده و در گروه کشورهای با درآمد متوسط صنعتی 
طبقه بندی شده است. این موضوع خود ظرفیت های کشور را برای حرکت به سمت صنعتی شدن در سطوح بالاتر نشان می دهد.  با این حال از 
سال 2008 به بعد تقریباً رتبه عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران تغییر چندانی نداشته و روند صنعتی شدن کند شده است. همچنین تاثیر 

ایران بر تجارت صنعتی در جهان بسیار ناچیز و در حد صفر است. 

بررسی ساختار تولید ناخالص داخلی کشور نشان می دهد که سهم صنعت در رشد اقتصادی ایران بالا نیست و رشد اقتصادی 
ایران عمدتاً مبتنی بر رشد صنعتی نیست و این بخش در دو دهه اخیر با چالش های ساختاری جدی روبرو بوده است. بررسی ها نشان 
می دهد که سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر در سطح پایین تر از 20 درصد قرار گرفته و الگوی رشد سهم اقتصادهای 
پیشرفته در این بخش را از خود نشان نداده است. فرایند توسعه در کشورهای توسعه یافته یک الگوی دو مرحله ای را نشان می دهد، 
یعنی حرکت از اقتصاد کشاورزی به صنعتی و سپس از اقتصاد صنعتی به خدماتی. در این الگو این نکته قابل مشاهده است که 
این کشورها بعد از صنعتی شدن با کاهش سهم اشتغال صنعتی و حرکت به سمت خدمات )خدمات مرتبط با تولید نظیر خدمات 
فنی و علمی، خدمات طراحی، تحقیق و توسعه( مواجه هستند. در حالی که ایران پیش از مرحله صنعتی شدن در حال افزایش سهم 

اشتغال در بخش خدمات و کاهش سهم اشتغال صنعتی است.

 بر اساس مبانی نظری و تجارب جهانی تغییر از تولید به خدمات در کشورهای توسعه یافته ناشی از رسیدن به بلوغ رشد صنعتی، پیشرفت های 
فناورانه، حرکت به سمت خدمات با ارزش افزوده بالاتر و دوری از صنایع آلاینده بوده است. این در حالی است که در ایران »صنعتی زدایی 
زودهنگام« عمدتاً ناشی از مشکلات حاد اقتصادی منبعث از بیماری های مزمن اقتصادی و همچنین تبعات سوء توقف رشد ناشی از اعمال 
تحریم های بین المللی است. به عبارت دیگر، این تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران نشانه ای از بلوغ و توسعه اقتصادی نیست که 

در کشورهای توسعه یافته تجربه شده است.

با توجه به توضیحات فوق، بر اساس نمودار 9 ظرفیت تولید و صادرات تولید صنعتی ایران بر اساس دو زیرمولفه شاخص عملکرد رقابت پذیری 
صنعتی به صورت سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی و سرانه صادرات تولیدات صنعتی نشان داده شده است. همانطور که در این نمودار 
مشاهده می شود، سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی از سال 2014 روندی نزولی داشته و این روند تا سال 2022 ادامه داشته است. با 
این حال سرانه صادرات تولیدات صنعتی ایران با یک وقفه از سال 2017 روندی نزولی به خود گرفته است. بنابراین مشاهده می شود که 

ظرفیت های تولید صنعتی در ایران کاهش یافته و این موضوع تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. 

 نمودار ۹( روند سرانه ارزش افزوده  تولیدات صنعتی و  سرانه صادرات تولیدات صنعتی در ایران

٥ 
 

)1395 ثابت قيمت به(داخلي ناخالص توليد به ناخالص ثابت سرمايه تشكيل ) نسبت8نمودار   

  
  منبع: بانك مركزي و محاسبات پژوهش                 
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1. Methodological document UNIDO Country Classification Edition 2024

   Source: UNIDO,2024
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در نمودار 10 نفوذ جهانی ایران با استفاده از تاثیر بر ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان و تاثیر بر تجارت تولیدات صنعتی جهانی نشان داده 
شده است. اقتصاد ایران در بازه زمانی 1990 تا 2022 به شدت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، از جمله تحریم ها، سیاست های داخلی و 
خارجی، قرار گرفته است. بررسی شاخصهای مرتبط با نفوذ جهانی نشان می دهد که برای ایران تاثیر بر ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان از 
سال 2010 روند کاهشی خود را آغاز کرده و تاثیر بر تجارت تولیدات صنعتی جهانی بسیار نوسانی بوده است. همچنین، شاخص تاثیر بر تجارت 
تولیدات صنعتی جهانی از سال 2017 رو به افول رفته است. کاهش تولیدات صنعتی، عدم تنوع بازارها و وابستگی به صادرات منابع طبیعی از 
عوامل موثر بر ایجاد این وضعیت هستند. این روند به ویژه در شرایطی که بازارهای جهانی به سمت فناوری های نوین و صنایع پیشرفته می روند، 

می تواند تهدیدی برای جایگاه اقتصادی ایران در سطح جهانی باشد. 

 نمودار 10( روند نفوذ صنعتی در سطح جهانی در ایران

٦ 
 

 
Source: UNIDO,٢٠٢٢  
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      )100=1395( و فصلبه تفكيك سال 
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 شاخص تاثیر بر تجارت تولیدات صنعتی جهانی نشان دهنده کاهش سهم ایران در تجارت بین المللی، به ویژه پس از تحریم های گسترده و 
بحران مالی 2008 است. این موضوع تأکیدی بر وابستگی بالای تجارت خارجی ایران به شرایط سیاسی و اقتصادی بین المللی دارد. 

نکته مهم تحلیل درست از آمارهای تجارت خارجی است؛ هر چند ارزش صادرات صنعتی ایران از حدود 4,6 میلیارد دلار در سال 1381 به 
49 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است اما نکته قابل توجه رابطه مبادله ضعیف این محصولات است. به بیان دیگر، صادات صنعتی ایران 
عمدتاً به محصولات منبع محور شامل محصولات پتروشیمی و سایر فرآوردههای مرتبط با نفت و معدن است. بنابراین کیفیت تجارت خارجی 
از منظر رابطه مبادله به عنوان شاخصی از کیفیت رقابت پذیری کشور مورد نظر بسیار حائز اهمیت است. این شاخص میزان برخورداری از 

منافع تجارت بین الملل در هر کشور و بنیه تولیدی یک کشور در مقابل واردات را نشان می دهد. 

روند رابطه مبادله از سال 1370 تا سال 1401 در  نمودار 11 نشان داده شده است. با توجه به ارزش افزوده پایین سهم عمده ای از کالاهای 
صادراتی، سقوط رابطه مبادله به خصوص در سال های اخیر مشاهده می شود. اگر چه تولید و سیاست گذاری برای حمایت از کالاهای مبتنی بر 
منابع طبیعی به رشد صادرات کمک می کند، اما باید توجه داشت که در مقابل واردات کالاهای با ارزش بیشتر منجر به تضعیف شدید رابطه 

مبادله شده است. 
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 نمودار 11( روند رابطه مبادله در کشور در دوره 1370-1401

٦ 
 

 
Source: UNIDO,٢٠٢٢  
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ماخذ: مرکز آمار ایران، داده ها و اطلاعات آماری، شاخص های قیمت، شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی، شاخص رابطه مبادله حاصل از شاخص های قیمت 
کالاهای صادراتی و وارداتی به تفکیک سال و فصل )1395=100(    

یکی دیگر از شاخص های مهم در تحلیل شرایط صنعت در اقتصاد ایران، توزیع سرمایه گذاری در زیربخش های این حوزه است. بررسی وضعیت 
سرمایه گذاری در رشته فعالیت های مختلف صنعتی براساس پروانه های بهره برداری در طی دوره 1402 – 1381 حاکی از آن است که توزیع 
سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن دارد و عمده سرمایه گذاریها معطوف به حوزه های دارای مزیت کشور در بخش 
منابع طبیعی و نفت بوده و ظرفیت سازی در صنایع کشور به صورت متمرکز و اغلب در صنایع منبع محور صورت گرفته است؛ بطوریکه به طور 
متوسط در دوره مورد بررسی حدود 85 درصد از سرمایه گذاری های انجام شده بر اساس پروانه های بهره برداری صادر شده در 10 صنعت 
)شامل: ساخت فلزات اساسی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، محصولات از لاستیک و پلاستیک، سایرمحصولات کانی غیرفلزی، ساخت 
ماشین آلات وتجهیزات، ساخت منسوجات، محصولات غذائی و آشامیدنی ها، کک و فراورده های حاصل از نفت، محصولات فلزی فابریکی، 
وسایل نقلیه موتوری( صورت گرفته که شش صنعت از ده صنعت پیشتاز در سرمایه گذاری براساس پروانه های بهره برداری را صنایع منبع 

محور تشکیل می دهند. 

بر این اساس  صنعت در اقتصاد ایران، در سه دهه اخیر نتوانسته جایگاه شایسته ای در اقتصاد پیدا کند؛ نمودار 12 نشان می دهد که 
در سه دهه گذشته فاصله معناداری بین سهم بخش صنعت ساخت و گروه خدمات وجود دارد و سهم بخش صنعت کارخانه ای در دوره مورد 

بررسی همواره زیر 20 درصد بوده است.

 نمودار 12( روند سهم بخش صنعت ساخت و گروه خدمات از تولید ناخالص داخلی)درصد(

٧ 
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  منبع: بانك مركزي و محاسبات پژوهش               

 ) ستانده ارزش به افزوده ارزش نسبت( افزوده ارزش خلق ) ضريب14نمودار 
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یکی از دلایل اصلی شرایط کنونی بخش صنعت، نااطمینانی های اقتصادی و سیاسی حاکم بر فضای کشور است؛ نمودار 13 به خوبی نشان 
می دهد که شرایط عدم اطمینان در بخش تولید و به ویژه صنعت کشور، به تغییر رویکرد سرمایه گذاران در دهه اخیر منجر شده است. به 
عبارتی نسبت موجودی سرمایه بخش خدمات به صنعت در حال افزایش است. آنچه در خصوص بخش خدمات در کشور باید متذکر شد آن 
است که برخلاف کشورهای توسعه یافته صنعتی که خدمات بخش اعظم ارزش افزوده اقتصاد این کشورها را تشکیل می دهد، مشخصههای 
خدمات در کشور ما با جنس خدمات در کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد. خدمات در کشور ما کمتر پشتیبان بخش صنعت است و 
پیوند این دو بخش کمرنگ است و لذا گسترده شدن خدمات و هدایت سرمایه ها به این بخش در کشور به منزله توسعه یافتگی و طی کردن 

مسیر توسعه نیست و فرار سرمایه ها از بخش صنعت به بخش خدمات را نشان می دهد1.

 نمودار 13( نسبت موجودی سرمایه بخش خدمات به بخش صنعت

٧ 
 

  

  منبع: بانك مركزي           
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  منبع: بانك مركزي و محاسبات پژوهش               

 ) ستانده ارزش به افزوده ارزش نسبت( افزوده ارزش خلق ) ضريب14نمودار 
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منبع: بانک مرکزی و محاسبات پژوهش

شاخص دیگری که وضعیت صنعت کشور را به خوبی نشان می دهد، ضریب خلق ارزش افزوده است که از محاسبه نسبت »ارزش افزوده« 
به »ارزش ستانده« محصولات صنعتی به دست می آید. این ضریب بیانگر کارآمدی صنایع در تبدیل تولیدات خود به ارزش افزوده واقعی است 

و هرچه مقدار آن بیشتر باشد، نشان دهنده افزایش سهم ارزش افزوده در تولیدات صنعتی است.

نمودار 14( ضریب خلق ارزش افزوده )نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده (

٧ 
 

  

  منبع: بانك مركزي           

  

 صنعت بخش به خدمات بخش سرمايه موجودي ) نسبت13نمودار 

  
  منبع: بانك مركزي و محاسبات پژوهش               

 ) ستانده ارزش به افزوده ارزش نسبت( افزوده ارزش خلق ) ضريب14نمودار 
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منبع: مرکز آمار ایران )آمار کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (

1. رجوع شود به کتاب مقدمه ای بر اقتصاد ایران، عباس شاکری، 1395
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 ضریب خلق ارزش افزوده در صنایع ایران از سال 1381 )با مقدار 0/39( به تدریج کاهش یافته و در برخی سال ها به پایین ترین سطح خود 
رسیده است )حدود 0/25 در سال 1390(. این کاهش، بیانگر روندی نزولی در توانایی صنایع ایران برای ایجاد ارزش افزوده است و نشان 
می دهد که سهم بیشتری از تولیدات صنعتی به مواد خام و نهاده ها وابسته بوده و این تولیدات فاقد ارزش افزوده بالا بوده اند. هرچند که در 
سال های 1394 و 1399 ضریب خلق ارزش افزوده تا حدودی افزایش یافته )تا 0/32 و 0/13(، اما این افزایش موقتی بوده و نمودار در سال 
1400 دوباره به 0/29 کاهش یافته است. کاهش کلی ضریب ارزش افزوده نشان می دهد که ساختار صنعتی کشور به جای حرکت به سمت 

تولیدات با ارزش افزوده بالاتر، بیشتر به سمت صنایع منبع محور و کم عمق حرکت کرده است. 

از منظر اشتغال زایی نیز بررسی ها نشان می دهد، طی دوره 1384 تا 1402 سهم بخش صنعت ساخت از اشتغال کشور از 19,96 درصد به 
17,66 درصد از کل اشتغال کشور رسیده است. بنابراین سهم اشتغال صنعتی )بدون در نظر گرفتن اشتغال بخش ساختمان و تنها اشتغال 

ساخت( حکایت از کاهش سهم بخش صنعت در اشتغال کشور دارد. 

نمودار 1۵ ( سهم اشتغال بخش صنعت )ساخت( از کل اشتغال کشور )درصد(

٨ 
 

  مركز آمار ايران (آمار كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر ) منبع:

  

 )درصد( كشور اشتغال كل از) ساخت( صنعت بخش اشتغال ) سهم 15نمودار 

  
  ماخذ: مركز آمار ايران

  

 )بيشتر و ساله 15 شاغلان( 1384-1402  طي صنعت كل در شده ايجاد مشاغل ) تعداد16نمودار 

  
  ماخذ: مركز آمار ايران و محاسبات تحقيق
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ماخذ: مرکز آمار ایران

از منظر ایجاد اشتغال، اشتغال زایی بخش صنعت طی سال های مورد بررسی )دوره 1384 تا 1402( غالبا منفی بوده و  دربرخی سال ها نه تنها 
شغلی ایجاد نشده بلکه همواره خروج نیروی کار از صنعت نیز اتفاق افتاده است. این مقدار منفی در سال 1387 به حداکثر مقدار خود رسیده، 

به گونه ای که حدود 340 هزار شغل در این سال در صنعت از دست رفته است.

نمودار 16( تعداد مشاغل ایجاد شده در کل صنعت طی  1402-1384 )شاغلان 1۵ ساله و بیشتر(

٨ 
 

  مركز آمار ايران (آمار كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر ) منبع:

  

 )درصد( كشور اشتغال كل از) ساخت( صنعت بخش اشتغال ) سهم 15نمودار 

  
  ماخذ: مركز آمار ايران

  

 )بيشتر و ساله 15 شاغلان( 1384-1402  طي صنعت كل در شده ايجاد مشاغل ) تعداد16نمودار 

  
  ماخذ: مركز آمار ايران و محاسبات تحقيق
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ماخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق
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4. تورم های بالا و مزمن 

بررسی روند تورم تولید کننده به عنوان تورم پیش نگر نشان می دهد که از سال 1394 تا 1400 شاهد افزایش چشمگیر در تورم پیش نگر 
هستیم؛ بطوریکه از حدود 4درصد در سال 1394 به 54درصد در سال 1400 رسیده است که این افزایش هزینه در بخش عرضه، متعاقبا به 
بخش تقاضا منتقل شده و سفره خانوار را متاثر کرده است. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران، بالا رفتن هزینه های نهاده های 
تولید که غالبا متاثر از جهش های ارزی است، باعث شده که بنگاه ها در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شوند. از طرف دیگر انعکاس این 

افزایش قیمت در کالاهای تولید شده، تقاضای موثر را کاهش داده است. 

نمودار 17( روند تورم تولیدکننده )درصد(

٩ 
 

  
  آمار ايرانمنبع: مركز 
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  منبع: مركز آمار ايران
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منبع: مرکز آمار ایران

روند تورم مصرف کننده در طول دوره مورد بررسی نیز به خوبی شکست سیاست گذار در مهار تورم طی یک دهه گذشته را نشان می دهد. نرخ 
تورم در حالی از محدوده 30 درصد در سال 91 به زیر 10درصد کاهش یافت که با تشدید تحریم ها از سال 1397 مجدد شاهد جهش تورم 
در اقتصاد ایران بودیم. بانک مرکزی طی سال های اخیر برای کنترل تورم، مجموعه ای از سیاست های محدودکننده مانند افزایش نرخ ذخایر 
قانونی، گواهی های سپرده خاص و محدود کردن ترازنامه بانک ها را اجرایی کرده است. این سیاست ها اگرچه تاحدی به کنترل رشد کل های 
پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر شده اند، اما با تأثیر منفی بر تأمین مالی بخش تولید و افزایش هزینه های بنگاهی همراه بوده اند. درواقع 
این سیاست ها توان وام دهی بانک ها به بخش تولید را محدود کرده اند. به عنوان  مثال، در سال 1402 تنها 22 درصد از تسهیلات بانکی 
به توسعه و ایجاد اختصاص یافته و عمده منابع تسهیلاتی به سرمایه در گردش بنگاه ها هدایت شده اند که این خود می تواند به ایجاد فشار 
بیشتر بر تولید و کاهش بهره وری اقتصادی منجر شود. از طرف دیگر ثبات و پیش بینی پذیری در نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی 

اثرگذار بر نرخ تورم مورد غفلت قرار گرفته است.

نمودار 18( روند تورم مصرف کننده )درصد(

٩ 
 

  
  آمار ايرانمنبع: مركز 
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منبع: مرکز آمار ایران
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در خصوص اقتصادهای تورمی باید متذکر شد که فاصله بین دهک های بالا و پایین به واسطه رشد ارزش دارایی های اقشار مرفه، دائما بیشتر 
می شود و هرگونه سیاست تورمزایی به معنای افزایش نابرابری و فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه است که می تواند تبعات اجتماعی گسترده 

در پی داشته باشد. 

۵. گسترش نابرابری و فقر

در بررسی وضعیت نابرابری کشور طی یک دهه اخیر، همانگونه که در نمودار 19 مشخص است، شاخص ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری 
درآمدی، از سال 1391 روند صعودی داشته و در سال 1397 به اوج خود رسیده است. بعد از سال 97 تا سال 1401 اندکی شاهد کاهش 

ضریب جینی هستیم اما مجدد در سال 1402 به رقم 0,398 افزایش یافته است.

 نمودار 1۹( ضریب جینی

١٠ 
 

  
  منبع: مركز آمار ايران

 )درصد(شهري خانوار خوراكي هزينه كل از خوراكي هزينه ) سهم20ر نمودا

  
  منبع: مركز آمار ايران

 شهري خانوار دام گوشت مصرف ) وضعيت21نمودار 
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منبع: مرکز آمار ایران

همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، در دهه 1390 شاهد گسترش و تعمیق فقر بوده ایم؛ به گونه ای که نرخ فقر یعنی 
درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال 1400 معادل 30,4درصد بوده که از سال 1385 )که معادل 15درصد بوده( روند فزاینده داشته 
است. از سوی دیگر شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازهگیری می کند، طی سال های 1399 و 1400 به بالاترین مقدار خود یعنی 
27درصد رسیده است. بررسی مصارف خانوار هم کاهش رفاه خانوار را تائید می کند؛ بطوریکه مصرف اقلام خوراکی خانوار نشان می دهد که 
سهم خوراک از کل هزینه خانوار از سال 1397 افزایش داشته، کل خوراک خانوار یا کالری دریافتی کاهش داشته و کیفیت کالری دریافتی 

افت پیدا کرده است. 

نمودار 20( سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خوراکی خانوار شهری)درصد(

١٠ 
 

  
  منبع: مركز آمار ايران

 )درصد(شهري خانوار خوراكي هزينه كل از خوراكي هزينه ) سهم20ر نمودا

  
  منبع: مركز آمار ايران

 شهري خانوار دام گوشت مصرف ) وضعيت21نمودار 
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منبع: مرکز آمار ایران
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از طرف دیگر سهم آموزش از کل هزینه های خانوار در دهه 90 بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده که می تواند خطر افزایش فقر بیننسلی 
را در پی داشته باشد.

همانگونه که در نمودار 21 دیده می شود، درصد تغییرات هزینه گوشت قرمز طی 10 ساله اخیر 30 درصد بوده که این مساله منجر به کاهش 
سرانه مصرف سالانه خانوار از 41 کیلوگرم در سال 93 به 32 کیلوگرم در سال 1402 شده است. باید توجه داشت که هزینه گوشت قرمز در 

سال 1402 نسبت به سال قبل 70 درصد رشد داشته است.

 نمودار 21( وضعیت مصرف گوشت دام خانوار شهری

١١ 
 

  
  منبع: مركز آمار ايران

 خانوارشهري برنج مصرف ) وضعيت22نمودار 

  
  منبع: مركز آمار ايران
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منبع: مرکز آمار ایران

همین مساله در خصوص برنج و نان هم صادق است. نمودار 22 روند کاهشی مصرف برنج خانوار را در مقایسه با افزایش قیمت نشان می دهد. 
درصد تغییر 10 ساله هزینه متوسط برنج حدود 30 درصد بوده و مصرف از 120 کیلوگرم به 100 کیلوگرم کاهشی بوده است. 

 نمودار 22( وضعیت مصرف برنج خانوارشهری

١١ 
 

  
  منبع: مركز آمار ايران

 خانوارشهري برنج مصرف ) وضعيت22نمودار 

  
  منبع: مركز آمار ايران
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منبع: مرکز آمار ایران
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در خصوص نان نمودار مصرف متفاوت است بطوریکه بعد از یک دوره کاهش مصرف، از سال 1397 مجدد مصرف نان خانوارها افزایش نشان 
داده است. شاید یکی از دلایل آن جایگزین شدن نان به جای اقلام عمده خوراکی در سفره خانوار باشد. با این وجود رشد متوسط هزینه نان 

در سال 1402 نسبت به سال قبل حدود 24 درصد بوده است.

نمودار 23( وضعیت مصرف نان خانوار شهری

١٢ 
 

  
  منبع: مركز آمار ايران

  

6   

 )دلار ميليون(غيرنفتي واردات و صادرات ) روند24نمودار 

  
  منبع:بانك مركزي                    
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منبع: مرکز آمار ایران

6. تراز تجاری منفی 

بر اساس آمارهای صادرات و واردات غیرنفتی در طول دهه 90 همواره شاهد تراز تجاری منفی بوده ایم، بطوریکه از حدود منفی 28 میلیارد 
دلار در سال 90 تا منفی 17میلیارد دلار در سال 1402 را تجربه کرده ایم. 

نمودار 24( روند صادرات و واردات غیرنفتی)میلیون دلار(

١٢ 
 

  
  منبع: مركز آمار ايران

  

6   

 )دلار ميليون(غيرنفتي واردات و صادرات ) روند24نمودار 

  
  منبع:بانك مركزي                    
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                    منبع:بانک مرکزی
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 نمودار 2۵( روند تراز تجاری)میلیون دلار(

١٣ 
 

  
  منبع:بانك مركزي  

 )روز در بشكه( خام نفت فروش و توليد ) روند26نمودار 

  خام: اوپك، صادرات نفت خام: فدرال رزرومنبع: توليد نفت 

 )ريال(آزاد بازار ارز نرخ ) روند27نمودار 
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  منبع:بانک مرکزی

فشار تحریم ها بر فروش نفت هم اثرگذار بوده و محدودیت در صادرات و فروش نفت هم بر منابع ارزی کشور فشار فزاینده آورده است. همانگونه 
که در نمودار 25 نشان داده شده است، در مقطعی از زمان فروش نفت کشور به زیر 500 هزار بشکه در روز هم رسیده است. محدودیت در 
فروش و صادرات نفت ایران، منجر به محدودیت در منابع ارزی کشور و جهش های مداوم نرخ ارز طی سال های اخیر شده است که در نمودار 

26 به خوبی نمایان است.

 نمودار 26( روند تولید و فروش نفت خام) بشکه در روز(

١٣ 
 

  
  منبع:بانك مركزي  

 )روز در بشكه( خام نفت فروش و توليد ) روند26نمودار 

  خام: اوپك، صادرات نفت خام: فدرال رزرومنبع: توليد نفت 

 )ريال(آزاد بازار ارز نرخ ) روند27نمودار 
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منبع: تولید نفت خام: اوپک، صادرات نفت خام: فدرال رزرو
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نمودار 27( روند نرخ ارز بازار آزاد)ریال(

١٤ 
 

  
  منبع:بانك مركزي

  

7   

 تومان ميليارد) / جاري( يافته تحقق عملياتي تراز ) كسري28نمودار 

  
  محاسبات وانيبودجه د غي: گزارشات تفرنبعم          

 )درصد( بانكي شبكه كل سرمايه كفايت ) نسبت29نمودار 
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منبع:بانک مرکزی

7. کسری بودجه دولت 

طی سال های اخیر فشار تحریم ها و کاهش صادرات نفت، مستقیم بر بودجه دولت نمایان شده است، بطوریکه کسری تراز عملیاتی تحقق یافته 
بر اساس در سال 1391 معادل 33 همت بوده که در سال 1402 به حدود 600 همت رسیده است. افزایش چشمگیر کسری بودجه باعث 
گردید تا دست اندازی دولت به منابع بانکی شدت گیرد. از همین رو فشار فزاینده به منابع بانکی باعث شد تا نسبت کفایت سرمایه بانک ها از 

5,6 درصد قبل از تحریم ها به حدود 0,5 درصد کاهش یابد. 

نمودار 28( کسری تراز عملیاتی تحقق یافته) جاری( / میلیارد تومان

١٤ 
 

  
  منبع:بانك مركزي

  

7   

 تومان ميليارد) / جاري( يافته تحقق عملياتي تراز ) كسري28نمودار 

  
  محاسبات وانيبودجه د غي: گزارشات تفرنبعم          

 )درصد( بانكي شبكه كل سرمايه كفايت ) نسبت29نمودار 
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منبع: گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات



مرکز پژوهش های اتاق ایران30

نمودار 2۹( نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی )درصد(

١٥ 
 

  
  منبع: بانك مركزي

  

 
 & Neumann: تفاوت رويكرد سنتي با رويكرد پرسپكتيويست در طراحي سناريو. منبع: ( 1 ريتصو

Overland, 2004(  
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منبع: بانک مرکزی

آثار تحریم بر اقتصاد ایران بر اساس مطالعات 

موضوعی مسلم آن است که تحریم ها بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است. اثر 
تحریم ها بر اقتصاد ایران از کانال محدود کردن منابع حاصل از فروش نفت، سبب کاهش درآمدهای دولت شده که متعاقبا اثرات خود را بر 
کسری بودجه و کاهش تعهدات حاکمیتی، جهش های پی در پی نرخ ارز، فشار بر طرف عرضه اقتصاد به واسطه فشار هزینه ها و نهایتا فشار 
بر سفره مردم و کاهش تقاضای موثر آشکار شده است. مطالعات زیادی در خصوص اثرگذاری تحریم در ایران بر متغیرهای اقتصادی صورت 

گرفته که در این بخش به چند مورد بسنده می شود. 

مطالعه ای که پروفسور هاشم پسران و همکاران در سال 2021 انجام دادند، نشان می دهد که شدت تحریم ها بر وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار 
است. در این مطالعه نشان داده شده است که کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیین کننده تورم در ایران است و از نظر آماری معنی دار و 
از نظر مقداری قابل توجه است. تحریم ها بیشترین تأثیر خود را بر نرخ ارز بازار آزاد دارد. موضوعی که عامل مهمی در تشدید شرایط 
تورمی کشور شده است. بر اساس این مطالعه اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود 0.1۵ تا 0.16 
درصدی قیمت ها است، همچنین این مطالعه نشان می دهد که تحریم ها از طریق کاهش ارزش ریال بر رشد تولید اثرگذاری کاملا معناداری 

دارد و کاهش ارزش پول منجر به افزایش قیمت واردات و کاهش رشد اقتصادی می شود. 

همچنین بر اساس این مطالعه، رشد تولید بخش های تولید صنعتی و خدماتی تحت تأثیر منفی تحریم ها قرار گرفته و این آثار منفی از نظر 
آماری کاملًا معنی دار است. تحریم ها باعث شده که بخش کشاورزی در کل اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کند، در حالی که سهم 
بخش تولید صنعتی کاهش یافته است. تحریم ها نه تنها در نرخ های پایین تر رشد تولید، بلکه در تغییر ترکیب بخشی نیز خود را نشان 
می دهد و ساختار اقتصاد کشور در اثر این مساله تغییر کرده و مجدد نقش بخش کشاورزی پررنگ شده است. درواقع تحریم تمام زحمات 

توسعه ای در تغییر سهم بخش ها در اقتصاد ملی را از بین برده است. 

بر اساس مطالعه ای که توسط پروفسور جواد صالحی اصفهانی در سال 2020 در دانشگاه جان هاپکینز صورت گرفته، میانگین مخارج سرانه از 
زمان تشدید تحریم ها در سال 2011 به بعد به شدت کاهش یافته و این کاهش مصرف سرانه توزیع یکسانی نداشته است؛ به نحوی که 
خانوارهای روستایی بیشترین ضربه را از این بحران خورده اند. از سال 2011 تا سال 2020 نرخ  فقر در مناطق روستایی دو برابر شده و در مناطق 
شهری نیز به میزان 60 درصد افزایش یافته است. هرچند در بیشتر کشورهای درحال توسعه، فقرا در برابر شوک های خارجی منفی آسیب پذیرترند، 
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با این وجود بحران اقتصادی، اثر نامطلوبی نه تنها بر رفاه فقرا داشته، بلکه همة افراد را در سراسر طیف توزیع درآمد تحت تأثیر قرار داده است. 

درحالیکه تعداد افراد زیرخط فقر یا نزدیک به خط فقر به این دلیل که کمترین توانایی را برای کنار آمدن با کاهش درآمد خود دارند، از اهمیت 
برخوردار است، با این حال اندازۀ گروه های درآمدی متوسط نیز شایان توجه است. از یک جهت، فقرا واجد شرایط دریافت انواع مختلفی از 
کمک های دولتی شناخته می شوند؛ درحالیکه گروه های درآمدی متوسط واجد چنین شرایطی نیستند و تنها باید به منبع درآمد خود متکی 
باشند. گروه هایی که در سطوح پایین تر »طبقه متوسط« قرار دارند به حد کافی با خط فقر فاصله ندارند تا در صورت تعمیق بحران مالی، 
وضعیت فعلی خود را حفظ کنند. از همین رو به اندازۀ فقرا آسیب پذیرند و در شرایط اقتصادی رو به وخامت به محافظت اجتماعی نیاز دارند.

نگرانی اصلی در مورد وضعیت »طبقة متوسط« یعنی افرادی که به حد کافی بالاتر از خط فقر قرار دارند که با ریسک فقیر شدن مواجه نشوند، 
آسیبی است که به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بلندمدت تر آن ها وارد می شود. طبقه متوسط معمولا نیروی محرکه اصلی 
توسعۀ اجتماعی و اقتصادی است زیرا اندازۀ آن با بسیاری از نشانگرهای رشد اقتصادی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت های 

بهتر و عوامل مرتبط به دموکراسی مانند رشد فراگیر، حکمرانی خوب و ثبات سیاسی مرتبط است. 

لذا این مساله حاوی پیام هشدارآمیزی است. حاکمیت با رشد فقر در جامعه و به ویژه گسترش فقر در روستاها، جایگاه خود را در بین این 
قشر متزلزل خواهد دید. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که اثرگذاری سیاست های اقتصادی در بستری که جامعه با آن همراه نباشد 
و حمایت لازم را از حاکمیت به عمل نیاورد، کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر ادامه این روند و گسترش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط، 

به معنی تحلیل نیروی محرکه توسعه اجتماعی و اقتصادی در بلندمدت است. 

بر اساس مطالعه دیگری که در اتاق ایران صورت گرفت، هزینه فرصت از دست رفته ناشی از کل تحریم های ایران در بازه زمانی 13۹0 
تا 1401 حدود 1210 میلیارد دلار برآورد شده که به صورت سالیانه حدود 101 میلیارد دلار در سال طی سال های 13۹0 تا 1401 
است. کل درآمد سرانه از دست رفته در این دوره زمانی 12 ساله 14422 دلار و  متوسط سالیانه دآمد سرانه از دست رفته هر ایرانی در این 

مدت دوازده ساله 1202 دلار در سال است.

هزینه ناشی از تحریم در بخش خدمات بیش از 600 میلیارد دلار، در بخش صنعت بیش از 450 میلیارد دلار و در بخش کشاورزی 130 
میلیارد دلار محاسبه شده است. در بخش کشاورزی در کل دوره 531 میلیارد دلار تولید شده و 130 میلیارد به عنوان هزینه تحریم از دست 
رفته است. به صورت سالیانه نیز به طور متوسط 44 میلیارد در سال در بخش کشاورزی در دوره 1390-1401 تولید شده و در این زمان به 
طور متوسط هر سال 11 میلیارد دلار هزینه از دست رفته وجود دارد. یعنی بخش کشاورزی می توانست حدود 25 درصد بالاتر از مقداری 

که تولید کرده است تولید کند.

در بخش صنعت در کل دوره 1986 میلیارد دلار تولید شده و 452 میلیارد به عنوان هزینه تحریم از دست رفته است. به صورت سالیانه نیز 
به طور متوسط 165 میلیارد در سال در بخش صنعت در دوره 1390-1401 تولید شده و در این زمان به طور متوسط هر سال 38 میلیارد 

دلار هزینه از دست رفته وجو دارد. یعنی بخش صنعت می توانست 23 درصد بالاتر از مقداری که تولید کرده است تولید کند.

بررسی اتاق ایران نشان می دهد که هزینه جنگ ایران و عراق در بازه زمانی هشت ساله 1360 تا 1367 حدود 1200 میلیارد دلار بوده که 
معادل هزینه 12 ساله محاسبه شده در بازه زمانی 1390 تا 1401 است. در صورتی که ایران تحریم نمیشد و ریل حرکت خود بعد از جنگ را 
تغییر نمی داد و با همان شتاب و سرعت حرکت می کرد، در سال 2022 درآمد کشور حدود 7300 دلار بود در حالیکه در واقعیت حدود 5450 
دلار بوده است. همچنین در این صورت ایران در سال 2022 میلادی )1401 هجری شمسی( تولید ناخالص داخلی معادل 662 میلیارد دلار 
به قیمت ثابت 2015 بود در حالی که در این سال حدود 483 میلیارد دلار بوده است. یعنی اگر ایران مسیر بعد ازجنگ را طی می کرد 
و تحریم نمی شد و شرایط نهادی و .. هم تغییر نمی کرد، در سال 2022 تولید ایران حدود یک سوم بیشتر از مقدار واقعی بود 
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بخش سوم: روش شناسی - کشف آینده های محتمل
وندل بل1 کتاب تأثیرگذار خود با عنوان »بنیادهای آینده پژوهی« را با این گزاره آغاز می کند که »هوشمندانه ترین کار آماده بودن برای وقایع 
غیرقابل پیش بینی است« )Bell, 1996( و این گزاره خط سیر این کتاب برای نشان دادن اهمیت مطالعه آینده ها و چگونگی این مطالعه را 
شکل داده است. بل در این کتاب با پیگیری تاریخ علاقه بشر به آینده که از نگاه وی ریشه ای عمیق در جوامع ابتدایی بشری و شروع جادوگری 
و بعد از آن فالگیری دارد، و با نشان دادن زمینه های فرهنگی و فلسفی آن، مطالعه آینده را بخش جدایی ناپذیری از زیست و حیات روزمره 
بشر  دانسته و مثال های متعددی در این زمینه مطرح کرده است. مطالعه آینده ها و احتمالات پیش روی، از ساده ترین امور روزمره بشری 
همچون پیش بینی در مورد میزان احتمال بارش باران در یک روز ابری، تا پیش بینی آینده و وضعیت جنگی در ابعاد بین المللی، همواره عنصری 
تأثیرگذار در اقدامات و تصمیم گیری های بشر بوده است. درک آینده برای بنی بشر مهم است؛ زیرا در خدمت حمایت طیفی از امیدها و ترس ها، 

 .)Slaughter, 1998( برنامه ها، اهداف، مقاصد و نیات آنهاست

اما زمانی که آینده این امور بشری در حالات جمعی و در قالب آینده جوامع انسانی مطرح باشد، آینده نگری و پیش بینی احتمالات آینده نیز از 
اهمیتی دوچندان برخوردار است و این مسئله به ویژه در مورد روابط بین ملت ها و دولت ها خود را آشکار و نمایان می سازد. در چارچوب روابط 
بین الملل، جایی که تأثیر متقابل قدرت، ایدئولوژی و منافع  راهبردی اغلب منجر به نتایج ناپایدار و غیرقابل پیش بینی می شود، آینده پژوهی 
و درک احتمالات آینده یا آینده های احتمالی، ابزار ارزشمندی را برای سیاست گذاران و پژوهشگران و تصمیم سازان ارائه می دهد تا ابهامات 
را ردیابی کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. این رویکرد نه تنها درک ما از مسیرهای بالقوه را افزایش می دهد، بلکه آینده نگری  راهبردی را 
تقویت می کند و به ذی نفعان اجازه می دهد، فرصت ها را شناسایی کنند، خطرات را کاهش و  راهبردهای  تطبیقی   را توسعه دهند. هرچند طی 
سال های اخیر عنوان »آینده پژوهی« تبدیل به یک »مد« فراگیر - در تقریباً تمامی حوزه های پژوهشی که حداقلی از پیش بینی احتمالات آینده 
در آن وجود دارد - شده است، و با این که بسیاری هنوز بر سر ماهیت و حتی جدیت آن به عنوان یک حوزه علمی، دچار تردید هستند، در 
واقع یک نقطه عطف پارادایمی در تولید و استفاده از دانش است. مطالعه آینده ابزارهایی را برای انسان ها فراهم می کند تا به مخمصه تاریخی 
خود پی برده، به آن پاسخ دهند و به مراحل جدیدی از زندگی بروند. به عبارت دیگر، آینده پژوهی، آن گونه که اسلاتر )1998( بیان می کند 
»شرط لازم برای آینده قابل زندگی است... و اگرچه نیازی نیست که همگان به یک آینده پژوه تبدیل شوند، اما همگی به شکلی همیشگی به 

ادراکات، مهارت ها و بینش هایی که از آینده پژوهی برمی خیزند نیاز داشته و خواهند داشت.«

بر همین  مبنا، سخن از اهمیت آینده پژوهی در حوزه سیاست و روابط بین الملل نیز بیراه و زیاده گویی نخواهد بود، ضمن آنکه بخش مهمی از 
تاریخ تحول هر دو حوزه، بعد از جنگ دوم جهانی و در یک همکاری جدی میان اندیشمندان آینده پژوه و پژوهشگران سیاست بین الملل بوده 
است )Son, 2015(. مؤسسات مهم و برجسته ای در حوزه تحلیل سیاست بین الملل مانند رند2، مؤسسه هادسون3 و استراتفور4 وجود دارند 
که اغلب از ابزارهای آینده پژوهی در تحلیل ها و تبیین های خود از پدیده های بین المللی استفاده می کنند و چشم اندازهای جایگزینی از آینده 
را به منظور سیاست گذاری پیشنهاد می کنند. در سوی دیگر این میدان، محققان و اندیشمندان روابط بین الملل همچون فوکویاما، هانتینگتون 

1. Wendell Bell
2. RAND
3. Hudson Institute
4. Stratfor
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و مرشایمر از مواضع نظری کاملًا مشخص، آینده های جایگزین را در تحلیل های خود از آینده روابط بین الملل پیشنهاد کرده اند. مثال های 
متعدد دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد چگونه محققان، سیاست گذاران و مؤسسات رشته سیاست و روابط بین الملل از تکنیک های 
مختلف آینده نگری و آینده پژوهی برای مطالعات حوزه خود بهره می برند و این مسئله نشان می دهد که مطالعات حوزه بین الملل به ابزارهای 
آینده پژوهی نه تنها برای تجمیع داده ها و ارائه سناریوهای مختلف در مورد آینده از منظر سیاست، بلکه برای حفظ پیشرفت در توسعه نظری 

 .)Bilgin, 2016( و روش شناختی خود نیز نیاز دارد

یکی از مهم ترین نقاط پیوند این دو  حوزۀ علمی، بدون شک حوزه سیاست گذاری است، جایی که آینده پژوهی و ابزارهای آن تأثیر فوق العاده ای 
بر فرایند تصمیم سازی دارد. روش شناسی آینده نگاری با تفکر  راهبردی و درنتیجه با فرایندهای تصمیم گیری یا سیاست گذاری در سیاست 
خارجی سازگاری بالایی دارد. آینده نگری به بازیگران عرصه بین الملل کمک می کند تا برای تغییرات آینده آماده شده، به آینده های مطلوب 
دست یابند و یا از تغییرات نامطلوب اجتناب کنند. اگرچه شکاف قابل توجهی بین کاربرد مطالعات آینده در عمل و نظریه روابط بین الملل 
وجود دارد؛ اما این حوزه با روشن ساختن مسیر پیش روی با استفاده از داده و اطلاعات، نقش مهمی در سیاست گذاری خارجی و فرایندهای 
آن ایفا می کند. به گفته بلگین )2016( از زمان ظهور رئالیسم، آینده نگری از نظر  راهبردی در کمک به تثبیت دستاوردها و به حداقل رساندن 
خسارات و زیان برای بازیگران مهم بوده است. سیاست گذاران اغلب از تکنیک های آینده پژوهی مانند روش دلفی برای برنامه ریزی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت استفاده می کنند و این ابزارها امروزه به شکلی وسیع برای تعیین دستور کار سیاست خارجی و داخلی توسط اتاق های 
فکر و گروه های تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان نقش سناریوسازی و تفکر مبتنی بر سناریو به عنوان یک رهیافت مهم و 
علمی توسط بسیاری از نویسندگان مورد توجه قرار گرفته است و طی سال های اخیر، طراحی سناریو به عنوان یک رویکرد و ابزار جدی، حوزه 

سیاست گذاری، از برنامه ریزی سازمانی گرفته تا سیاست خارجی را تحت تأثیر خود قرار داده است.

طراحی سناریو روشی مفید برای بحث  در خصوص دستور کار و خط مشی ها است که از آن به شکل خلاصه به عنوان »یک فرضیه با سازگاری 
Bern-( درونی در خصوص چگونگی پدیدارشدن آینده« یاد می شود که یک زنجیره منطقی برای اتصال »رانه ها« 1 به »پی آمدها« 2 است

stein et al., 2000(. تعاریف دیگری نیز از سوی سایر نویسندگان برای طراحی سناریو ارائه شده که شامل این موارد است: مجموعه ای از 
آینده های قابل قبول اما از نظر ساختاری متفاوت؛ روایت های توصیفی برای پیش بینی های جایگزین معقول بخشی خاص از آینده؛ یا روشی 
برای استفاده از روایت هایی درباره آینده های جایگزین برای شناسایی مفروضات و جزئیات رانه های تغییر. سیر تکامل حوزه طراحی سناریو در 
 Neumann( مراحل مختلف، از مبدأ آن پس از جنگ جهانی دوم تا کاربردهای فعلی آن در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی قابل توجه است
Overland, 2004 &( و به خوبی نشان می دهد که این رویکرد و ابزار در طی سالیان متمادی نقشی پررنگ در فرایندهای سیاست گذاری و 
تصمیم سازی در حوزه های مختلف از جمله سیاست خارجی و روابط بین المللی داشته است. هرچند روش های متفاوتی برای طراحی سناریو 
و برنامه ریزی مبتنی بر سناریو وجود دارد، اما نیومن و اورلند )2004( یک رویکرد متفاوت در طراحی سناریو را برای حوزه سیاست گذاری 
خارجی و بین المللی پیشنهاد کرده اند که برای منظور ما یعنی تبیین آینده های روابط ایران و آمریکا تحت هدایت دولت دوم ترامپ، به نظر 
مناسب و کاربردی است. این دو ضمن تشریح رویکردهای سنتی و جدیدتر سناریوسازی و برنامه ریزی مبتنی بر سناریو، رویکرد خود را با 
عنوان سناریوسازی پرسپکتیویست3 یا چشم اندازگرا ارائه می کنند. این رهیافت، رویکردی به برنامه ریزی سناریو است که هدف آن چنانچه 
بیان شد فراروی از محدودیت های برنامه ریزی سنتی اجتماعی - اقتصادی و برنامه ریزی سناریویی سنتی است. سناریوی پرسپکتیویست عمدتاً 
در نگرش به مفهوم زمان با سناریوسازی سنتی متفاوت است. این رویکرد سعی می کند زمان را به شیوه ای کمتر خطی درک کند و تفکر 
بازتابی را دررابطه با مفهوم زمان تشویق می کند. همچنین تصدیق می کند که واقعیت های متعددی با درجات مختلفی از موضوعیت وجود 
دارد و حال و آینده به عنوان یک کل، غیرقابل درک هستند. سناریوی پرسپکتیویستی از سوی دیگر ایده راویان )مثلًا مورخان اجتماعی( را در 
برمی گیرد که گذشته و حال را از منظر آینده می بینند )Neumann & Overland, 2004(. ویژگی های این رویکرد سناریوسازی به شکل 

خلاصه شامل موارد زیر است:

1. Drivers
2. Outcomes
3. Perspectivist Scenario Planning
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• واجد منظره های زمانی انعطاف پذیر، با درنظرگرفتن دیدگاه های کوتاه مدت و بلندمدت.	
• قائل به تمایز روشن بین گفتمان سناریو و اولویت های راهبردی و سیاسی.	
• درنظرگرفتن سناریوسازی به عنوان مرحله ای از توسعه چشم انداز برای بحث های بعدی در مورد اولویت های  راهبردی و توسعه 	

سیاست.
• تمرکز بر هر دو مؤلفه 1( بازیگران/ تصمیم گیرندگان و 2(عوامل/ روندها/ محیط های فیزیکی.	
• یک دیدگاه زمانی کامل که در آن گذشته، حال و آینده متغیرهای پویا هستند.	
• رویکردی مبتنی بر پس نگری1 که تاریخ را به عنوان یک بعد جداگانه در ساخت سناریوهای آینده در برمی گیرد.	
• شکلی ساده از یک فرایند خطی، اما چندبعدی.	
• ادغام بعد معنایی در همه سناریوها برای نشان دادن مفهوم و ویژگی های زیست در سناریوهای آینده.	

تصویر زیر به شکل خلاصه تفاوت های رویکرد سناریونویسی سنتی و سناریوسازی پرسپکتیویست را نمایش می دهد:

)Neumann & Overland. 2004( :تصویر 1 : تفاوت رویکرد سنتی با رویکرد پرسپکتیویست در طراحی سناریو. منبع

هدف سناریوسازی پرسپکتیویست، ایجاد دیدگاه های جدید و جالب در مورد آینده با رهاسازی فرایند توسعه سناریو از دستور کار سیاسی 
یا راهبردی فعلی است. این امر به پژوهشگر اجازه می دهد تا خطوط استدلال بیشتری را بررسی کرده، گزینه های بیشتری را تصور کند، و 
دیدگاه های »از نظر سیاسی نادرست« 2 بیشتری را امتحان کند. باتوجه به جامعیت رویکرد پرسپکتیویست در سناریوسازی، و با درنظرآوردن 

1. Backcasting
2. Politically incorrect
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این نکته که این رویکرد انعطاف پذیری خوبی در مفاهیم مرتبط برای طراحی سناریو دارد، در مدل پیشنهادی پیش رو، ما برای تدوین 
چشم انداز آینده روابط ایران و آمریکا از این رویکرد بهره می بریم.

ساخت سناریوهای محتمل

به کارگیری سناریوسازی پرسپکتیویست برای آینده روابط ایران و آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ شامل چندین مرحله 
کلیدی است که بر اساس ویژگی های توسعه این شکل از سناریوسازی اجرایی می شود. هدف این رویکرد ایجاد درک جامع و روشنگری از 
مسیرهای بالقوه آینده با ترکیب دیدگاه های متنوع، فرضیات چالش برانگیز و درنظرگرفتن عوامل تأثیرگذار مختلف است. این مسیر شامل 
فراروی از تحلیل ها و پیش بینی های مرسوم است که اغلب روندهای فعلی را نشان داده و بر اساس آن اقدام به تدوین سناریو می کنند. این 
فراروی مستلزم به چالش کشیدن فرضیات ثابت شده در مورد روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و کشف و بررسی روابط و 
احتمالات غیرمتعارف است. همچنین مطابق با این رویکرد ما بازه های زمانی انعطاف پذیر کوتاه مدت )3-5 سال( و بلندمدت )10-15 سال( 
را در نظر خواهیم گرفت. یکی از مهم ترین اقدامات ما برای طراحی سناریوهای ممکن تحت این رویکرد، جداسازی فرایند سناریوسازی از 
دستور کار فعلی سیاست داخلی و خارجی است. به این معنا که صرف نظر از آنچه در حال حاضر در محافل سیاسی و دیپلماتیک کشور و 
همچنین در محافل تحلیلی داخلی و خارجی در خصوص مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران مطرح شده و به بحث گذاشته شده است، 
سناریوهایی را باتوجه به رویکرد خطی انعطاف پذیر و بازتابی مطرح و به فضای سناریو به شکلی خلاقانه نگاه خواهیم کرد. در نتیجه با هدف 
توسعه چشم اندازهای جدید در مورد آینده روابط ایران و آمریکا تا جای ممکن مفروضات موجود را به چالش کشیده و به بررسی احتمالات 

جایگزین می پردازیم. 

در این مسیر، سناریوها باید نقش و تأثیر بازیگران مختلف )مانند رئیس جمهور ایالات متحده، رهبر ایران، قدرت های بزرگ نظیر چین، روسیه و 
اتحادیة اروپایی، قدرت های منطقه ای، سازمان های بین المللی( و عوامل )مانند شرایط اقتصادی، اشاعه هسته ای، درگیری های منطقه ای، پویایی 
سیاسی داخلی در هر دو کشور( را در نظر بگیرند. دست به ترکیب دیدگاه های مختلف در مورد زمان می زنیم، و باتوجه به اینکه گذشته، حال 
و آینده به هم مرتبط هستند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند در نظر می گیریم که چگونه وقایع و روایت های تاریخی نگرش ها، باورها و ادراکات 
کنونی و احتمالات آینده را شکل می دهند. در این فرایند تنها به طرح سناریوهای محتمل نمی پردازیم؛ بلکه به اتخاذ یک رویکرد پس نگر، 
با طرح یک وضعیت مطلوب در آینده )بهبود روابط( شروع کرده و به شناسایی مراحل موردنیاز برای دستیابی به آن، به سمت عقب حرکت 
می کنیم. ما برای طراحی سناریوهای خود در این رویکرد دو متغیر کلی را در نظر داریم: 1( انجام  مذاکرات 2( حصول توافق. بر همین اساس 

یک ماتریس 2 در 2 خواهیم داشت که نتیجه آن 4 سناریوی متفاوت است:

سناریوی 1: انجام مذاکرات، حصول توافق

رانه های کلیدی:

• هر دو طرف تمایل به سازش و چانه زنی بر سر خواسته ها را نشان می دهند.	
• میانجی های بین المللی و منطقه ای )به عنوان مثال اتحادیه اروپا، عمان، قطر( فرایند گفتگو را تسهیل می کنند.	
• فشارهای داخلی در هر دو کشور )به عنوان مثال، فشار افکار عمومی ایالات متحده برای پرهیز از درگیری در خارج، بحران 	

اقتصادی ایران( رهبران را به سمت دیپلماسی سوق می دهد.

روایت:

در این سناریو، دولت دوم ترامپ که با فشار داخلی برای اجتناب از درگیری در جنگ پرهزینه دیگر در خاورمیانه مواجه است و به دنبال 
برجای گذاشتن میراث سیاست خارجی است، به سمت رویکردی عمل گرایانه متمایل می شود. دیپلماسی پشت پرده که توسط واسطه هایی 
مانند عمان یا قطر تسهیل می شود، منجر به مذاکرات و توافقات چندمرحله ای می شود. ایالات متحده با کاهش تدریجی تحریم ها در ازای توقف 
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برنامه هسته ای ایران، اجازه بازرسی های بیشتر و کاهش عملیات نظامی و کاهش حمایت از نیروهای نیابتی منطقه ای ایران موافقت می کند. 
هر دو طرف علناً توافق را به عنوان یک پیروزی و دستاورد در بین افکار عمومی داخلی توصیف می کنند: ایالات متحده بر امتیازات کسب 
شده از ایران تأکید می کند، درحالی که ایران بر رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی ناشی از آن تأکید خواهد کرد. کشورهای عربی که مشتاق 
تنش زدایی و تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند، محتاطانه از این توافق حمایت می کنند. آنها این توافق را راهی برای کاهش خطر درگیری و 
ایجاد یک محیط پایدارتر برای تجارت و سرمایه گذاری می دانند. اما اسرائیل عمیقاً به این وضعیت بدبین است و درحالی که اذعان می کند که 
یک توافق قوی می تواند به طور موقت فعالیت های هسته ای و نظامی ایران را محدود کند، اما آن را برای مقابله با تهدید بلندمدت ایران ناکافی 
می داند. اسرائیل به لابی کردن با آمریکا برای موضع سخت تر از جمله گزینه اقدام نظامی ادامه می دهد، اما در نهایت موقتاً این توافق را به عنوان 

گزینه ای برای دفع خطرات فوری می پذیرد.

اتحادیه اروپا از توافق به عنوان گامی در جهت ایجاد ثبات در منطقه و مهار جاه طلبی های هسته ای ایران استقبال می کند. رهبران اروپایی آن 
را بازگشتی به روح برجام می دانند که پس از خروج ترامپ در سال 2018 برای حفظ آن سخت تلاش کرده بودند. بااین حال، اتحادیه اروپا در 
مورد ادامه حمایت ایران از روسیه در اوکراین و نفوذ آن در خاورمیانه ابراز نگرانی می کند. رهبران اروپایی ممکن است برای پرداختن به این 
مسائل، تلاش کنند بندهای بیشتری را در این توافقنامه بگنجانند، زیرا بیم آن دارند که مشروعیت بخشیدن به نقش منطقه ای ایران منجر 

به بی ثباتی بیشتر برای آنها و منطقه شود.

چین به این توافق بااحتیاط نگاه می کند، زیرا بیم آن را دارد که شراکت راهبردی این کشور با ایران را تضعیف کند و به ویژه بر طرح های 
استراتژیک مانند طرح کمربند و جاده و همچنین سازوکار بریکس تأثیر منفی بگذارد. پکن ممکن است با هرگونه توافقی که نفوذش در 
تهران را تضعیف یا منافع اقتصادی اش در منطقه مختل کند، مخالف باشد. درعین حال، چین مزایای کاهش تنش ها و افزایش عرضه نفت را 
به خوبی می شناسد. ممکن است بااحتیاط از توافق حمایت کند و درعین حال به تقویت روابط خود با ایران ادامه دهد و اطمینان حاصل کند 

که منافعش به حاشیه نمی رود.

روسیه نسبت به این توافق محتاط است و آن را تهدیدی بالقوه برای منافع استراتژیک خود به ویژه اتکایش به حمایت نظامی ایران در اوکراین 
می داند. مسکو ممکن است نزدیکی آمریکا و ایران را به عنوان چالشی برای نفوذ خود در منطقه نیز درک کند. بااین حال، روسیه همچنین 
می تواند از این توافق به عنوان اهرمی برای مذاکره در مورد شرایط خود با ایران و ایالات متحده به ویژه در مسئله اوکراین استفاده کند و به طور 

بالقوه به دنبال لغو تحریم ها یا سایر امتیازات در ازای محدودکردن همکاری نظامی خود با تهران از قبل توافق باشد.

چشم اندازهای سناریو:

ایالات متحده:

• ایالات متحده به دنبال یک پیروزی دیپلماتیک برای ایجاد ثبات در منطقه و جلوگیری از درگیری نظامی است. در داخل، 	
ترامپ می تواند این توافق را به عنوان یک پیروزی برای سیاست »اول آمریکا« و »آمریکا را دوباره بزرگ کنیم« خود معرفی کند.

• منطق: ایالات متحده معتقد است که این توافق، جاه طلبی های هسته ای ایران را متوقف کرده و تنش های منطقه ای را کاهش 	
می دهد، درحالی که از هزینه های اقتصادی و انسانی جنگ نیز جلوگیری می کند. بااین حال، باید بین خواسته های متحدان 

منطقه ای خود، به ویژه اسرائیل که برای یک خط مشی سخت تر فشار می آورد، تعادل برقرار کند.
• پویایی داخلی: تندروهای کنگره و برخی مقامات محافظه کار در داخل دولت استدلال می کنند که این توافق بسیار سهل گیرانه 	

است، درحالی که میانه روها و جامعه تجاری از آن به عنوان راهی برای ایجاد ثبات در منطقه و باز کردن فرصت های اقتصادی 
حمایت می کنند.

ایران:

• اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها در وضعیت وخیمی قرار دارد و دولت و حاکمیت با نارضایتی فزاینده عمومی مواجه هستند. یک 	
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معامله مطمئن راهی برای کاهش فشار اقتصادی است بدون اینکه حکومت ایران را در موضوع ضعف جلوه دهد.
• منطق: ایران این توافق را گامی عمل گرایانه برای تضمین بقا و ثبات و رشد می داند، حتی اگر تندروها آن را به عنوان مصالحه 	

با »شیطان بزرگ« مورد انتقاد قرار دهند.
• پویایی داخلی: تندروها هم در بخش نظامی و هم در سایر ارکان دولت و حکومت با این توافق مخالف اند، زیرا می ترسند این 	

توافق آرمان های انقلابی ایران را تضعیف کند، درحالی که عمل گرایان استدلال می کنند که این توافق برای بقای کشور ضروری 
است. شبکه های فساد و کاسبان تحریم به شدت از این توافق ناراضی و به دنبال فرصتی برای برهم زدن آن خواهند بود.

منطقه:

عربستان سعودی، امارات و قطر مشتاق کاهش تنش و تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند. آنها این توافق را راهی برای کاهش خطر درگیری و 
ایجاد یک محیط باثبات تر برای تجارت و سرمایه گذاری و توسعه انسانی می دانند. اسرائیل ایران را به عنوان یک تهدید وجودی می بیند و عمیقاً 

نسبت به هرگونه توافقی که توانایی های هسته ای و نظامی ایران را به طور کامل از بین نبرد، بدبین است.

منطق: کشورهای عربی این توافق را گامی ضروری به سوی ثبات منطقه می دانند که به آنها اجازه می دهد بر چالش های داخلی مانند تنوع 
اقتصادی و اصلاحات اجتماعی تمرکز کنند. اسرائیل این توافق را برای مقابله با تهدید بلندمدت ایران ناکافی می داند و به لابی کردن در داخل 

آمریکا برای موضع سخت تر از جمله گزینه اقدام نظامی ادامه می دهد.

پویایی داخلی: کشورهای عربی درحالی که نسبت به نفوذ ایران محتاط هستند، رشد اقتصادی و ثبات را بر رویارویی ترجیح می دهند. رهبران 
اسرائیل با اکراه این توافق را به عنوان یک گزینه موقت می پذیرند، اما همچنان آماده هستند تا در صورت لزوم اقدامی یک جانبه انجام دهند.

سناریو 2: انجام مذاکرات، عدم حصول توافق

رانه های کلیدی:

• هر دو طرف وارد گفتگو می شوند؛ اما عمیقاً به یکدیگر بی اعتماد هستند.	
• خواسته های متفاوت )مثلًا اصرار ایالات متحده بر برچیدن کامل برنامه هسته ای ایران در مقابل تقاضای ایران برای رفع فوری 	

و کامل تحریم ها( مانع از حصول توافق می شود.
• تندروهای داخلی در هر دو کشور روند مذاکره و توافق را تضعیف می کنند.	

روایت:

در این سناریو، هم آمریکا و هم ایران وارد مذاکره می شوند، اما بی اعتمادی عمیق و خواسته های متضاد مانع از توافق می شود. ایالات متحده 
اصرار دارد که ایران برنامه هسته ای خود را برچیده و فعالیت های توسعه موشکی را متوقف و به حمایت از نیروهای نیابتی خود پایان دهد، 
درحالی که ایران خواستار لغو فوری تحریم ها و تضمین هایی در برابر تغییر رژیم است. مذاکرات مکرراً شکست می خورد و هر یک از طرفین 
دیگری را به ناسازگاری و عدم توافق متهم می کند. باوجود عدم پیشرفت، فرایند مذاکره خود به شکل موقت به جلوگیری از تشدید تنش 
کمک می کند، زیرا هر دو طرف از اقدامات تحریک آمیز برای باز نگه داشتن فرصت گفتگوهای آینده اجتناب می کنند. کشورهای عربی که از 
بن بست پیش آمده ناامید شده اند، همچنان به فشار و تشویق و تلاش برای رسیدن به توافق ادامه می دهند و آن را برای ثبات منطقه و توسعه 
اقتصادی ضروری می دانند. از سوی دیگر، اسرائیل این بن بست را فرصتی برای سوق دادن ایالات متحده به سمت یک خط مشی سخت تر از 
جمله گزینه اقدام نظامی می داند. اسرائیل استدلال می کند که نمی توان به ایران اعتماد کرد و تنها فشار مداوم یا مداخله نظامی می تواند 

فعالیت های هسته ای و نظامی این کشور را محدود کند.

اتحادیه اروپا همچنان از راه حل دیپلماتیک دفاع می کند و روند مذاکره را گامی ضروری برای جلوگیری از تشدید تنش و درگیری نظامی 
می داند. بااین حال، در مورد عدم پیشرفت مذاکرات و پتانسیل بی ثباتی بیشتر در خاورمیانه ابراز نگرانی می کند و به فشار برای دستیابی به 
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توافق ادامه می دهد.

چین این بن بست را فرصتی برای تقویت روابط خود با ایران، به ویژه از طریق طرح هایی مانند کمربند - راه می داند و هرچند بی تمایل به یک 
توافق جامع با حفظ منافع خود نیست، اما در نهایت مسیرهای موازی را در قالب بریکس در پی خواهد گرفت. درعین حال، چین خطرات 

تنش های طولانی مدت را تشخیص می دهد و ممکن است برای تضمین ثبات در بازارهای جهانی، دستیابی به توافق را ضروری بدند.

روسیه این بن بست را فرصتی برای تعمیق همکاری نظامی خود با ایران به ویژه در زمینه درگیری اوکراین می داند. همچنین این بن بست 
فرصتی برای روسیه است تا از آن به عنوان اهرمی برای مذاکره در مورد شرایط خود با ایران، اروپا و ایالات متحده استفاده کند و به طور بالقوه 

به دنبال لغو تحریم ها یا سایر امتیازات باشد.

چشم اندازهای سناریو:

ایالات متحده:

• ایالات متحده مذاکره را راهی برای نشان دادن تمایل به تعامل می داند، اما فشارهای سیاسی داخلی و تمایل به حفظ اهرم ها 	
مانع از دادن امتیازات معنادار به ایران می شود.

• منطق: ایالات متحده معتقد است که حفظ فشار در نهایت ایران را وادار به تسلیم خواهد کرد، حتی اگر زمان باقی ماندن در 	
این بن بست را طولانی کند.

• پویایی داخلی: تندروهای داخلی به ویژه تحت فشار لابی اسرائیل برای اتخاذ موضع سخت تر تلاش کرده، درحالی که میانه روها 	
از ادامه دیپلماسی حمایت می کنند.

ایران:

• ایران ایالات متحده را حاضر و متمایل به توافق و ارائه امتیازات معنی دار نمی داند و مذاکره را راهی برای خرید زمان و کاهش 	
فشار بین المللی می بیند.

• منطق: ایران بر این باور است که مقاومت در برابر خواسته های آمریکا موقعیت این کشور را در داخل و منطقه تقویت می کند، 	
حتی اگر مشکلات اقتصادی را طولانی تر کند. ایران تحریم را عامل شکنندگی اقتصاد نمی بیند و خود را با مفهوم اقتصاد 

مقاومتی قادر به تاب آوری در برابر فشار تحریم می بیند.
• پویایی داخلی: عمل گرایان در دولت ایران برای ادامه تعامل استدلال می کنند، درحالی که تندروها مخالف هرگونه سازش با 	

ایالات متحده هستند و بدعهدی و ناسازگاری آمریکا را نشانه هایی روشن برای پایان مذاکرات می دانند.

منطقه:

• عربستان سعودی، امارات و قطر عدم پیشرفت مذاکرات را به عنوان یک تهدید بالقوه برای آینده خود و منطقه می بینند. اسرائیل 	
این بن بست را نشانه ای از نیات شرورانه ایران برای تولید سلاح هسته ای تعبیر می کند و جامعه جهانی را به اتخاذ مواضع سخت 

علیه ایران ترغیب می کند.
• منطق: کشورهای عربی بن بست را به عنوان یک نتیجه قابل مدیریت می بینند که به آنها اجازه می دهد در عین حفظ اتحاد خود 	

با ایالات متحده، روی چالش های داخلی تمرکز کنند. اسرائیل استدلال می کند که نمی توان به ایران اعتماد کرد و تنها فشار 
مداوم یا مداخله نظامی می تواند فعالیت های هسته ای و نظامی آن را محدود کند.

• پویایی داخلی: رهبران عرب توسعه اقتصادی و ثبات را بر رویارویی با ایران اولویت میدهند. رهبران اسرائیل، احتمالاً درگیر 	
شکاف سیاست داخلی این فرصت را به عنوان یک مفر دیده و به لابی کردن ایالات متحده برای اتخاذ موضع سخت تر و اقدام 

نظامی ادامه داده و فشار می آورند.
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39 آینده  روابط ایران و آمریکا در دولت دوم ترامپ 

سناریوی 3: عدم مذاکره، حصول توافق نسبی1

رانه های کلیدی:

• ارتباطات از مسیر کانال های غیررسمی منجر به ایجاد درک دوطرفه غیررسمی می شود.	
• شوک های خارجی )مانند بحران منطقه ای، فروپاشی اقتصادی در ایران( هر دو طرف را مجبور به تنش زدایی می کند.	
• بازیگران منطقه ای )مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی( ایالات متحده و ایران را برای اجتناب از درگیری تحت فشار 	

قرار می دهند.

روایت:

در این سناریو، مذاکرات رسمی بین ایالات متحده و ایران هرگز انجام نمی شود، اما تفاهم غیررسمی از طریق کانال های غیرعمومی، میانجیگری 
و کاهش تنش متقابل ناشی از فشارهای خارجی حاصل می شود. این ترتیبات شامل یک معاهده یا توافق نامه رسمی نیست، بلکه مجموعه ای از 
تفاهمات ضمنی و اقدامات اعتمادسازی است که به هر دو طرف اجازه می دهد تنش ها را بدون خطرات سیاسی و فشارهای دیپلماتیک رسمی 
کاهش دهند. در پشت صحنه، میانجی هایی مانند عمان، قطر یا سوئیس ارتباطات محتاطانه بین ایالات متحده و ایران را تسهیل می کنند. این 
کانال ها به هر دو طرف اجازه می دهد تا مصالحه های بالقوه را بدون نظارت عمومی و واکنش های سیاسی داخلی که مذاکرات رسمی به دنبال 
دارد، بررسی کنند. احتمالًا اتحادیه اروپا در میانجیگری یک تفاهم غیررسمی نقش داشته باشد. این بازیگر منافعی در کاهش تنش ها و ثبات 
منطقه دارد و ممکن است از نفوذ خود برای تشویق هر دو طرف برای کاهش تنش استفاده کند. هم آمریکا و هم ایران گام های یک جانبه 
اما متقابلی برای کاهش تنش برمی دارند. درعین حال عوامل خارجی، مانند هزینه های اقتصادی ادامه تنش ها یا خطر رویارویی نظامی، هر دو 
طرف را به سمت کاهش تنش سوق می دهد. نتیجه، یک سری ترتیبات غیررسمی است که تنش ها را کاهش می دهد و ثبات شکننده ای ایجاد 
می کند. درحالی که این توافق از نظر قانونی الزام آور نیست و به طور عمومی تأیید نشده است، اما به هر دو طرف اجازه می دهد تا به برخی از 
اهداف خود بدون خطرات سیاسی دیپلماسی رسمی دست یابند. بااین حال، فقدان یک چارچوب رسمی به این معنی است که اگر هر یک از 

طرفین احساس کند که طرف دیگر درک ضمنی متقابل را نقض کرده، این ترتیبات به شدت آسیب پذیر خواهد بود.

اتحادیه اروپا از ترتیبات غیررسمی به عنوان گامی در جهت کاهش تنش ها استقبال می کند، اگرچه در مورد دوام آن محتاط است. رهبران 
اروپایی برای ادامه گفت وگو فشار می آورند و از هر دو طرف می خواهند تا صورتی رسمی به این ترتیبات بدهند.

چین به این توافق غیررسمی بااحتیاط نگاه می کند و ضمن استقبال از گشایش های آن برای شراکت اقتصادی با ایران، از آن برای فرصتی 
جهت سوق دادن ایران به سمت سازوکار مدنظر خود در نظم بین المللی استفاده خواهد برد. پکن مزایای کاهش تنش ها و افزایش عرضه نفت 
را می شناسد و بااحتیاط از این وضعیت حمایت می کند. به حمایت اقتصادی و سیاسی از ایران ادامه می دهد و تضمین می گیرد که منافعش 

در قبال ایران به حاشیه نرود.

روسیه نسبت به این توافق غیررسمی بدبین است و آن را تهدیدی بالقوه برای منافع استراتژیک خود، به ویژه اتکایش به حمایت نظامی ایران 

1. هرچند این سناریو در ابتدا کمی مبهم و غیر معقول به نظر میرسد، اما نمونه های تاریخی از توافقات غیررسمی وجود دارد که بین دو بازیگر رقیب یا متخاصم بدون 
مذاکرات علنی و عمومی صورت گرفته است. یکی از نمونه های قابل توجه، دیپلماسی پشت پرده بین ایالات متحده و ایران در جریان ماجرای ایران-کنترا در دهه 1980 
است که در طی آن مذاکرات محرمانه ای بین مقامات ایالات متحده و اسرائیل با ایران و کنتراها جهت فروش اسلحه به ایران انجام شد. این توافق غیر علنی علیرغم آن 
بود که ایالات متحده در آن زمان از ارائه کمک نظامی به ایران منع شده بود. اما هدف آمریکا برای حمایت از گروه ضد کمونیستی کنترا در نیکاراگوئه این توافق غیر 
رسمی را کلید زد. مثال دیگر تماس اولیه بین دولت آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقا )ANC( در سال 1985 است. وزیر دادگستری وقت جاکوبوس کوتسی مخفیانه 
با نلسون ماندلا که در آن زمان زندانی بود تماس گرفت تا »ارتباط محتاطانه« با رهبران ANC را جهت صلح برقرار کند. این گفتگوها در ابتدا حتی از اعضای کابینه 
مخفی نگه داشته شد. در نمونه دیگر در ایرلند شمالی، گفتگوهای محرمانه بین سین فین و دولت بریتانیا به موازات گفتگوهای عمومی بین سین فین و حزب سوسیال 
دموکرات و کارگر )SDLP( در اوایل دهه 1990 رخ داد. این مذاکرات محرمانه نقش مهمی در روند صلح ایفا کرد که در نهایت منجر به توافق موسوم به جمعه خوب 
شد. این نمونه ها نشان می دهند که توافق های غیررسمی و محرمانه بین بازیگران متخاصم در طول تاریخ به عنوان وسیله ای برای آغاز گفت وگو، ایجاد اعتماد و هموار کردن 

راه برای مذاکرات رسمی تر و فرآیندهای صلح استفاده شده است.
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در اوکراین می داند. مسکو ممکن است از این ترتیبات به عنوان بخشی از تلاش کلی اش در شکل دادن به سیاست های منطقه ای استفاده کند و 
ضمن استفاده از فرصت های پیش آمده در بعد اقتصادی، به توازن قوای منطقه با استفاده از تحریکات از جانب اسرائیل اقدام کند.

چشم اندازهای سناریو:

ایالات متحده:

• ایالات متحده به دنبال کاهش تنش و اجتناب از درگیری نظامی بدون شرکت در مذاکرات رسمی است چرا که این مذاکرات 	
با مخالفت داخلی قابل توجهی روبرو خواهد شد.

• منطق: یک ترتیب غیررسمی به ایالات متحده اجازه می دهد تا بدون تسلیم شدن در برابر خواسته های ایران ضمن حفظ فشار 	
و تهدید، فرصت گشایش را فراهم کند. در داخل، ترامپ می تواند تندروها را همراه خود نگاه دارد و نشان دهد که بدون مذاکره 

و دادن امتیاز به ایران به نتایجی دست یافته است.
• پویایی داخلی: ایجاد تعادل داخلی بین محافظه کاران تندرو و میانه روها و همچنین طیف دموکرات به ترامپ فرصتی می دهد تا 	

از ترتیبات پیش آمده جهت حفظ ثبات منطقه و پیش برد اهداف مهم تر از جمله مسئله اسرائیل و فلسطین بهره برد. 

ایران:

• فزاینده عمومی مواجه است. یک معامله 	 ناآرامی  با  قرار دارد و دولت  به دلیل تحریم ها در وضعیت وخیمی  ایران  اقتصاد 
غیررسمی به دولت و حکومت راهی برای کاهش فشار اقتصادی بدون اینکه در موضوع ضعف دیده شود، ارائه می دهد.

• منطق: ایران این توافق را گامی عملی برای تضمین بقا، ثبات و احیاناً رشد داخلی می داند. درعین حال هنوز فرصت برای توسعه 	
هسته ای و نظامی را به عنوان گزینه ای پشتیبان در اختیار دارد.

• پویایی داخلی: تندروهای داخلی با هرگونه توافق رسمی مخالف اند، درحالی که طیف میانه و اصلاح طلب استدلال می کنند که 	
این توافق برای بقای کشور ضروری است. در میانه این دو، حاکمیت فرصت کاهش تنش و فشار اقتصادی را در اولویت قرار 

داده است.

منطقه:

• عربستان سعودی، امارات و قطر مشتاق کاهش تنش و تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند. آنها ترتیبات غیررسمی را گامی 	
به سوی ثبات موقت و پیشبرد دیپلماسی منطقه ای می دانند. اما اسرائیل نسبت به هرگونه ترتیبات غیررسمی که منجر به 

بازپروری ایران و توانایی های هسته ای و نظامی این کشور شود عمیقاً بدبین است.
• منطق: کشورهای عربی این وضعیت را تشویق و آن را فرصتی برای تنش زدایی با ایران از مسیر حمایت های غیررسمی می بینند. 	

اسرائیل این وضعیت را تلاش ایران برای فرار از سقوط حکومت و ایجاد فضای تنفس جهت بازپروری دیده و با اقدامات مختلف 
سعی در برهم زدن تعادل این وضعیت دارد.

• پویایی داخلی: کشورهای عربی درحالی که نسبت به نفوذ ایران محتاط هستند، رشد اقتصادی و ثبات را بر رویارویی ترجیح 	
می دهند. رهبران اسرائیل با اکراه این ترتیبات غیررسمی را به می پذیرند، اما برای برهم زدن آن تلاش دارند و آماده هستند تا 

در صورت لزوم اقدامی یک جانبه انجام دهند.

سناریوی 4: عدم مذاکره، عدم توافق

رانه های کلیدی:

• لفاظی ها و سیاست های تندروانه از هر دو طرف.	
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• فشارهای سیاسی داخلی در هر دو کشور که طرف دار تقابل به جای سازش است.	
• تشدید درگیری های نیابتی منطقه ای و مسموم شدن فضای دیپلماسی.	

روایت:

در این سناریو، دولت دوم ترامپ کمپین »فشار حداکثری« خود را دوچندان می کند و از شرکت در مذاکرات مستقیم خودداری می کند 
مگر اینکه ایران پیش شرط های سخت گیرانه ای )مانند کاهش شدید فعالیت های برنامه هسته ای، توقف کامل توسعه موشکی و پایان دادن به 
حمایت از پراکسی های منطقه ای( را برآورده کند. ایران که ایالات متحده را یک تهدید وجودی می داند، با تسریع فعالیت های هسته ای و 
نظامی خود و افزایش حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه به ترامپ پاسخ می دهد. تنش ها به سرعت تشدید می شود و هر دو طرف دست به 
اقدامات تحریک آمیز از جمله حملات سایبری، درگیری های دریایی در خلیج فارس و حملات هدفمند به منافع یکدیگر می زنند. مجموعه ای 
از اشتباهات محاسباتی منجر به یک سری رویارویی نظامی محدود می شود که می تواند حمله هوایی به تأسیسات هسته ای یا نظامی ایران و 
حمله موشکی به پایگاه های نظامی ایالات متحده در منطقه را نیز در بر گیرد. این درگیری به سرعت بازیگران منطقه ای را به خود جلب می کند 
و اسرائیل حملات مستقیم را به اهداف ایرانی انجام می دهد و شبه نظامیان مورد حمایت ایران نیز از دیگر سو به متحدان ایالات متحده در 
خلیج فارس و عراق حمله می کنند. این وضعیت به یک بحران منطقه ای گسترده تر، با پیامدهای انسانی و اقتصادی قابل توجهی تبدیل می شود

اتحادیه اروپا تشدید تنش را محکوم می کند و خواستار کاهش درگیری ها است و نسبت به رویارویی نظامی هشدار داده و آن را شکست 
فاجعه بار دیپلماسی می داند. رهبران اروپایی نگرانی عمیق خود را در مورد هزینه های انسانی و اقتصادی درگیری و یک جنگ گسترده تر ابراز 
می کنند و با هراس از تبعات جنگ در منطقه برای اروپا، سعی در کنترل وضعیت و ایجاد حائل بین دو بازیگر و همچنین اسرائیل دارند. 
اتحادیه اروپا با سایر بازیگران بین المللی مانند چین برای میانجی گری و ازسرگیری تلاش های دیپلماتیک همکاری می کند، اگرچه نفوذش به 

دلیل شدت تنش محدود شده است.

چین تشدید تنش ها را تهدیدی برای منافع اقتصادی خود در منطقه، به ویژه سرمایه گذاری هایش در زیرساخت ها و انرژی می داند. درحالی که 
تنش و تشدید درگیری را محکوم می کند، از جانب داری اجتناب کرده و در عوض خواستار گفتگو و پیشنهاد میانجیگری است. پکن همچنین 
ممکن است از این بحران برای تقویت روابط خود با ایران و ضربه به ترامپ در جنگ تجاری استفاده کند و خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی 
در منطقه مطرح کند. چین از سوی دیگر  به عنوان یک واردکننده عمده نفت خاورمیانه، عمیقاً نگران اختلالات در بازارهای جهانی انرژی است 

و ممکن است برای تضمین ثبات به دنبال راه حلی جدی باشد.

روسیه تشدید تنش ها را فرصتی برای تعمیق همکاری نظامی خود با ایران می داند. مسکو ممکن است حتی از حمایت سیاسی صرف فراتر 
رفته و پشتیبانی لجستیکی را به ایران ارائه کند که منجر به پیچیدگی بیشتر اوضاع می شود. این مسئله بستگی زیادی به شرایط مذاکرات 
صلح با اوکراین دارد. روسیه از این بحران برای مذاکرات با ایالات متحده استفاده می کند و احتمالًا به دنبال امتیازاتی در ازای مسئله اوکراین 

خواهد بود.

چشم اندازها:

ایالات متحده:

• ایالات متحده ایران را به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای می بیند و معتقد است که فشار حداکثری باعث تغییر رژیم یا تسلیم 	
خواهد شد.

• اما معتقد است که حفظ فشار برای حفظ منافع خود و 	 ایالات متحده رویارویی نظامی را آخرین راه حل می داند؛  منطق: 
متحدانش در منطقه ضروری است. از سویی حفظ فشار را در راستای تضعیف هرچه بیشتر قوای نظامی و اقتصادی ایران 

ضروری می داند.
• پویایی داخلی: تندروها برای اقدام نظامی تلاش می کنند و استدلال می کنند که تنها یک حمله قاطع می تواند فعالیت های 	
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هسته ای و نظامی ایران را مهار کند. بااین حال، میانه روها در مورد خطرات جنگ گسترده تر هشدار می دهند و از کاهش تنش 
حمایت می کنند.

ایران:

• ایران به آمریکا به عنوان یک تهدید وجودی نگاه می کند و معتقد است که مقاومت تنها راهبرد عملی است.	
• منطق: ایران تشدید تنش را راهی برای جلب حمایت داخلی و جلوگیری از تجاوز بیشتر ایالات متحده، حتی در صورت خطر 	

رویارویی نظامی می داند.
• پویایی داخلی: اعتدالیون و اصلاح طلبان در دولت ایران با ترس از عواقب یک جنگ گسترده تر، برای کاهش تنش استدلال 	

می کنند، درحالی که تندروها، به ویژه در بخش نظامی با اعتماد بر توانایی های خود، برای موضع تهاجمی تر تلاش می کنند. فشار 
غیررسمی بر حکومت جهت تولید سلاح هسته ای روزبه روز بیشتر می شود.

منطقه:

• دولت های عرب به شدت نگران خطر یک جنگ گسترده تر و تأثیر آن بر ثبات منطقه ای و توسعه اقتصادی هستند. اسرائیل 	
تشدید تنش را فرصتی برای فشار برای اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته ای و نظامی ایران می داند.

• منطق: کشورهای عربی تشدید تنش را تهدیدی برای امنیت و منافع اقتصادی خود می دانند و برای کاهش تنش و راه حل های 	
دیپلماتیک فشار می آورند. اسرائیل استدلال می کند که تنها یک حمله قاطع می تواند تهدید ایران را برای همیشه از میان ببرد 

و از دستیابی ایران به قابلیت های هسته ای جلوگیری کند.
• پویایی داخلی: رهبران عرب به شدت می ترسند که وارد یک درگیری گسترده تر شوند و ثبات را بر رویارویی ترجیح می دهند 	

درحالی که رهبران اسرائیل به لابی کردن در داخل ایالات متحده برای اقدام نظامی درحالی که برای احتمال حملات یک جانبه 
آماده می شوند، علی رغم خطرات یک جنگ منطقه ای گسترده تر، ادامه می دهند.

بینش های کلیدی:

• تعامل هرچند محدود، ریسک تنش و درگیری را کاهش می دهد: حتی بدون توافق، مذاکرات می تواند به صورت محدود به 	
مدیریت تنش ها و جلوگیری از تشدید تنش کمک کند.

• ترتیبات غیررسمی شکننده هستند: تفاهمات غیررسمی ممکن است تنش ها را کاهش دهد؛ اما دوام توافق نامه های رسمی را 	
ندارد.

• سیاست های سخت گیرانه خطر تعارض را افزایش می دهد: عدم وجود مذاکرات و توافق ها خطر اشتباه محاسباتی و رویارویی 	
نظامی را افزایش می دهد.

• بازیگران منطقه ای و بین المللی نقش مهمی ایفا می کنند: دیدگاه بازیگران منطقه ای و جهانی به طور قابل توجهی بر پویایی 	
روابط ایران و آمریکا تأثیر می گذارد.
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بخش چهارم: معنای سناریوها در تجربه زیسته ایرانی
مسیرهای بالقوه رابطه ایران و آمریکا، پیامدهای عمیقی نه تنها بر حاکمیت و حکمرانی دولت، بلکه برای تجارب زیسته جامعه ایران خواهد 
داشت. بااین حال، درک این آینده ها به چیزی بیش از ارزیابی صرف شاخص های اقتصادی و یا سیاسی نیاز دارد - این امر مستلزم معنا 
بخشیدن به هر سناریو با تجزیه وتحلیل چگونگی تحول دولت و چگونگی ادراک و واکنش جامعه به تغییرات است. در بخش پیشین ما یک 
رویکرد ساختاریافته را برای بررسی چهار سناریوی ممکن بر اساس دو عامل کلیدی: مذاکره و توافق، ارائه کردیم. با این رویکرد چهار سناریوی 
متفاوت را استخراج کرده و طبق مدل اقتصادی کلان سنج، وضعیت کلی اقتصادی ایران را در هریک از این چهار سناریو ارائه دادیم. وضعیت 
هر سناریو ترکیبی منحصربه فرد از تعامل دیپلماتیک و نتایج سیاست گذاری را نشان می دهد که منجر به مسیرهای متفاوتی برای چشم انداز 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران می شود. اما برای تجزیه وتحلیل مؤثر این سناریوها و معنای واقعی آنها در بستر زیست ایرانی، در این بخش 

تأثیر آنها را از مسیر دو منظر متفاوت بررسی می کنیم: 

1. دولت و حاکمیت - از یک گونه شناسی شش سطحی )از فروپاشی تا ثبات( برای ارزیابی چگونگی تأثیر هر سناریو بر وضعیت دولت 
یا  انعطاف پذیری  نشان دادن درجه  به  این چارچوب  استفاده خواهد شد.  کارکردی  توان  و  ماهوی  قوام ساختارهای  لحاظ  به  و حاکمیت 

آسیب پذیری دولت و حاکمیت در هر سناریو کمک می کند.

2. جامعه و تجربه زیسته - یک رویکرد مبتنی بر روان شناسی اجتماعی برای بررسی چگونگی پردازش شناختی و ادراکی جامعه ایرانی از هر 
سناریو به کار خواهد رفت. این رویکرد شامل تجزیه وتحلیل تاب آوری جمعی و انسجام اجتماعی، و اثرات روانی اتفاقات آینده تحت یک مفهوم 

به نام »نزاع اجتماعی« و در پاسخ به متغیر »هویت یابی« در پاسخ به شرایط سیاسی و اقتصادی در حال تغییر در سناریوها است.

هدف این بخش با ادغام این دو دیدگاه، فراتر رفتن از بحث های سیاستی و ارائه درک عمیق تر عینی تر از این مسئله است که چگونه آینده های 
متفاوت مسیر دولت و جامعه در جمهوری اسلامی ایران را شکل خواهد داد. این رویکرد که بخش اصلی روایت آن به واسطه »تجربه« 
وضعیت های مشابه داخلی و خارجی است، نه تنها به ما امکان می دهد تا نتایج احتمالی را پیش بینی کنیم، بلکه همچنین این فرصت را به 

دست می دهد که چگونگی تجربه دولت و جامعه از هر وضعیت را نیز روایت کنیم.

اول - دولت و حاکمیت: از ثبات تا فروپاشی

به شکل خلاصه می توان دولت را نهادی دانست که واحد اولیه سازمان سیاسی در جهان مدرن است و حاکمیت را بر قلمرو خود اعمال می کند. 
حاکمیت بالاترین اختیار و استقلال یک دولت برای اداره خود بدون دخالت خارجی است و اصلی بنیادین در سازمان سیاسی مدرن و حقوق 
بین الملل است. اقتدار همان مشروعیت برای تصمیم گیری، اجرای قوانین )کنترل( و خواست اطاعت در یک جامعه است. برخلاف قدرت خام 
که متکی بر اجبار است، اقتدار توسط کسانی که موضوع آن هستند، به رسمیت شناخته می شود و از این مسیر سخن ماکس وبر )1978( در 
تعریف دولت به عنوان »دارنده انحصار خشونت مشروع« را می توان درک و فهم کرد. هرچند وجود عنصر حاکمیت و اقتدار جزو جدایی ناپذیری 

از هستی دولت ها است، بااین حال این به معنی آن نیست که همه دولت ها به یک نسبت از اقتدار و حاکمیت برخوردار هستند.

در حالی که حاکمیت و اقتدار ماهیت دولت ها را تعریف می کند، قدرت و انعطاف پذیری آنها در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی متفاوت 
است. دولت ها در خلاء وجود ندارند بلکه در شبکه پیچیده ای از ساختارهای حاکمیت داخلی و خارجی، از جمله وابستگی های اقتصادی، 
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فشارهای ژئوپلیتیکی و مداخلات بین المللی عمل می کنند. از این رو تعیین میزان اقتدار و حاکمیت دولت، خود موضوعی جذاب و داغ 
در بین متفکران سیاسی و بین المللی بوده و هست. برای ارزیابی میزان اقتدار و حاکمیت یک دولت و موقعیتش در طیف قدرت، محققان 
و سیاست گذاران بر چارچوب های تحلیلی متعددی تکیه می کنند که هر کدام بر متغیرهای متفاوتی تاکید دارند. برخی از رویکردها بر 
ظرفیت نهادی - سنجش اثربخشی دولت در حکومت داری، حاکمیت قانون، و ارائه خدمات - تمرکز دارند. برخی دیگر مشروعیت سیاسی و 
انسجام اجتماعی را بررسی می کنند و میزان اعتماد عمومی به دولت و وجود شکاف های داخلی را تحلیل می کنند. مدل های مبتنی بر اقتصاد، 
مسائلی از جمله وابستگی، انعطاف پذیری و آسیب پذیری های ساختاری را به ویژه در مواجهه با تحریم ها یا شوک های خارجی ارزیابی می کنند. 
علاوه بر این، چارچوب های تعارض محور1 بر تهدیدات امنیتی، خشونت و انحصار دولت بر زور تأکید دارند. گونه بندی دولت ها در موضوعات 
مختلف و حوزه های مطالعاتی، متنوع و بسیار پراکنده است. اما در بحث حاضر برای ما تعدادی از این گونه شناسی ها که بر کلیت مفهوم 
دولت و حاکمیت تاکید دارند، کاربردی تر و قابل توجه هستند. برای مثال شاخص دولت شکنندهFSI( 2( که از سوی بنیاد صلح معرفی شده، 
یک معیار ترکیبی به طور گسترده به رسمیت شناخته شده ارائه می کند، که شامل شاخص های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای 
دسته بندی کشورها بر اساس سطح ثبات و انعطاف پذیری آن ها است. محققان  دیگری نیز گونه شناسی های متفاوتی از دولت ها را به دست 
داده اند که از جمله آنها میتوان به گونه شناسی پیتر تیکویسیس3 و دیوید کارمنت4)2017(، طبقه بندی ماتئوس فیلاری5 )2022( با بهره 
گیری از مفهوم نارسیسیسم و همچنین طبقه بندی جالب زیاجا6 )2019( و همکارانش با تمرکز بر مفهوم شکنندگی دولت، اشاره کرد. ما در 
این گزارش با تکیه بر مفهوم دولت شکننده و با استفاده از داده های مدل کلان سنج و تطابق آن با داده های شاخص FSI سعی در ایجاد 
یک گونه شناسی جدید برای تعیین جایگاه دولت و حاکمیت کشور در هریک از سناریوهای آینده روابط ایران و آمریکا میکنیم. اما قبل از آن 

مروری بر خود مفهوم شکنندگی دولت و گونه شناسی های مرسوم با استفاده از این مفهوم خواهیم داشت.

شکنندگی و دولت شکننده

مفهوم »دولت های شکننده« طی بیش از دو دهه اخیر به چارچوبی قابل توجه در روابط بین الملل، مطالعات توسعه و گفتمان امنیتی تبدیل 
شده است. این مفهوم به دولت هایی اشاره دارد که در ظرفیت انجام وظایف اساسی خود، مانند حفظ اقتدار، ارائه خدمات اولیه و تضمین 
امنیت و رفاه جمعیت خود، ضعیف یا ناکارآمد هستند. مفهوم شکنندگی دولت در دهه 1990 و زمانی پدیدار شد که محققان و اندیشمندان 
متوجه این مساله شدند که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از کشورها خلأ قدرتی را تجربه کردند که تهدیدی برای بی ثباتی کل 
مناطق جهان محسوب می شد. فروپاشی کشورهایی مانند سومالی، رواندا و یوگسلاوی نیاز به یک چارچوب جدید برای درک و رسیدگی به 
آسیب پذیری  کشورهایی که نمی توانند از خود یا شهروندان خود محافظت کنند را، برجسته کرد. این اصطلاح در اوایل دهه 2000، بسیار مورد 
توجه قرار گرفت و موسساتی مانند بانک جهانی، سازمان ملل متحد، و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )OECD( از این چهارچوب برای 
توصیف دولت هایی که در معرض خطر بی ثباتی یا فروپاشی قرار دارند، بهره گرفتند. حملات 11 سپتامبر بیش از پیش تمرکز بر خطرات ناشی 
از دولت های شکننده را تقویت کرد، زیرا واقعه 2001 در ایالات متحده، مشخص کرد که این دولت ها زمینه های بالقوه برای رشد تروریسم و  

تهدیدات فراملی هستند. این سطح از اهمیت مفهوم شکنندگی و دولت های شکننده تا به امروز همچنان برقرار بوده و چهارچوب دولت شکننده 
یکی از جدی ترین و پرکاربرد ترین چهارچوبهای ادبیات توسعه و مطالعات امنیتی برای توضیح شرایطی خاص در برخی از دولت ها است.

اما  به رغم اهمیت و وسعت کاربرد این مفهوم و چهارچوب، باید به این موضوع اشاره کرد که هیچ تعریف واحدی از مفهوم دولت شکننده وجود 
ندارد. به این معنی که معمولا این مفهوم در چهارچوب های نظری و کاربردی متفاوت، تعاریف مختلفی به خود گرفته است و قدرت توضیح 
دهندگی آن بر اساس زمینه مورد استفاده کما بیش متغیر است. البته این موضوع در خصوص بسیاری از مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی به 
ویژه سیاست و سیاست بین المللی صادق است. به این معنی که مفاهیم این حوزه اغلب در زمینه های متفاوت، با توجه به نیات ناپیدا، معانی 

1. Conflict-oriented 
2. Fragile State Index
3. Peter Tikuisis
4. David Carment
5. Mateusz Filary-Szczepanik
6. Sebastian Ziaja
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مختلف و بعضا همراه با سوگیری های خاص خود را میابند. در خصوص دولت شکننده نیز تا حد زیادی این موضوع صادق بوده و کاربرد این 
مفهوم در مطالعات توسعه یا زمینه های امنیتی همراه با معانی ضمنی متفاوتی بوده است. در نتیجه بهترین راه برای به دست دادن شمایی 

کلی از کاربردهای دولت شکننده آن است که سعی در نگاه به تعاریف این مفهوم در زمینه های متفاوت داشته باشیم.

دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا )DfID(1 و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تعاریف مشابهی از دولت های شکننده دارند که بر حق 
دریافت خدمات تمرکز دارد. DfID وضعیت شکنندگی را به صورتی تعریف می کند که در آن »دولت نمی تواند یا نمی خواهد وظایف اصلی را در 
 .)DfID, 2005( قابل اکثریت مردم خود، از جمله فقرا انجام دهد«، که در این تعریف وظایف اصلی شامل ارائه خدمات، عدالت و امنیت است
در همین راستا، DfID به صراحت اشاره می کند که تعریف خود از شکنندگی را به کشورهای در حال نزاع یا در وضعیت بلافاصله پس از 
مناقشه محدود نمی کند. کشورهای بدون منازعه که در تضمین حق ارائه خدمات ناکام هستند نیز، طبق تعریف DfID، دولت های شکننده 
هستند. تعریف OECD مشابه تعریف DfID است، اما بر »فقدان تعهد سیاسی و ظرفیت ناکافی برای توسعه و اجرای سیاست های حامی 
فقرا« نیز تأکید می کند )Stewart & Brown, 2009(. تعریفی که در پروژه »شاخص های کشور برای سیاست خارجی« کانادا )CIFP( از 
دولت های شکننده ارائه کرده فراتر از بحث ارائه خدمات است و شامل کشورهایی می شود که »از اختیارات عملکردی برای تأمین امنیت اولیه 
در داخل مرزهای خود، ظرفیت نهادی برای تأمین نیازهای اساسی اجتماعی برای جمعیت خود و/یا مشروعیت سیاسی برای نمایندگی مؤثر 
 2 USAID 2006(. رویکرد آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده ,CIFP( »شهروندان خود در داخل یا خارج از کشور برخوردار نیستند
مشابه CIFP است، اما بین کشورهای »در بحران« و کشورهای »آسیب پذیر« تفاوت قائل می شود. USAID از اصطلاح دولت های شکننده 
استفاده می کند تا به طور کلی به طیف وسیعی از دولت های شکست خورده، در حال شکست و در حال بازپروری اشاره کند. این استراتژی 
بین دولت های شکننده آسیب پذیر از کشورهایی که در حال حاضر در بحران هستند تمایز قائل می شود. دولت های آسیب پذیر دولت هایی 
هستند که »نمی توانند یا نمی خواهند تأمین امنیت و خدمات اساسی را به طور کافی برای بخش های قابل توجهی از جمعیت خود تضمین کنند 
و مشروعیت دولت را زیر سؤال می برند«. در حالی که دولت های در »بحران« به عنوان کشورهایی تعریف می شوند که »دولت مرکزی کنترل 
قابل توجهی بر قلمرو خود اعمال نمی کند یا نمی تواند یا نمی خواهد از ارائه خدمات حیاتی به بخش های قابل توجهی از قلمرو خود اطمینان 
حاصل کند، جایی که مشروعیت دولت ضعیف است یا وجود ندارد، و در آن درگیری خشونت آمیز یک واقعیت یا یک خطر بزرگ است« 
)USAID, 2005(. در نهایت، بانک جهانی دولت های شکننده را با »کشورهای کم درآمد تحت فشار« یا LICUS3  شناسایی می کند. 
LICUS دولت های شکننده ای هستند که با ترکیبی ناتوان ساز از حکمرانی، سیاست ها و نهادهای ضعیف مشخص می شوند و در ارزیابی 

 .)World Bank, 2016( عملکرد نهادی، در رتبه بندی بسیار پایین  جای میگیرند

از این بررسی مختصر، می توان دید که زمینه های قابل توجهی از همپوشانی در استفاده کنونی از اصطلاح »دولت های شکننده« در ادبیات 
توسعه و امنیت وجود دارد، اما همچنین تفاوت هایی در وسعت و تأکید نیز دیده می شود. به طور کلی، مفهوم دولت های شکننده را می توان 
به عنوان یک جمع بندی فراگیر از آسیب شناسی دولت های مشکل دار در جامعه بین الملل در نظر گرفت که به عنوان دولت های ضعیف، بیش 
از حد توسعه نیافته، نامشروع، فقیر، سرکش، فروپاشیده، و شکست خورده توصیف شده اند، که هر یک از این توصیف ها تلاش می کند تا یک 
یا چند عنصر مشکل ساز در این دولت ها را نشان دهد. مانند سایر مفاهیم علم جامعه و سیاست، شکنندگی و اصطلاحات توصیفی مرتبط با 
آن نسبی هستند. در این مورد خاص، مفهوم شکنندگی انحراف از پارادایم غالب و ظاهراً جهانی )اما غربی( دولت را پیشنهاد می کند. یعنی 
به شکل کلی دولتی فاقد حاکمیت و اقتدار کامل. آنچه به نظر می رسد برای به دست دادن ادراکی جامع از یک دولت شکننده از دل همه این 
تعاریف، بهترین رویکرد، شناسایی مجموعه ویژگی هایی است که در دولت های شکننده بنا به تعاریف فوق می توان دید. از این منظر می توان 
گفت که دولت شکننده دولتی است که یک یا چند مورد از این ویژگیها را در خود داشته باشد و میزان شکنندگی آن دولت، تابعی است از 
میزان حضور این ویژگیها در آن دولت. اوساگای )2007( پس از بررسی اغلب تعاریف موجود در خصوص شکنندگی دولت، ویژگیهای زیر را 

برای یک دولت شکننده بیان می کند:

1. Department for International Development
2. United States Agency for International Development
3. Low-income Countries Under Stress
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• نهادهای سیاسی ضعیف، ناکارآمد و ناپایدار و حکومت داری بد که منجر به از دست دادن خودمختاری دولت می شود. غیر 	
رسمی شدن؛ خصوصی سازی دولت، قوانین شخصی و انحصاری؛ نوپاتریمونیالیسم؛

• ناتوانی در اعمال صلاحیت قضایی مؤثر بر قلمرو خود، که منجر به تولید مفهوم اخیر »قلمروهای بدون حکومت« می شود.	
• بحران مشروعیت، ناشی از عدم انسجام ملی، شهروندی مورد مناقشه، رقابت خشونت آمیز برای قدرت دولتی، چالش های 	

همیشگی اعتبار و دوام دولت، و از دست دادن و خروج گسترده شهروندان از طریق جابجایی داخلی، جریان های آوارگان، 
تحریکات جدایی طلبانه، جنگ داخلی و مواردی از این دست.

• جمعیت ناپایدار و تقسیم شده، که از بافت اجتماعی پاره پاره رنج می برند، حداقل کنترل اجتماعی، و نزاع فراگیر که به جای 	
وفاداری به دولت، خروج را تشویق می کند.

• نهادهای توسعه نیافته مدیریت و حل تعارض، از جمله ساختارهای قضایی نامعتبر، که راه را برای توسل به مسیرهای تعارض 	
خیز، خشونت آمیز، غیرسیستمی و فراقانونی برای بیان نارضایتی ها و  مکانیسم جبران هموار می کنند.

• فساد فراگیر، فقر و سطوح پایین رشد و توسعه اقتصادی، که منجر به فقدان ظرفیت مالی برای انجام وظایف اساسی دولت، از 	
جمله و از همه مهمتر، تعهدات به شهروندان مانند تضمین امنیت کلی انسانی می شود.

با داشتن مواردی از این ویژگی ها، به ویژه استرس ناشی از حکمرانی سوء و فقر و همچنین رقابت های خشونت آمیز بین شهروندان و دولت - که 
معمولًا منجر به جنگ داخلی، درگیری های مسلحانه، جابجایی جمعیت، و نقض حقوق انسان دوستانه می شود - دولت های شکننده در بهترین 
حالت »کج دار و مریض به پیش می روند« و دائماً با خطر فروپاشی، ورشکستگی یا تجزیه و گسست روبرو هستند. اما چگونه میتوان دریافت 
که یک دولت در حالت شکنندگی قرار دارد یا نه؟ و آیا اساسا میزان شکنندگی در دولت ها به شکلی تجربی قابل اندازه گیری است؟ پاسخ به 
این سوال منجر به تلاش برای ایجاد شاخص های اندازه گیری وضعیت شکنندگی در دولت ها و همچنین تولید مدلهایی برای گونه شناسی 

دولت ها با تمرکز بر مفهوم شکنندگی شده است. 

شاید مهمترین شاخصی که در حال حاضر محل رجوع بسیاری از نهادها، موسسات و دولت ها برای سیاست گذاری است، شاخص تولید شده 
توسط بنیاد صلح1 است. بنیاد صلح )FFP( یک سازمان غیرانتفاعی است که به جلوگیری از درگیری های خشونت آمیز و ارتقای امنیت پایدار 
از مسیر پژوهش و ابزارهای عملی اختصاص دارد. یکی از ابتکارات کلیدی آنها تولید شاخص دولت های شکننده یا FSI  است که پیش از 
این در خصوص آن سخن رفت و مشتمل بر رتبه بندی سالانه 178 کشور بر اساس فشارهایی است که بر ثبات آنها تأثیر می گذارد. FSI از 
ابزار سیستم ارزیابی تعارض2 یا CAST استفاده می کند و میلیون ها سند را از طریق داده های کمّی، تحلیل کیفی و اعتبارسنجی کارشناسان 
در دوازده شاخص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند. FSI با شناسایی آسیب پذیری هایی که به خطر ورشکستگی دولت 
کمک می کنند، هشدار اولیه را صادر و امکان تجزیه و تحلیل عمیق تر برای تقویت انعطاف پذیری دولت ها را فراهم می کند، و از این طریق به 
عنوان یک ابزار حیاتی برای بسیاری از سیاست گذاران و محققان عمل می کند. گونه شناسی که این شاخص از دولت ها به دست می دهد یک 
گونه شناسی ده موردی است که در آن وضعیت کشورها در رتبه بندی FSI از بهتر به بدتر به ترتیب شامل: بسیار پایدار، پایدار، بسیار با ثبات، 
ثبات بیشتر، با ثبات، هشدار3، هشدار بیشتر، هشدار سطح بالا، خطر4 و خطر فوق العاده است. چنانچه بیان شد این شاخص از سوی بسیاری 

از موسسات پژوهشی و پژوهشگران منفرد جهت مطالعات حوزه توسعه، امنیت و سیاست گذاری مورد استفاده قرار میگیرد. 

اما یک مشکل جدی در این شاخص جهت کاربرد معنا دار در پژوهش و سیاست گذاری وجود دارد که البته بیش از آنکه مربوط به خود شاخص 
باشد، مرتبط با ابهام در خود مفهوم شکنندگی دولت است. به عبارت دیگر تفکیک بسیاری از دولت ها در وضعیت شکنندگی با استفاده از این 
شاخص مقدور نیست و برای مثال مشخص نیست که تفاوت میان روسیه و رواندا که در گزارش سال FSI 2024 به ترتیب در رتبه های 47 
و 48 و در طبقه بندی هشدار بیشتر قرار گرفته اند )Fund for Peace, 2024( دقیقا چیست؟ یا به عنوان نمونه دیگر وضعیت ایران از 
سال 2017 تا سال 2024 در این شاخص تغییر نکرده است، در حالی که میتوان حدس زد در بسیاری از فاکتورهای مورد نظر این شاخص، 
1. Fund for Peace
2. Conflict Assessment System Tool
3. Warning
4. Alert
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تغییرات فاحشی در ایران طی این سال ها به وجود آمده است. بر همین اساس پژوهشگران سعی در استفاده از تعاریف و شاخص های دیگر 
و به دست دادن گونه شناسی های جدید برای طبقه بندی دولت های شکننده کرده اند. این گونه شناسی ها بر اساس ابعاد متفاوتی از یک 
 )Ziaja et al., 2019( و چهار )Tikuisis & Carment, 2017( سه ،)Kaplan, 2014( دولت شکننده به دست داده شده است که از دو
بعد متغیر بوده است. برای مثال کاپلان )2014( دو بعد ظرفیت دولت و چندپارگی هویت سیاسی را برای تعیین دولت های شکننده و جایگاه 
آنها مورد استفاده قرار داده است و یا تیکویسیس و همکاران )2017( یک شاخص سه بعدی مشتمل بر اقتدار، مشروعیت و ظرفیت را برای 
تمایز دولت های شکننده استفاده کرده اند. به طور کلی در اغلب پژوهش ها ابعاد تعیین دولت شکننده بر اساس نیاز پژوهشی و زمینه پژوهش 
متغیر است. ما نیز در این پژوهش بر اساس اهداف نهایی خود و ترسیم وضعیت دولت و حاکمیت و جامعه در سناریوهای چهارگانه ای که در 

بخش پیشین معرفی شد، یک مدل جدید بر اساس مفهوم شکنندگی  ایجاد کردیم که مختصات آن را در ادامه معرفی میکنیم.

مدل پنج متغیره گونه شناسی دولت

بعد از بررسی ادبیات و مدلهای ایجاد شده با استفاده از مفهوم دولت شکننده، برای ایجاد یک چارچوب تعمیم پذیرتر و سازگارتر، ما یک 
گونه شناسی شش موردی از دولت ها را بر اساس پنج متغیر کلی پیشنهاد می کنیم: مشروعیت، ظرفیت حکومت داری، انسجام اجتماعی، 
انعطاف پذیری اقتصادی و وابستگی خارجی. این گونه شناسی به عنوان طیفی از حالت های با ثبات تا فروپاشیده مدل سازی می شود، که هر دسته 
ترکیبی متمایز از نقاط قوت و ضعف یک دولت را در بین این متغیرها نشان می دهد. این چارچوب که متغیرهای آن از ترکیبی از شاخص های 
FSI مشتق شده است، رویکردی جامع برای ارزیابی ثبات و عملکرد دولت ارائه می کند. علاوه بر این، هنگامی که این گونه شناسی را با مفهوم 
»نزاع اجتماعی« که بعداً بررسی خواهد شد، ترکیب کنیم، به ابزار تحلیلی ارزشمندی برای ارزیابی موقعیت ایران در سناریوهای مختلف روابط 

ایران و آمریکا تبدیل می شود.

متغیرهای اصلی مستخرج و مشتق شده از شاخص FSI که برای ساخت این مدل مورد استفاده قرار گرفته است به شرح زیر هستند:

• مشروعیت - میزانی که یک دولت از اعتماد عمومی و اقتدار سیاسی برخوردار است. این متغیر شامل نمایندگی دموکراتیک، 	
شفافیت، احترام به حقوق سیاسی و اعتبار رهبری است. مشروعیت ضعیف اغلب با خشونت سیاسی، تقلب در انتخابات و فساد 

گسترده مشخص می شود.
• ظرفیت حکومت داری – توانایی دولت برای اجرای قوانین، ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت داخلی. این متغیر شامل 	

اثربخشی نهادها، کارایی بوروکراتیک و توانایی اجرای سیاست ها می شود.
• انسجام اجتماعی - میزان وحدت و فراگیری در جامعه. این متغیر بسیار مهم شامل شکاف های قومی و فرقه ای، خشونت 	

جمعی، و برداشت های اجتماعی از انصاف و برابری است. کشورهایی که دارای انسجام اجتماعی قوی هستند، درگیری های 
داخلی کمتر و همبستگی ملی بیشتری را تجربه می کنند.

• انعطاف پذیری اقتصادی - توانایی دولت برای حفظ رشد اقتصادی، مدیریت بحران های مالی و فراهم کردن فرصت های 	
اقتصادی برای شهروندانش. این متغیر شامل تنوع اقتصادی، نرخ اشتغال، دسترسی به سرمایه و ثبات کلی اقتصادی است.

• وابستگی خارجی - میزانی که یک دولت برای حمایت سیاسی، اقتصادی یا نظامی به بازیگران خارجی متکی است. وابستگی 	
زیاد می تواند نشان دهنده آسیب پذیری در برابر فشارهای خارجی مانند تحریم ها، مداخله خارجی یا کمک های مشروط باشد.

بر اساس این متغیرها، دولت ها را می توان به شش گونه متفاوت در امتداد طیفی از ثبات تا فروپاشی دسته بندی کرد:

• بالا و 	 اقتصادی  انعطاف پذیری  انسجام اجتماعی و  با مشروعیت قوی، حکمرانی مؤثر،  باثبات - دولتی بسیار کارآمد  دولت 
وابستگی خارجی کم. این دولت ها خودکفا هستند و قادر به مقابله با چالش های داخلی و خارجی بدون کمک های خارجی 

قابل توجه هستند.
• دولت کارکردی – دولتی با نهادها و ساختارهای حکومتی قوی، که با درجاتی از چالش های اقتصادی یا اجتماعی مواجه است. 	

اما این چالش ها ثبات یا مشروعیت کلی دولت را تهدید نمی کند.
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• دولت آسیب پذیر - دولتی که ضعف هایی در حکمرانی یا انعطاف پذیری اقتصادی دارد اما سطح پایه ای از ثبات را حفظ می کند. 	
این دولت ها در معرض شوک هایی مانند بحران های اقتصادی، ناآرامی های اجتماعی یا فشارهای خارجی هستند که می تواند 

آنها را به شرایط شکننده تری سوق دهد.
• دولت شکننده - دولتی با کاهش ظرفیت حکمرانی، افزایش ناآرامی های سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و مشروعیت ضعیف. این 	

دولت ها اغلب برای حفظ نظم و ارائه خدمات ضروری تلاش می کنند و مستعد بی ثباتی عمیق تر هستند.
• دولت متزلزل - دولتی با نهادهای به شدت ضعیف، درگیری های داخلی مداوم، و درجه بالایی از شکاف و نزاع اجتماعی. این 	

دولت ها اغلب بحران های مداوم، ورشکستگیهای حکومتی و فقدان انسجام اجتماعی را تجربه می کنند که بهبود یا تغییر را 
بدون مداخله قابل توجه خارجی دشوار می کند.

• دولت فروپاشیده - دولتی که کنترل مؤثر بر قلمرو، ساختارهای حکومتی و مشروعیت خود را از دست داده است. این دولت 	
ها اغلب با درگیری طولانی مدت داخلی و خارجی، بی قانونی و هرج و مرج و بحران های بشردوستانه مشخص می شوند و 

بازیگران خارجی نقش مسلط را در تلاش های بقا یا بازسازی آنها ایفا می کنند.

تصویر زیر شمایی گرافیکی از این گونه شناسی و نحوه حرکت در طول طیف را نشان می دهد:

تصویر 2: مدل شش گونه ای دولت در طیف ثبات تا فروپاشی

١٦ 
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هرچند هریک از متغیرهای پیش گفته می تواند نقش موثری در نحوه حرکت دولت ها در طول این طیف داشته باشد، اما مهمترین نکته در 
وضعیت شکنندگی یک دولت به گفته کاپلان )2014( انسجام اجتماعی است. این امر به ظرفیت یک جمعیت برای همکاری در تعقیب خیر 
عمومی اشاره دارد. انسجام اجتماعی مبتنی بر هویت مشترکی است که به جمعیت یک دولت اجازه می دهد بین هموطنان و بیگانگان تمایز 
قائل شوند. فقدان انسجام اجتماعی می تواند منجر به چندپارگی سیاسی و ضعیف شدن هیأت حاکمه شود و مشروعیت دولت را تضعیف کند. 
چندپارگی می تواند تشکیل نهادهای دولتی غیرسیاسی را که قادر به توزیع خدمات عمومی و اجرای یکنواخت قانون باشند، دشوار کند، که 
خود این شکاف ها را تشدید می کند. دولت هایی که انسجام اجتماعی قوی دارند، برای مدیریت لحظات شکنندگی مجهزتر هستند و با احتمال 
بیشتری میتوانند به سمت ثبات در این طیف حرکت کنند. اما چه چیز منجر به برهم خوردن نسج اجتماعی و ایجاد شکاف سیاسی و ایجاد 
هویت های واگرا در جمعیت یک دولت می شود؟ این مساله ای است که پاسخ به آن را در بخش دوم و از منظر نظریات روانشناسی اجتماعی 

دنبال میکنیم.

دوم: هویت  و تعارض اجتماعی: کلید معمای شکنندگی

بسیاری از مدل های شکنندگی دولت از شاخص های چند بعدی )مانند ظرفیت حکمرانی، مشروعیت( برای طبقه بندی دولت ها در یک طیف 
استفاده می کنند. با این حال، همانطور که کاپلان )2014( استدلال می کند، شکنندگی یک »وضعیت« ایستا نیست، بلکه یک »لحظه« است 
- یک مقطع بحرانی که می تواند شامل همه دولت ها شود و در آن دولت ها یا فرو می ریزند یا تثبیت می شوند. در این بخش بیان می کنیم 
که پویایی هویت اجتماعی - که ریشه در نظریه هویت اجتماعی تایفل و همچنین نظریه تعارض گروهی واقع گرای مظفر شریف دارد - توضیح 

می دهد که چرا برخی از دولت ها این لحظات را با موفقیت طی می کنند در حالی که برخی دیگر در پایان فرو میپاشند.
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کاپلان با اشاره به تعدد فهرستها و شاخصهای تولید شده از دولت شکننده، به درستی اشاره می کند که همه این فهرستها و شاخص ها معطوف 
به شناسایی علایم و نشانه های شکنندگی در یک دولت هستند. وی استدلال می کند که حکومتداری بد، طبق استانداردهای حکمرانی خوب 
غربی، نمی تواند معیار مناسبی برای تعیین شکنندگی در یک دولت باشد، زیرا ممکن است دولتی با حکمرانی بد یا بسیار بد از لحاظ این 
استانداردها، همچنان دولتی فراگیر و باثبات به لحاظ ساختارهای حاکمیتی باشد. کاپلان وضعیت بسیاری از دولت های شرق آسیایی را برای 
نمونه در این خصوص مثال می آورد و نتیجه میگیرد که این معیارها برای پیش بینی وشعیت شکنندگی چاره ساز نخواهند بود. پاکستان و 
کره شمالی بسیاری از علایم دولت های شکننده را در خود دارند اما به شدت در برابر فروپاشی مقاوم به نظر میرسند و در همین حال بسیاری از 
کشورهایی که در جریان بهار عربی دچار فروپاشی نظم سابق شدند، تا قبل از آن از علایم شکنندگی بسیار کمی برخوردار بودند. وی به خوبی 
اشاره میکنند که در واقع، شکنندگی یک لحظه ای است که برای همه دولت ها ایجاد می شود و همه دولت ها لحظه های بحرانی شکنندگی را 
تجربه میکنند که می تواند کوتاه یا بسیار بلند باشد )در حد چند سال یا حتی چند دهه( و در برخی موارد منجر به فروپاشی دولت موجود و یا 
انتقال به یک دولت جدید شود. فهم اینکه چرا برخی دولت ها این لحظه شکنندگی را بسیار موثرتر و موفق تر از دیگر دولت ها سپری میکنند، 
اهمیت بسیار زیادی در تشخیص یک دولت شکننده از یک دولت تاب آور دارد. در نهایت وی پیشنهاد می کند که توانایی یک دولت برای فرار 
از شکنندگی و لحظات شکننده توسط دو عامل تعیین می شود: 1( ظرفیت جمعیت دولت برای همکاری و 2( توانایی نهادهای رسمی و غیر 
رسمی آن دولت برای هدایت و کانالیزه کردن این همکاری در راستای رفع چالشهای ملی. دولت های شکننده در هر دو عامل ظعیف و ناقص 

.)Kaplan, 2014( هستند

نکته مهمی که کاپلان به آن اشاره می کند در وهله نخست، بحث بسیار مهم هویت های سیاسی و اجتماعی موجود در جمعیت یک دولت و 
میزان چندپارگی یا یکپارچگی آنها است. دولت های شکننده اغلب با جمعیتی مشتمل بر هویت های چندپاره و متعارضی دست به گریبان 
هستند که نه تنها ظرفیت همکاری در آنها بسیار محدود است، بلکه انگیزه تعارض و نزاع نیز بعضا در آنها به شدت قوی و تعیین کننده در 
هویت یابی جمعی است. چنین چندپارگی اجتماعی در جایی که نهادهای حاکمیتی نیز ضعیف یا عملا بیکاره هستند، منجر به یک نظم 
سیاسی شدیدا بی ثبات می شود که خود در نهایت مشروعیت دولت را زیر سوال خواهد برد. چرا که یک نظم مشروع سیاسی، حول یک هویت 
فراگیر شکل میگیرد که تمامی نهادها و جریانهای اجتماعی نیز در راستای تقویت آن هستند. یک دولت شکننده رو به فروپاشی بیش و پیش 
از هرچیز با جامعه ای به لحاظ هویتی پراکنده و پاره پاره مشخص می شود که ظرفیت همکاری برای عبور از لحظه شکنندگی به سوی یک 
هدف مشترک در آنها بسیار محدود و اغلب غایب است. اینجا است که مساله هویت، گروه و تعارض گروهی به مفاهیم اصلی فهم شکنندگی 
تبدیل می شوند که به واسطه آنها میتوان دریافت دولت ها چه زمانی میتوانند از یک وضعیت شکننده به سمت فروپاشی رفته و یا برعکس، به 

سمت یک دولت با ثبات و تاب آور حرکت کنند.

هویت اجتماعی و مساله تعارض: نگاهی به نظریه هویت اجتماعی 

ظریه هویت اجتماعی به شکل خلاصه به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه افراد با عضویت در گروه، ارزشمندی خود را به دست می آورند 
که در نهایت منجر به طرفداری درون گروهی و سوگیری برون گروهی می شود. بحث هویت اجتماعی که خاستگاهش از روانشناسی اجتماعی 
اروپایی سرچشمه می گیرد، به بهترین وجه به عنوان تعریف فرد از خود بر اساس عضویت در گروه های اجتماعی درک می شود؛ جایی که افراد 
خود را  بر اساس ویژگی های مشترک و تعیین کننده گروه تعریف می کنند و از سوی دیگران نیز با یک چنین مشخصاتی تعریف می شوند. 
این مفهوم به عنوان پیوندی حیاتی بین رفتارهای جمعی و افکار و اعمال فردی عمل می کند. هرچند منظر هویت اجتماعی1 در ابتدا در علم 
روانشناسی توسعه یافت اما همیشه پتانسیلی برای ادغام در مباحث جامعه شناختی داشته و حتی در مراحل اولیه تکوین خود از ایده های 
جامعه شناختی بهره برده است - اینکه چگونه باورهای اجتماعی مربوط به روابط بین گروهی، افراد را به تعقیب حس مثبت تمایز برای گروه 
خود و در نتیجه برای خود هدایت می کند. علیرغم وجود سنت های جامعه شناختی تثبیت شده در حوزه مطالعه خود و هویت، مانند تعامل 
گرایی نمادین2 و نظریه نقشGegas & Peter( 3, 1995( پژوهش های معاصر به طور فزاینده ای نظریه یا منظر هویت اجتماعی را به عنوان 

1. Social Identity Theory/Perspective
2. Symbolic Interactionism
3. The Role Theory
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یک چهارچوب فکری جامع برای درک رفتارهای بین گروهی و به ویژه موضوعاتی مانند تبعیض بین گروهی و تعارضات اجتماعی مورد توجه 
قرار داده اند.این منظر به ما امکان می دهد تا پویایی های درون گروهی و بین گروهی را به عنوان نیروهای شکل دهنده به انسجام یا واگرایی 
اجتماعی بررسی کنیم. همچنین توضیح می دهد که چگونه افراد در تلاش برای حفظ یا تقویت جایگاه گروهی خود، در تعاملات اجتماعی به 
الگوهای همبستگی یا تضاد گرایش پیدا می کنند. در جوامعی که تنوع گروه های اجتماعی با رقابت بر سر منابع، جایگاه و هویت ملی همراه 
است، این پویایی ها می توانند تحت شرایط خاص به تشدید شکاف های اجتماعی که زمینه ساز بی ثباتی سیاسی و نهایتاً تضعیف یکپارچگی 
دولت هستند، منتهی شود. بر این اساس، درک عمیق تر از چگونگی شکل گیری و تقابل هویت های اجتماعی می تواند کلیدی برای تحلیل 

فرآیندهای واگرایی سیاسی و اجتماعی باشد که به عنوان یکی از عوامل مؤثر در فرسایش اقتدار دولت ها عمل می کنند.

هرچند شکل گیری هویت های اجتماعی ریشه های عمیقی در سنتهای فکری روانشناسی اجتماعی و همچنین جامعه شناسی دارد1 اما طی 
دهه های اخیر این نظریه هویت اجتماعی بوده است که جریان اصلی پیرامون مطالعه روابط بین گروه های اجتماعی را هدایت کرده است. 
هنری تایفل2 واضع نظریه هویت اجتماعی مفهوم هویت جمعی را به عنوان دانش و آگاهی فرد از تعلقش به برخی گروه های اجتماعی همراه با 
اهمیت عاطفی و ارزشی که برای عضویت در این گروه ها قایل شده، توصیف کرده است )Burke, 2020(. طبق این نظریه افراد دارای هویت 
های اجتماعی و شخصی متعددی هستند که از نظر اهمیت ذهنی و قابلیت دسترسی )زمانی یا موقعیتی( متفاوت است. در هر موقعیت معین، 

تنها یک هویت به طور معمول برجسته است و بر خودسازی و رفتار فرد حاکم می شود.

در واقع نظریه هویت اجتماعی یک تحلیل روانشناختی اجتماعی است که نقش ادراک فرد از خود را بر اساس عضویت گروهی در جنبه های 
مختلف زندگی گروهی از جمله فرآیندهای گروهی و روابط بین گروهی بررسی می کند. این نظریه شامل چندین مفهوم و نظریه فرعی به هم 
پیوسته است که در ابعاد اجتماعی-شناختی، انگیزشی، اجتماعی-تعاملی و کلان اجتماعی زندگی گروهی بررسی می شود. یک اصل اساسی این 
رویکرد این باور است که پدیده های جمعی را نمی توان تنها با نگاه کردن به فرآیندهای فردی یا تعاملات بین فردی درک کرد و روانشناسی 
اجتماعی باید مطالعه پدیده های اجتماعی در مقیاس بزرگ )بافت اجتماعی( را در اولویت قرار دهد. چهار مفهوم اصلی در این نظریه وجود 

:)Tajfel, 1974( دارد که ارکان اصلی فهم آن را به دست داده است

دسته بندی اجتماعی3: که فرآیند نظم بخشیدن به محیط اجتماعی با گروه بندی افراد به دسته های اجتماعی است که برای فرد معنادار است. 
یک »گروه« در این زمینه یک موجودیت شناختی است که برای فرد در یک زمان خاص مهم است، نه لزوما یک گروه »عینی« در مقابل ما. 
دسته بندی اجتماعی تمایز »ما« در مقابل »آنها« را ایجاد می کند. این مفهوم خود به خلق مفهوم دیگری با عنوان »شخصی زدایی«4 منجر 
شد که بر اساس آن افراد خود را به عنوان نمونه های قابل جایگزین یک دسته اجتماعی درک می کنند تا به عنوان افراد متمایز با ویژگی های 
منحصر به فرد )Sato, 2025(. به عبارت دیگر در شرایطی که هویت جمعی خاصی برجسته می شود، فرد خود را به عنوان نماینده یک گروه 

با مشخصات و ویژگیهای گروهی - و نه یک موجودیت فردی با ویژگیهای خاص خود - میبیند و معرفی می کند.

1. برای مروری جذاب بر بحث هویت های اجتماعی و شکل گیری آنها کتاب ریچارد جنکیس یکی از منابع غنی و مورد ارجاع در این حوزه است:

Jenkins, R. )2014(. Social identity )4th ed.(. Routledge.

همچنین نگاه کنید به:

Hogg, M. A., & Ridgeway, C. L. )2003(. Social identity: sociological and social psychological perspectives. Social Psy-
chology Quarterly, 66)2(, 97–100. http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=14790172
2. Henry Tajfel

هنری تایفل یکی از دانشمندان برجسته روانشناسی اجتماعی است که نظریاتش در حوزه مطالعات هویت اجتماعی، تبعیض گروهی و تعارض بین گروهی معروف و 
شناخته شده است. وی از یهودیان لهستانی بود که در دانشگاه سوربن در رشته روانشناسی تحصیل میکرد و یعد از شروع جنگ دوم جهانی در ارتش فرانسه علیه آلمان 
نازی میجنگید که در یکی از این نبردها به اسارت ارتش آلمان درآمد. اما از آنجایی که آلمانی ها تصور میکردند که وی یک یهودی فرانسوی – و نه لهستانی - است، وی 
شانس زنده ماندن را داشت تا بعد از آزادی به میهن خود بازگردد. اما بعد از بازگشت به خانه با شوک ناشی از قتل عام همه اعضای خانواده و دوستان و آشنایان یهودی 
خود روبرو شد. این مساله که چرا و چگونه هویت یک گروه منجر به ایجاد چنین تبعیض وحشتناکی علیه آنها می شود، سرآغاز یکی از تاثیرگذارترین پژوهش های تاریخ 

روانشناسی اجتماعی شد.
3.  Social Categorization
4. Depersonalization
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هویت اجتماعی: این مفهوم به عنوان بخشی از خودپنداره یک فرد است که از دانش او از تعلق به یک گروه )یا گروه های اجتماعی(، همراه با 
اهمیت عاطفی مرتبط با آن عضویت به دست می آید. افراد همواره در تلاش برای دستیابی به تصویری رضایت بخش از خود هستند و عضویت 

در گروه به این تلاش کمک می کند.

مقایسه اجتماعی: افراد گروه خود را با مقایسه با سایر گروه های اجتماعی مرتبط ارزیابی می کنند. اهمیت ویژگی های یک گروه )به عنوان 
مثال، موقعیت، ثروت( تا حد زیادی از تفاوت های درک شده از گروه های دیگر و دلالتهای ارزشی این تفاوت ها ناشی می شود. مقایسه های 

اجتماعی بین گروه ها بر ایجاد تمایز بین درون گروه و برون گروه متمرکز است. 

تمایز روانشناختی1: گروه ها تلاش می کنند تا تمایزی با ارزش مثبت بین خود و گروه های دیگر ایجاد و حفظ کنند، زیرا این امر به جنبه های 
مثبت هویت اجتماعی اعضای آنها کمک می کند. از نظر تایفل نیاز به ایجاد این تمایز پیامد اصلی توالی سه مفهوم قبلی یعنی دسته بندی 

اجتماعی-هویت اجتماعی-مقایسه اجتماعی باشد. این تمایز اغلب مبتنی و همراه با ارزش گذاری است.

چنانچه بیان شد در هسته خود، نظریه هویت اجتماعی، گروه را در قالبی شناختی، و از طریق نحوه درک افراد از خود به عنوان اعضای گروه 
تعریف می کند. از منظر روانشناختی یک گروه زمانی وجود دارد که سه یا چند نفر خود را بر اساس ویژگی های مشترکی که مجموعا آنها را از 
دیگران متمایز می کند، تعریف و ارزیابی می کنند )Hogg, 2020(. این نظریه به طیف وسیعی از پدیده ها مانند تعصب2، تبعیض3، قوم گرایی، 
کلیشه سازی4، تعارض بین گروهی، انطباق پذیری5، رفتار هنجاری، قطبی سازی گروهی، رفتار جمعی، رفتار سازمانی، رهبری، انحراف و انسجام 
گروهی می پردازد. تجربیات شخصی تایفل به عنوان یک یهودی لهستانی در طول ظهور نازیسم، جنگ جهانی دوم، هولوکاست، و آواره شدن 
اروپایی ها پس از جنگ، اشتیاق او را برای درک این مسائل اجتماعی در مقیاس بزرگ تقویت کرد. چنانچه بیان شد، هدف فرانظری تایفل 
ایجاد توضیحی بود که از تقلیل پدیده های بین گروهی به بیان صرف ویژگی های شخصیتی، تفاوت های فردی و فرآیندهای بین فردی 

اجتناب کند. این موضع ضد تقلیل گرایانه او را در برابر پارادایم غالب در روانشناسی اجتماعی در آن زمان قرار داد.

یکی از مفاهیم اصلی در این نظریه، که قدرت توضیح دهندگی بسیار بالایی برای پدیده رقابت های بین گروهی دارد، پارتی بازی6 درون 
گروهی یا سوگیری درون گروهی7 است، که تمایل افراد به داشتن دیدگاه های مطلوب تری نسبت به گروه خود )درون گروه( در مقایسه با 
سایر گروه ها )برون گروه8( را نشان می دهد. از نتایج جذاب پژوهش های تایفل که از آنها به عنوان پارادایم گروه حداقلی9 یاد شده است، این 
بود که آگاهی صرف از حضور یک برون گروه )بدون نیاز به وجود هیچ انگیزه رقابتی ثانویه( برای برانگیختن واکنش رقابتی یا تبعیض آمیزِ 
بین گروهی، از سوی درون گروه کافی است. به عبارت دیگر صرف تقسیم بندی افراد به دو گروه )حتی بدون اینکه اعضای هر گروه آشنایی 
)Tajfel, 1974( برای ایجاد تبعیض و رقابت بین گروهی کافی است )سابقی با یکدیگر داشته باشند یا تضاد منافعی بین آنها در جریان باشد

انگیزه های هویت یابی جمعی

اولین نسخه های نظریه هویت اجتماعی بر انگیزه های روان شناختی که یک عضو گروه را به عضویت گروهی وادار می کند، تأکید کلیدی داشتند. 
این انگیزه ها که از مفهوم تمایز روانشناختی که پیشتر به آن اشاره کردیم ناشی می شود، به عنوان نیازی در میان اعضای گروه توصیف شده 
 .)Huddy, 2001( تا گروه های خود را به شکلی مثبت از دیگر گروه ها متمایز کنند و در نتیجه به یک هویت اجتماعی مثبت دست یابند
در واقع این عامل زمانی وارد این نظریه شد که تایفل برای درک چرایی تبعیض بین گروهی، به این نتیجه رسید که عضویت در گروه های 
اجتماعی و تشریح تبعیضی که گروه ها نسبت به یکدیگر روا میدارند، تنها با استفاده از شرح جزئیات روندهای شناختی امکانپذیر نیست و در 

1. Psychological Distinctiveness
2. Prejudice
3. Discrimination
4. Stereotyping
5. Conformity
6. Favoritism
7. Ingroup bias
8. Outgroup
9.  Minimal group paradigm
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نتیجه فاکتورهای انگیزشی برای چنین روابط بین گروهی از ضررویات تشریح چیستی هویت اجتماعی شد.

در خصوص نیت افراد برای عضویت در گروه های اجتماعی و در نتیجه کسب هویت اجتماعی، دوعامل و انگیزه اساسی ذکر شده است: 1( 
ارتقای نفس1 و ایجاد تمایز مثبت با دیگران 2( کاهش عدم قطعیت و نااطمینانی )Hogg, 2020(. عامل اول که به نوعی مهمترین عامل در 
رفتارهای تبعیض آمیز از جمله نژادپرستی نیز هست )باور اینکه »ما« بهتر از »آنها« هستیم( از این مساله انگیزشی نشات میگیرد که هنگام 
عضویت فرد در گروههای اجتماعی، نفس یا خود، در قالب گروه معنی می شود و حس برتری گروهی به معنی حس برتری خود یا عزت نفس2 
برای فرد تعبیر می شود. به عبارت دیگر هرچقدر گروه »ما« بهتر از گروه »آنها« باشد، به معنی برتر »من« بر »او« است. این مساله مهمترین 
عامل در درک پیچیدگی روابط درون گروهی بر اساس این نظریه است. چارچوب نظری تایفل تأکید می کند که رفتار بین گروهی عمیقاً در 
نیاز روانشناختی به هویت اجتماعی مثبت ناشی از عضویت در گروه ریشه دارد. این نیاز فرآیندهای دسته بندی اجتماعی، مقایسه و تلاش 
برای تمایز روانی را هدایت می کند، که منجر به تعامل پیچیده نگرش ها و رفتارها بین گروه های اجتماعی مختلف می شود، که اغلب فراتر از 

.)Tajfel, 1974( انگیزه های عقلانی یا منفعت شخصی است

اما عامل دومی که در خصوص بحث جاری ما نیز اهمیت بسیار زیادی دارد، مساله نقش عضویت در گروه های اجتماعی و هویت یابی اجتماعی 
در کاهش عدم قطعیت و کاستن از فضای نا اطمینانی است. این انگیزه از یک نکته بسیار ابتدایی شناختی نشأت میگیرد: افراد مدام در تلاش 
هستند تا عدم قطعیت ذهنی خود در مورد دنیای اجتماعی و جایگاهشان در آن را کاهش دهند - دوست دارند بدانند چه کسانی هستند و 
چگونه باید رفتار کنند و دیگران چه کسانی هستند و چگونه ممکن است رفتار کنند )Hogg, 2020(. هویت جمعی تا حد زیادی با نشان 
دادن الگوهای مشخص و قالبهای رفتاری و تایید آنها این عدم قطعیت را کاهش داده و باعث می شود فرد حس اطمینان از خود و جهان اطراف 
را داشته باشد. نکته مهمی که مایکل هاگ از شارحان نظریه هویت اجتماعی به آن اشاره می کند این است که هر چقدر شرایط عدم قطعیت 
شدیدتر باشد، و شخص از اتفاقات و دنیای اطراف خود نامطمئن تر باشد، بیشتر تلاش می کند تا با عضویت در گروه های اجتماعی و کسب 
هویت های جمعی به طور مؤثرتری این عدم اطمینان را کاهش  دهد. در شرایط وخیم، این گروه ها ممکن است ارتدوکس و افراطی بوده، دارای 
ایدئولوژی ها و سیستم های اعتقادی بسته و ساختار رهبری و قدرت سلسله مراتبی باشند. این فرضیه به تدریج توسط هاگ تبدیل به نظریه 

عدم قطعیت-هویت3 شد که یکی از چهارچوبهای تحلیلی برخاسته از دل نظریه هویت اجتماعی است.

نظریه عدم قطعیت-هویت بر عدم قطعیت به عنوان یک حالت ناشی از زمینه4 تمرکز دارد. از نگاه این نظریه عدم قطعیت توسط عوامل 
زمینه ای ایجاد می شود که اطمینان افراد را در مورد شناخت ها، ادراکات، احساسات و رفتارهایشان و در نهایت، اطمینان و اعتماد به درکشان 
نسبت به خود را به چالش می کشد )Hogg, 2007(. زمانی که فرد در اثر عوامل زمینه ای اجتماعی )مثلا عدم قطعیت روزمره در خصوص 
اتفاقات و حوادث پیش رو( دچار شک و تردید نسبت به خود و هویت خویش می شود، این مساله تاثیر عمیقی بر انگیزه های وی برای جبران 

این عدم قطعیت از طریق هویت یابی جمعی خواهد داشت. 

در بنیان خود، این نظریه بیان می کند که افراد شدیدا تمایل دارند تا ضعیت آزار دهنده عدم اطمینان و قطعیت خود را بهبود دهند. این عدم 
قطعیت می تواند از تغییرات اجتماعی مختلف و رویدادهای زندگی شخصی ناشی شود که احساس هویتی فرد را به چالش می کشد. طبق 
 .)Hogg, 2014( نظریه، دسته بندی خود و دیگران به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی، راهی موثر برای کاهش این عدم قطعیت ذهنی است
این فرآیند شامل آن چیزی است که پیش از این در مورد شخصی زدایی و نمایندگی فرد از گروه بیان کردیم. افراد با هویت بخشی به خود 
به عنوان عضو یا نماینده یک گروه و اعضای برجسته آن، این ادراک و اطمینان و قطعیت از چیستی و بایسته های خود و رفتار خود در جهان 
اجتماعی پیرامون به دست می آورند، که همه اینها به طور توافقی توسط اعضای گروه نیز تایید شده است. این هویت اجتماعی مشترک یک 
چارچوب تجویزی را فراهم می کند که در نتیجه آن ابهام فرد کاهش یافته و قابلیت پیش بینی در مورد خود و محیط اجتماعی اش افزایش 

.)Hogg, 2000( می یابد

1. Self-Enhancement 
2. Self-esteem
3. Uncertainty-Identity Theory
4. Context
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البته نظریه عدم قطعیت-هویت تاکید می کند که همه گروه ها به یک اندازه در کاهش حس عدم قطعیت فرد موثر نیستند. گروه هایی که با نسج 
بالا1 مشخص می شوند - گروه هایی که به عنوان موجودیت های منسجم، یکپارچه و متمایز با مرزهای روشن، همگنی درونی و اهداف مشترک تلقی 
می شوند - به  شکلی ویژه در کاهش عدم قطعیت مهارت دارند )Hogg, 2007(. این گروه ها اغلب دارای پیش الگوهای2 واضح، متمایز، بدون ابهام 
و توافقی هستند که راهنمایی و اعتبار قطعی تری ارائه می دهند، بنابراین به طور مؤثرتر عدم قطعیت فرد را کاهش می دهند. در نتیجه، در شرایط 
عدم قطعیت بالا، افراد تمایل بیشتری به همذات پنداری با گروه های دارای نسج بالا دارند )Hogg, 2005(. برعکس، عدم قطعیت بالا می تواند 

منجر به خروج از گروه هایی شود که از نسج متوسط   یا کم کمی برخوردار هستند و نمی توانند وضوح و قطعیت کافی را برای فرد ارائه کنند.

علاوه بر این، هاگ تجزیه و تحلیل خود را به درک افراط گرایی نیز گسترش می دهد. این نظریه بیان می کند که عدم قطعیت حاد یا مزمن 
می تواند گروه ها و رفتارهای افراطی تر را به عنوان منبعی برای کاهش عدم قطعیت مشروط به هویت یابی برای فرد جذاب تر کند. این گروه های 
افراطی اغلب دارای رهبری قوی و هدایت گر و سیستم های ایدئولوژیک سفت و سخت هستند که مخالفت را ممنوع می کنند و پیروی دقیق از 
 .)Hogg, 2014( هنجارهای گروهی را تجویز می کنند و چارچوبی به ظاهر مطلق، قطعی و مشخص برای هویت و رفتار فرد ارائه می دهند
موضوعی که خود می تواند مسئله ای بسیار مهم در تبیین چرایی بروز رفتارهای افراطی از سوی افراد و ظهور و خیزش گروه های تندرو در 

شرایط خاص اجتماعی باشد.

پیش بینی بنیادین نظریه عدم قطعیت-هویت مبنی بر اینکه عدم اطمینان نسبت به خود و جهان پیرامون باعث هویت یابی جمعی و گروهی 
می شود، پشتیبانی تجربی قابل توجهی را نیز به دست آورده است. فراتحلیلی از ادبیات این نظریه از نظر کمی ارتباط معنی داری بین عدم 
قطعیت و هویت یابی گروهی را تایید کرده است )Choi & Hogg, 2019(. پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته این رابطه را در زمینه های 
مختلف، از جمله گروه های اعتراضی دانشجویی، درگیری بین گروهی، و حمایت از سبک های مختلف رهبری بررسی کرده است. در حالی که 
پیوند کلی بین عدم قطعیت و هویت یابی جمعی قوی است، قدرت این رابطه می تواند تحت تأثیر عواملی مانند ارتباط گروه با منبع عدم 
اطمینان و حوزه خاص عدم قطعیت باشد. در نهایت، این نظریه چارچوبی برای درک اینکه چگونه انگیزه اصلی انسان برای کاهش عدم قطعیت، 
فرآیندهای اجتماعی اساسی مانند هویت جمعی و گروهی را هدایت می کند و حتی می تواند به پدیده های پیچیده تری مانند افراط گرایی و 

تبعیت ایدئولوژیک کمک کند، ارائه می دهد.

سوم: معمای تعارض بین گروهی: از هویت به شکنندگی- تبعیض و پیدایش تعارض

چنانچه در ابتدای این بخش بیان شد، کاپلان اشاره می کند که دولت های شکننده اغلب هویت های اجتماعی رقیب )مانند قومی، مذهبی، 
نژادی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن( را در خود جای داده اند. زمانی که این گروه ها وارد تعارض و درگیری شوند – و فاقد نهادهایی برای 
میانجیگری درگیری باشند – همکاری جمعی فروپاشیده و بحران تعارض اجتماعی بروز و ظهور می کند.از بین می رود. اما مکانیسم و ساز و 

کار بروز این تعارض، آن چیزی است که در پویایی روابط بین گروهی نهفته است.

چگونگی هویت یابی گروهی و عضویت فرد در گروه اجتماعی بر اساس انگیزه های روانشناختی تنها یک شاخه از پژوهش های صورت گرفته 
در نظریه یا منظر هویت اجتماعی است. بحث درک تبعیض و تعارض بین گروهی مهمترین انگیزه شخصی تایفل و همچنین دغدغه سایر 
پژوهشگران این نظریه بوده است و طی سه دهه گذشته ادبیاتی غنی در حوزه تبیین و تحلیل نزاع یا تعارض اجتماعی با استفاده از چهارچوب 

نظریه هویت اجتماعی تولید شده است.

برای درک چگونگی شکل گیری تعارض بین گروهی بعد از شکل گیری هویت های گروهی مجزا، دو نکته بسیار مهم و حائز اهمیت وجود 
دارد. نکته اول مربوط به اولین پژوهش های تایفل با عنوان پارادایم گروه حداقلی است که همانطور که ذکر شد، نتایج آنها نشان داد که صرف 
تقسیم بندی افراد به دو گروه مجزا، منجر به شکل گیری انگیزه های روانشناختی برای شکل گیری سوگیری درون گروه علیه برون گروه 
می شود. فرآیندهای شناختی در پی زمینه این اتفاق را به شکل خلاصه قبل از این مرور کردیم. اما نکته دوم به دینامیک و پویایی روابط بین 
گروهی در نظریه هویت اجتماهی مربوط می شود که به شکلی جالب توجه جزئیات جذابی از فرآیند رقابتهای بین گروهی و استراتژی های 

گروه ها در این رقابت را مشخص میسازد و نقش مهمی در تبیین مسئله تعارض بین گروهی دارد.
1. High entitativity
2. Prototype



مرکز پژوهش های اتاق ایران54

پیش از این چهار مفهوم اصلی در نظریه هویت اجتماعی رابررسی کردیم: دسته بندی اجتماعی؛ هویت اجتماعی؛ مقایسه اجتماعی؛ و تمایز 
روانشناختی که این چهار مفهوم به ترتیب و در توالی ذکر شده، فرآیند شکل گیری هویت گروهی را توضیح میدهند. کلید مسئله پویایی روابط 
و تعارض بین گروهی اما در دو مفهوم آخر یعنی تمایز روانشناختی و به ویژه مقایسه اجتماعی نهفته است. مقایسه اجتماعی فرآیندی است که از 
طریق آن افراد گروه خود را با مقایسه با برون گروه های مرتبط ارزیابی می کنند. این مقایسه های بین گروهی ناشی از نیاز به دستیابی به تمایز 
روانشناختی مثبت برای درون گروه است. بدان معنا که گروه ها به دنبال آن هستند که در ابعاد واجد ارزش نه تنها از سایر گروه ها متفاوت باشند، 
بلکه بهتر از آنها نیز باشند. اعتبار و پرستیژ به جای اینکه لزوماً منبع کمیابی باشد که گروه ها مستقیماً بر سر آن رقابت می کنند، به خروجی 
مقایسه اجتماعی تبدیل می شود )Worley, 2021(. این نقطه، نقطه تمایز اصلی نظریه هویت اجتماعی با نظریه نظریه تعارض گروهی واقع گرا1 
است که جلوتر به شرح آن میپردازیم. در حالی که نظریه تعارض گروهی واقع گرا معتقد است که تعارض بین گروه ها از رقابت بر سر منافع گروهی 
واقعی مانند قدرت، ثروت و اعتبار ناشی می شود، نظریه هویت اجتماعی تایفل پیشنهاد می کند که این تعارض و تضاد می تواند حتی بدون چنین 

رقابتی بر سر منابع عینی، صرفاً از نیاز روانشناختی به داشتن هویت اجتماعی مثبت از طریق مقایسه مطلوب بین گروهی، پدیدار شود.

هنگامی که گروه ها درگیر مقایسه اجتماعی می شوند و گروه خود را پایین تر و فروتر از برون گروه مربوطه می بینند، یا زمانی که تمایز روانشناختی 
مثبت آنها تهدید می شود، ممکن است راهبردهای مختلفی را برای جبران این مسئله اتخاذ کنند. این راهبردها، بسته به ماهیت درک شده از 
شرایط و وضعیت برقرار بین گروهی )نفوذپذیری، ثبات، مشروعیت( و در دسترس بودن جایگزین های شناختی، می توانند منجر به تعارض شوند

تحرک فردی: زمانی رخ می دهد افراد بر این باور باشند که مرزهای بین گروهی قابل نفوذ هستند و سیستم شانیت تا حدودی مشروع است، 
ممکن است سعی کنند از درون گروه با وضعیت پایین تر خارج شوند و به یک برون گروه با شانیت2 بالاتر بپیوندند. این استراتژی به جای 
تضاد و تعارض مستقیم بین گروهی، بر پیشرفت فردی متمرکز است. با این حال، می توان آن را به عنوان طرد یا رد درون گروه در نظر گرفت

رقابت اجتماعی: اگر اعضای گروه مرزهای بین گروهی را غیرقابل نفوذ و سیستم شانیت را ناپایدار یا نامشروع بدانند، احتمال بیشتری دارد 
که در رقابت اجتماعی شرکت کنند، که در آن گروه به طور جمعی تلاش می کند موقعیت خود را نسبت به برون گروه در ابعاد ارزشی موجود 
بهبود بخشد. این استراتژی مستقیماً منجر به تعارض آشکار اجتماعی می شود. برای گروه های زیردست، این اشتراتژی ممکن است شامل به 
چالش کشیدن برتری گروه مسلط و کار در جهت هویت گروهی مثبت باشد. گروه غالب به نوبه خود ممکن است با اقدامات تبعیض آمیز برای 

حفظ وضعیت موجود یا ایجاد تمایزات جدید به نفع خود واکنش نشان دهد.

خلاقیت اجتماعی: هنگامی که تغییر سلسله مراتب شانیت دشوار است، گروه های زیردست ممکن است از استراتژی های خلاقیت اجتماعی 
استفاده کنند. این استراتژی شامل:

• بازتفسیر ویژگی های منفی موجود در درون گروه در جهت مثبت برای دستیابی به تمایز با ارزش مثبت از گروه برتر.	
• مقایسه درون گروه با برون گروه در ابعاد جدید که در آن گروه می تواند ادعای برتری کند.	
• ایجاد ویژگی های گروهی جدید که ارزش مثبت و متمایز از برون گروه دارند.	

در حالی که هدف خلاقیت اجتماعی دستیابی به یک هویت اجتماعی مثبت بدون رویارویی مستقیم است، اما اگر گروه مسلط از پذیرش یا 
تایید ارزیابی مجدد یا ابعاد جدید مقایسه گروه زیردست امتناع کند، همچنان می تواند منجر به تعارض شود )Tajfel, 1974(. »نبرد برای 
مشروعیت« زمانی به وجود می آید که گروه های زیردست به دنبال جاانداختن این اشکال جدید مقایسه بین گروهی هستند. علاوه بر این، 
نظریه هویت اجتماعی تاکید می کند که امنیت افراد و گروه ها به مشروعیت درک شده از وضعیت موجود بستگی دارد. هنگامی که مشروعیت 
وضع موجود به چالش کشیده می شود، ثبات تضعیف شده و گروه های مسلط ممکن است این چالش ها را به عنوان تهدیدی درک کنند 
که منجر به تشدید تبعیض می شود. برعکس، گروه های زیردست که تصور منفی از خود را رد می کنند و برای هویت مثبت تلاش می کنند، 

.)Worley, 2021( می توانند دشمنی گروه غالب را برانگیزند

1. Realistic Group Conflict Theory
2. Status
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چنانچه دیده شد، نظریه هویت اجتماعی چارچوبی را فراهم می کند که در آن روابط و تعارضات بین گروهی می تواند ناشی از نیاز اساسی 
انسان به یک هویت اجتماعی مثبت باشد. این نیاز فرآیندهای مقایسه اجتماعی را هدایت می کند، که می تواند گروه ها را به رقابت برای تمایز 
مثبت سوق دهد. هنگامی که سلسله مراتب شانیت به عنوان وضعیتی ناعادلانه یا ناپایدار تلقی می شود، استراتژی های مختلفی به کار گرفته 
می شود و رقابت اجتماعی مستقیماً به تعارض منجر می شود، در حالی که خلاقیت اجتماعی می تواند راهی برای اجتناب از آن باشد، اما اگر 
گروه غالب در برابر تعریف مجدد روابط بین گروهی مقاومت کند، همچنان ممکن است منجر به تعارض شود. حتی طبقه بندی صرف به درون 

گروه و برون گروه، پایه ای برای تعصب، تبعیض و رقابت بین گروهی بالقوه ایجاد می کند.

از معنا به ماده: نظریه تعارض گروهی واقع گرا

در حالی که نظریه هویت اجتماعی بینش های اساسی را در مورد فرآیندهای شناختی و عاطفی زیربنای تعارض بین گروهی ارائه می دهد، 
درک جامع نزاع اجتماعی مستلزم تعامل با ابعاد ماتریالیستی نظریه تعارض واقع گرا 1 است. درحالی که نظریه هویت اجتماعی روشن می کند 
که چگونه دسته بندی صرف و پیگیری تمایز مثبت باعث تبعیض بین گروهی می شود، نظریه تعارض بین گروهی واقع گرا نقش حیاتی 
رقابت عینی بر سر منابع کمیاب را در تشدید تنش های گروهی برجسته میسازد. هردوی این چارچوب ها در سطوح مختلف تحلیل اما مرتبط 
با یکدیگر عمل می کنند: نظریه هویت اجتماعی مکانیسم های روان شناختی تشکیل گروه و تبعیض را توضیح می دهد، در حالی که تعارض 

گروهی واقع گرا شرایط ساختاری را توضیح می دهد که هویت های گروهی نهفته را به یک درگیری فعال تبدیل می کند.

هم افزایی نظری بین این رویکردها هنگام بررسی نحوه تعامل رقابت مادی با فرآیندهای هویتی آشکار می شود. تاکید تعارض گروهی واقع گرا بر 
رقابت بر سر منابع به شکل بازی با حاصل جمع صفر، و با تشریح اینکه چگونه درگیری های مشخص بر سر قدرت، قلمرو، یا کالاهای اقتصادی، 
مرزبندی موجود بین گروه ها را فعال و تشدید می کند، مکملی بر نظریه هویت اجتماعی است. در عین حال و در جهتی معکوس، نظریه هویت 
اجتماعی نیز نشان می دهد که چگونه نیاز روان شناختی برای تمایز مثبت گروه می تواند اختلافات مادی را به درگیری های وجودی تبدیل کند، 
زیرا گروه ها منابع را نه صرفاً به عنوان کالاهای اقتصادی، بلکه به عنوان نشانگر شان و بقای گروه می بینند. این ادغام نظری چارچوب کامل تری 
برای تجزیه و تحلیل تعارض اجتماعی فراهم می کند که هم مبانی روانی آن در هویت گروهی و هم محرک های ساختاری آن در رقابت منابع 
را تصدیق می کند. مکمل بودن این نظریه ها نشان می دهد که نه دغدغه های نمادین هویتی و نه منافع مادی به تنهایی نمی توانند تعارضات 
اجتماعی طولانی مدت را به طور کامل توضیح دهند. در عوض، تلاقی این عوامل - جایی که رقابت مادی در چارچوب هویت گروهی قرار می 
گیرد و هویت های گروهی حول محورهای مادی بسیج می شوند - قوی ترین شرایط را برای تبعیض و تعارض بین گروهی پایدار ایجاد می کند. 

این ترکیب نظری پایه ای قوی برای بررسی ماهیت چندوجهی تضاد اجتماعی در دولت های شکننده ارائه می دهد.

ماجرای یک کمپ تابستانی

نظریه تعارض گروهی واقع گرا به عنوان یک نظریه برجسته در روان شناسی اجتماعی بر چگونگی ایجاد تعارض بین گروهی، تعصب و تبعیض از 
رقابت بین گروه ها بر سر منابع محدود تمرکز دارد. این نظریه که به شکلی بنیادین از سوی مظفر شریف2 از برجسته ترین روانشناسان اجتماعی 
آمریکایی بیان می کند که خصومت بین گروهی زمانی ایجاد می شود که گروه ها برای منابع کمیاب اما با ارزش رقابت می کنند. این منابع 
می توانند ملموس )مااند منابع اقتصادی( یا ناملموس )ایدئولوژی یا قدرت( باشند )Jackson, 1993(. به شکلی که ادراک تهدید برای منابع، 
وضعیت یا رفاه درون گروه می تواند منجر به افزایش تعصب و تبعیض نسبت به برون گروه شود. در نتیجه همانند نظریه هویت اجتماعی در 
این نظریه نیز )که البته به لحاظ تاریخی مقدم بر نظریه هویت اجتماعی است( هویت گروهی در تعارض بین گروهی نقش حیاتی دارد. عزت 
نفس و ادراک از خود در افراد با عضویت در گروه آنها مرتبط است و مقایسه بین گروهی می تواند به تقویت هویت درون گروهی کمک کند.  
1. Realistic Group Conflict Theory
2. Muzafer Sherif

مظفر شریف )1906–1988( روانشناس اجتماعی ترکی-آمریکایی، متولد امپراتوری عثمانی )ازمیر امروزی در ترکیه( بود. او که یک چهره اساسی در تحقیقات تعارض 
گروهی است، نظریه تعارض واقع گرا را توسعه داد و از طریق سری آزمایشات اصلی خود با عنوان Robbers Cave Studies نشان داد که چگونه رقابت بین گروهی بر 
سر منابع باعث تعارض و خصومت می شود. کار او - که پلی میان روانشناسی و جامعه شناسی بود و ریشه در تربیت چندفرهنگی و مشاهدات تنش های قومی در امپراتوری 
عثمانی در حال فروپاشی داشت - پیشگام مطالعه چگونگی تعامل شرایط مادی و پویایی گروهی برای شکل گیری تبعیض و تعصب بین گروهی بود. نظریه های شریف 

برای درک تعارضات اجتماعی بنیادین و ضروری تلقی می شود.
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همچنین این نظریه پیشنهاد می کند که وجود اهداف فرادست1 )یا اهداف مشترک(، که اهداف مورد نظر اعضای دو یا چند گروه است اما تنها از 
طریق همکاری بین گروهی قابل دستیابی است، می تواند تعارض بین گروهی را کاهش دهد. معرفی چنین اهدافی می تواند به روابط هماهنگ 
تر بین گروهی منجر شود. بر این اساس، ماهیت روابط بین گروهی تحت تأثیر رابطه عملکردی بین گروه ها است. وابستگی متقابل مثبت 

)همکاری( منجر به نگرش بین گروهی مثبت شده، در حالی که وابستگی متقابل منفی )رقابت( منجر به نگرش بین گروهی منفی می شود.

 Robbers این تئوری در ابتدا توسط مظفر شریف و همکارانش از طریق یک سری آزمایشات میدانی تأثیرگذار، به ویژه مطالعات موسوم به
ایجاد  و  واقع گرا در روانشناسی اجتماعی  تعارض گروهی  ایجاد نظریه  با هدف  این مطالعات  Cave Studies، فرموله و بسط داده شد. 
چهارچوبی اجتماعی برای نقد رهیافتهای تقلیل گرا که تعارضات گروهی را ناشی از فرآیندهای شناختی صرف در روان افراد جستجو میکردند، 
انجام شد. در واقع مطالعات Robbers Cave Studies که در یک کمپ تابستانی پسران در اوکلاهما انجام شد، متشکل از سه آزمایش میدانی 
مشابه تقریباً سه هفته ای بود که برای نشان دادن تغییرات سیستماتیک در رفتار در نتیجه تغییر روابط بین گروهی طراحی شده بود. این 
آزمایش ها از یک طراحی سه مرحله ای پیروی کردند: تشکیل گروه، تعارض بین گروهی و کاهش تعارض. شرکت کنندگان در این مطالعات از 
اینکه در یک اردوی تحقیقاتی حضور دارند، کاملا بی اطلاع بودند. این شرکت کنندگان همگی پسران سفیدپوست از طبقه متوسط و   حدود 
12 سال بودند که به دقت از نظر رفاه روانی و محیط های باثبات خانوادگی غربالگری شده بودند و هیچ یک از آنها قبل از اردو همدیگر را 
 Sherif,(  نمی شناختند. این انتخاب دقیق تضمین کرد که رفتارهای مشاهده شده را نمی توان به مسائل یا روابط از قبل موجود نسبت داد

1961(. هریک این مطالعات وسیع و تاثیرگذار از سه مرحله تشکیل دشه بود:

مرحله اول- شکل گیری گروه: در مرحله اولیه، گروه بزرگ پسران به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند که به دقت از نظر ویژگی های جسمی و 
روانی همسان شدند. در دو آزمایش اول، تلاش شد تا بهترین دوستان در گروه مقابل قرار گیرند. در آزمایش سوم، گروه ها ابتدا از وجود یکدیگر 
بی خبر بودند و به طور جداگانه اردو زدند. در طول این مرحله، پسران درون هر گروه برای ایجاد حس هم گروهی و اشتراک درگیر فعالیت های 
مختلفی شدند و ساختارهای درونی گروه و »خرده فرهنگ ها« با نمادهای گروهی، نام ها )مانند »عقاب ها« و »راتلرها«(، و هنجارهای رفتاری 
مانند »مقاومت و سختی کشیدن« تکمیل شد. جالب اینجاست که حتی قبل از تعامل مستقیم گروهها با هم، برخی مقایسه ها و تبعیض های 
درون گروهی در دو آزمایش اول مشاهده شده بود. در مطالعه سوم، صرف پیشنهاد حضور گروهی دیگر منجر به تفسیر رویدادهای خنثی به 
عنوان نفوذ و پیشنهادات خود به خودی برای رقابت، از جمله استفاده از اصطلاحات تحقیرآمیز برای گروه مقابل شد. این امر نشان دهنده 

تمایل به مقایسه بین گروهی و تعارض احتمالی حتی قبل از معرفی رسمی گروهها به هم بوده است.

مرحله دوم – تعارض بین گروهی: مرحله دوم با اعلام یک سری مسابقات بین گروهی )به عنوان مثال طناب کشی( آغاز شد و با قراردادن 
جوایز برای اعضای گروه برنده )جام قهرمانی و چاقوهای قلم تراش برای هر عضو( آن هم در حالی که گروه بازنده مطلقا چیزی دریافت نمیکرد، 
یک تضاد منافع واقعی بین گروه ها ایجاد شد. این شرایط یک حالت وابستگی متقابل منفی ایجاد کرد که در آن سود یک گروه به معنای 
ضرر گروه دیگر بود. شروع این تعارض رفتار پسرها را به طرز چشمگیری تغییر داد. همزیستی مسالمت آمیز قبلی به خصومت بین این دو 
گروه تبدیل شد که با توهین )»بدبوها«، »دخترها«، »ولگردهای کثیف«(، خرابکاری در خوابگاه ها، آتش زدن پرچم و نمادهای دو طرف و 
حتی حملات فیزیکی مشخص شد. همزمان، تغییراتی در درون گروه ها با افزایش انسجام و گاهی تغییر در رهبری به سمت پسران پرخاشگرتر 
اتفاق افتاد. قابل توجه است که بیش از 90 درصد از پسران در هر دو گروه دوستان خود را از میان همگروهی های خود انتخاب کردند، حتی 
اگر بسیاری از آنها در ابتدا بهترین دوستان خود را در گروه مقابل داشتند. دوستی های قبلی بین پسران در گروه های مختلف در این شرایط 

رقابتی شکننده بود و گاهی اوقات منجر به درگیری فیزیکی می شد.

مرحله سوم – کاهش تعارض: در مرحله نهایی، پژوهشگران تلاش کردند تا با ایجاد وابستگی متقابل مثبت از طریق معرفی اهداف فرادست 
- اهداف مورد نظر هر دو گروه که تنها از طریق تلاش مشترک آنها قابل دستیابی است - تعارض را کاهش دهند. یک مثال شامل مهندسی 
خرابی کامیون کمپ بود که هر دو گروه را ملزم می کرد تا با هم یک طناب را بکشند تا کامیون را حرکت دهند. به دنبال چندین سناریو از 
این دست، کاهش قابل توجهی در خصومت و افزایش دوستی های بین گروهی مشاهده شد. در آخرین شب، گروه ها آهنگ هایی را با هم 
همخوانی کردند و حتی درخواست کردند که همه با هم در یک اتوبوس به خانه سفر کنند. در طول یک توقف، »راتلرها« که گروه نهایی 
1. Superordinate Goals
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برنده مسابقات بودند از پول جایزه خود برای خرید نوشیدنی برای »عقاب ها« استفاده کرد و برخی از »عقاب ها« متقابلا با خرید ساندویچ 
این رفتار را جبران کردند.

مطالعات کمپ تابستانی چندین بینش مهم و تاریخی را ارائه داد. اولًا، این مطالعات بر محدودیت های رهیافتهای تقلیل گرا تأکید می کنند و 
ضرورت بررسی موقعیت های وابسته به هم گروه ها را برای درک نگرش ها و رفتارهای بین گروهی، به جای تمرکز صرف بر ذهن های فردی، 
برجسته می کنند. این مطالعات قویاً نشان می دهد که چگونه دستکاری اهداف گروهی می تواند منجر به تغییرات قابل توجهی در تضاد و 
همبستگی شود. وابستگی متقابل منفی باعث ایجاد خصومت شده، در حالی که وابستگی متقابل مثبت باعث دوستی و همکاری می شود. این 

تغییرات رفتاری به قدری سریع و گسترده بود که نمی توان آن را به ویژگی های شخصیتی فردی نسبت داد.

مطالعات همچنین اذعان می کنند که در حالی که منافع گروهی واقعی نقش مهمی در ادراک از برون گروه دارند؛ اما ادراکات تحریف شده از 
برون گروه )مثل خطاب کردن اعضای گروه مقابل به عنوان »دخترها« یا »ولگردهای کثیف«( ناشی از برداشتهای مصداقی فردی نیست بلکه 
به بافت روابط بین گروهی مرتبط هستند. این دیدگاه های منفی مشترک به همبستگی درون گروهی و اقدامات هماهنگ علیه  برون گروه 
کمک می کند. تعهد پرشور پسران به گروه های خود، حتی در تعقیب اهداف ابزاری، حاکی از اهمیت عاطفی عضویت در گروه است که پیش 
زمینه تحولات بعدی در نظریه هویت اجتماعی است. حتی قبل از معرفی وابستگی متقابل منفی، نشانه هایی از مخالفت بین گروهی و تمایل 

به برتری وجود داشت که نشان می دهد هویت اجتماعی ذاتاً رابطه ای و متضمن تمایز بین گروهی است.

در نهایت، اجتناب از تفسیر بدبینانه مطالعات نیز بسیار مهم است. علیرغم خصومت چشمگیر مشاهده شده در مرحله تعارض، رفاقت متقابل 
گروهی در مرحله نهایی، تنوع نگرش های بین گروهی را به عنوان تابعی از شرایط مادی برجسته می کند. مطالعات نشان می دهد که خصومت 
بین گروهی یک ویژگی ذاتی گروه ها یا طبیعت انسانی نیست، بلکه از وابستگی متقابل منفی و ذات پویای روابط بین گروهی ناشی می شود 
)Brown & Pehrson, 2019(. این مسئله به عنوان یکی از عوامل مهم در کاهش حل تعارضات بین گروهی بعدها مورد پژوهش جدی 
قرار گرفت. اصول نظریه تعارض واقع گرایانه توسط تحقیقات بعدی در زمینه های مختلف پشتیبانی شده است که مکنزی و توس )2017( و 
همچنین براون و پرسن )2019( نمونه هایی جذاب از کاربردهای این نظریه در شرح و تبیین تعارضات و تبعیض های بین گروهی به دست 

داده اند. 

چهارم: نقش مرکزی رقابت در تعارض بین گروهی و شکنندگی

بر اساس نظریه تعارض گروهی واقع گرا، محرک اصلی تعارض، تعصب و تبعیض بین گروهی رقابت برای منابع محدود و با ارزش است. این 
رقابت هسته اصلی چگونگی توسعه روابط منفی بین گروهی را تشکیل می دهد. این نظریه بیان می کند که وقتی دو یا چند گروه خود را در 
حال رقابت برای منابعی کمیاب اما مهم میبینند، خصومت بین گروهی یک نتیجه بلافصل و مستقیم است. این منابع ارزشمند می توانند 

اشکال مختلفی داشته باشند:

• منابع ملموس: شامل دارایی های فیزیکی مانند زمین، شغل، ثروت، قلمرو، غذا و مسکن. رقابت بر سر این منابع مادی، جایی 	
که سود یک گروه را می توان به عنوان زیان گروهی دیگر درک کرد، یک مکانیسم کلیدی برای ایجاد تعارض است.

• منابع ناملموس: رقابت فراتر از مادیات و شامل موقعیت، قدرت، مزیت سیاسی، جایگاه اجتماعی و حتی تسلط ایدئولوژیک. 	
مبارزه برای این دارایی های کمتر مشخص اما به همان اندازه مهم بوده و می تواند منبع مهمی برای تضاد بین گروهی باشد.

این نظریه ادعا می کند که این رقابت بر سر این منابع محدود است که مستقیماً نگرش های منفی بین گروهی را تقویت می کند. هنگامی که 
یک گروه در موقعیتی قرار می گیرد که در آن دسترسی به منابع ارزشمند انحصاری و خاص یک گروه دیگر است یا به این صورت تلقی و 

ادراک می شود، ممکن است گروه دیگر را مانعی برای رفاه و موفقیت گروه خود بدانند.

علاوه بر این، ادراک تهدید برای منابع یک گروه، خواه این تهدید واقعی باشد یا خیالی، می تواند تعصب و تبعیض موجود را به میزان قابل 
توجهی تشدید کند. حتی در شرایطی که کمبود منابع عینی بسیار زیاد نیست، اگر گروهی بر این باور باشد که گروهی دیگر به طور ناعادلانه 
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در حال رقابت هستند یا دسترسی آن ها به چیزی را که برایشان ارزشمند است را به خطر می اندازد، این ادراک می تواند خصومت بین گروهی 
را تحریک یا تشدید کند. برای مثال، تهدیدی برای مشاغل یا ثبات اقتصادی از سوی یک گروه بیرونی می تواند منجر به تعصب و تبعیض 

بیشتر شود.

رقابت پایدار بر سر منابع، همانطور که توسط این نظریه توضیح داده شده است، می تواند چرخه ای از تعاملات منفی بین گروه ها را آغاز 
کند. این امر می تواند به طرق مختلفی نمایان شود، از جمله انسجام و وفاداری قوی تر درون گروهی، ایجاد و تقویت کلیشه های منفی در 
مورد برون گروه، رفتارهای تبعیض آمیز با هدف آسیب رساندن به برون گروه، و در موارد شدیدتر، درگیری و تعارض آشکار. مطالعات شریف 
و همکارانش نشان داد که چگونه رقابت بر سر منابع و موارد ارزشمند منجر به توسعه سریع خصومت بین گروهی می شود. تحقیقات بعدی نیز 

شواهدی را یافت که این تعبیر و تفسیر را به شدت برجسته ساختند.

آزمایش های شریف و همکارانش به صراحت نشان می دهد که وقتی گروه ها دسترسی به منابع را کمیاب یا ناعادلانه در نظر می گیرند، خصومت 
بین گروهی تشدید می شود و شرایط همکاری از بین می رود - پویایی که در دولت های شکننده به خوبی منعکس می شود که در آن ضعف 
نهادی، بازی با حاصل جمع صفر بین گروه های هویتی را تشدید می کند. با این حال، همانطور که نظریه هویت اجتماعی روشن می کند، رقابت 
مادی به تنهایی نمی تواند تداوم چنین تعارضاتی را به طور کامل توضیح دهد. روایات مبتنی بر هویت - خواه قومی، مذهبی، یا ایدئولوژیک - 
مناقشات بر سر منابع را به مبارزات وجودی تبدیل می کند، آنها را در حافظه جمعی جای می دهد و خصومت طولانی مدت را توجیه می کند. 

طبق تعریف، دولت های شکننده فاقد ظرفیت نهادی برای میانجی گری این فشارهای دوگانه هستند:

• طبق نظریه شریف بدون مکانیسم هایی برای تضمین توزیع عادلانه منابع یا ایجاد اهداف فرادست، رقابت به خشونت تبدیل 	
می شود.

• طبق نظریه تایفل بدون روایت های فراگیر برای فراتر رفتن از تقسیم بندی های زیرگروهی، حتی فراوانی منابع ممکن است در 	
رانت جویی مبتنی بر هویت اتلاف شود.

بنابراین فروپاشی دولت های شکننده یک کاستی دوگانه را بازتاب می دهد: 1( کاستی مادی که در آن اساسا منابع بسیار محدود است و 
نهادهای دولت نیز نمی توانند رقابت را کاهش داده یا کالاهای عمومی را ارائه کنند. 2(کاستی نمادین که بر اساس آن نخبگان از شکاف های 
هویتی برای بسیج حمایت سوء استفاده می کنند و به جای حل و فصل نارضایتی ها، از آنها به عنوان سلاحی برای به زیر کشیدن دولت 

استفاده میکنند.

کار شریف یک درس متناقض نیز ارائه می دهد: در حالی که رقابت شکنندگی را تشدید می کند، تضاد خود می تواند کاتالیزوری برای اصلاحات 
نهادی باشد – اما تنها در صورتی که برای ایجاد ساختارهای فرادست جدید به کار گرفته شود. در غیاب این سازوکار، حلقه بازخورد رقابت 
و قطبی شدن هویت، فروپاشی را تضمین می کند. این پویایی دوگانه رقابت منابع و قطبی سازی هویت با مفهوم سازی کاپلان از شکنندگی 
به عنوان بحران کنش جمعی همسو است. در جایی که کاپلان دولت های شکننده را به عنوان نمونه هایی که در هدایت همکاری اجتماعی به 
سمت حل چالش های مشترک شکست خورده اند، شناسایی می کند، نظریه تعارض گروهی واقع گرا و هویت اجتماعی با هم نشان می دهند 
که چرا چنین همکاری هایی در دولت های شکننده وجود ندارد: گروه های رقیب، چه بر اساس منافع مادی  یا هویت های نمادین تقسیم شوند، 
بقای گروه  خود را بر انسجام ملی اولویت می دهند. بسیار مهم است که ادعای کاپلان مبنی بر اینکه شکنندگی ناشی از ناتوانی نهادی در 
میانجیگری این نیروها است، اعتبار تجربی را در کار شریف می یابد - درست همانطور که مطالعات Robbers Cave Studies نشان داد که 
تضاد گروهی بدون وجود ساختارهای فرادست برای هدایت رقابت به همکاری پایدار باقی خواهند ماند، دولت های شکننده نیز فاقد نهادهای 
مشابه برای تبدیل درگیریهای با حاصل جمع صفر به چانه زنی مولد هستند. نتیجه یک چرخه خودتقویت کننده است که در آن بدون نهادهایی 
برای مدیریت اختلافات بر سر منابع یا پل زدن بین شکاف های هویتی، جوامع در »لحظه« شکنندگی کاپلان گرفتار می مانند و قادر به انتقال 

به سمت انعطاف پذیری و ثبات نیستند.
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پیامدها در بستر سناریوها

با توجه به آنچه ذکر شد، این مباحث نظری را میتوان به شکل مصادیق عینی در بستر سناریوهای چهارگانه این پژوهش قرارداده و تصویری 
شفاف از آنچه با لحاظ کردن مفهوم تعارض اجتماعی تحت هر سناریو شکل خواهد گرفت، به دست آورد:

سناریوی اول: تثبیت وضعیت و بهبود شکاف اجتماعی در بلند مدت

• با توجه به کاهش فشارهای اقتصادی، وضعیت ادراک محدودیت بهبود یافته و در نتیجه نزاع اجتماعی نیز کاهش پیدا می کند. 	
• فرصت برای دولت و حاکمیت برای حرکت از وضعیت شکننده در میان مدت و با تکیه بر فرصتهای پیش آمده و با شرط انجام 	

اصلاحات ساختاری به سمت دولت آسیب پذیر و در بلند مدت به سمت دولت کارکردی. 
• انسجام اجتماعی در بدترین حالت در وضعیت فعلی باقی می ماند و در حالت خوشبینانه به تدریج رو به بهبود خواهد گذاشت، 	
• شکاف های ناشی از هویت های سیاسی-اجتماعی چند گانه، چالش های حاکمیت را حفظ کرده اما در بلند مدت با حرکت به 	

سمت طیف ثبات، دولت قادر به مدیریت و حل نسبی این چالش ها خواهد بود. 
• دولت اصلاحاتی را برای جلب اعتماد عمومی آغاز می کند، از جمله اقدامات ضد فساد، گشایش های سیاسی کنترل شده و 	

بهبود شفافیت. 
• نهادهای تقویت شده، ارائه خدمات عمومی بهتر، و اجرای بهتر قانون، محیط باثبات تری را ایجاد کرده و کارایی بوروکراسی 	

بهبود میابد. 
• شاهد کاهش نسبی تنش های اجتماعی، احتمالاً از طریق سیاست های آشتی ملی و گفتگوهای ملی، یا برنامه های مشارکت 	

اقتصادی )اهداف فرادست( خواهیم بود. 
• در بلند مدت فضای سیاسی رقابتی تر و شفاف تر، نمایندگی سیاسی را افزایش داده و اعتماد به نهادها را باز هم بیشتر می کند. 	
• اجرای سیاست ها موثرتر می شود و نهادهای دولتی با استقلال و ثبات بیشتر شروع به فعالیت می کنند. برخی از تنش ها 	

همچنان ادامه دارند، اما پتانسیل خیزش های توده ای یا درگیری های فرقه ای به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. 
• هویت ملی قوت جدیدی پیدا می کند. در صورت تداوم مسیر مثبت دولت می تواند به یک دولت کارکردی تبدیل شود که با 	

ثبات متوسط، یک حکومت فعال و یک اقتصاد در حال بهبود مشخص می شود. 
• چالش هایی مانند شکست های اقتصادی بالقوه یا اختلافات سیاسی که می تواند پیشرفت را کند کند، همچنان باقی است.	

سناریوی دوم: فرسایش انسجام اجتماعی تحت رقابت برای منابع

• با احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، انسجام اجتماعی شروع به فرسایش می کند و شکافهای سیاسی و هویتی به تدریج با 	
تراکم و انباشت محدودیت اقتصادی عمیقتر و وسیعتر می شوند. 

• اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی به تدریج بیشتر می شود و توانایی دولت برای حفظ کنترل و اقتدارش را به چالش می کشد. 	
• وضعیت از حالت شکنندگی فعلی، به تدریج و در یک بازه میان مدت )3 تا 7 سال( به سمت وضعیت متزلزل می رود که در آن 	

شکافهای اجتماعی ساختار کلی حاکمیت را به لرزه میاندازند. 
• بخش هایی از این ساختار که از استحکام کمتری برخوردار است )مثل بخش های فرهنگی و اجتماعی( زودتر از سایر بخش ها 	

فروریختگی را نشان خواهد داد و خطر وخامت بیشتر و تسری این اوضاع به سایر بخش ها در غیاب راه حل بلند مدت وجود 
دارد. 

• سرعت حرکت دولت به سمت فروپاشی در انتهای طیف، با خطر بروز برخوردهای نظامی میان ایران و ایالات متحده و متحدان 	
این دو بیشتر خواهد شد. 

• دولت برای ارائه خدمات اولیه تلاش می کند، اما نهادها هنوز در سطح حداقلی کار می کنند. اجرای قوانین ناکارامد است که 	
منجر به افزایش جرم و بی ثباتی می شود. 



مرکز پژوهش های اتاق ایران60

• نارضایتی عمومی به دلیل ناکارآمدی دولت، فساد و انسداد سیاسی ادامه دارد. شکاف های قومی، مذهبی و ایدئولوژیک با 	
افزایش اعتراضات و خشونت های سیاسی عمیق تر می شود.

• درگیری داخلی تمام عیار هنوز بروز نکرده است چرا که دولت همچنان قادر به حفظ اقتدار نسبی خود از طریق نیروهای امنیتی 	
و نظامی خواهد بود.

• در میان مدت تا بلند مدت به دلیل فرسایش توان برای سرکوب، دولت شروع به از دست دادن کنترل بر برخی تنازعات می کند 	
که منجر به ظهور خلاء قدرت می شود. 

• در بلند مدت درگیری های فرقه ای یا منطقه ای تشدید می شود و نزاع های خشونت آمیزتری بین جناح های مختلف رخ می دهد. 	
• اعتماد به دولت ملی بیش از پیش کاهش می یابد. اگر یک بحران پیش بینی نشده رخ دهد - مانند یک درگیری نظامی، مداخله 	

خارجی، یا جنگ قدرت داخلی - دولت می تواند به یک دولت فروپاشیده سقوط کند، ظرفیت حکومتداری را به طور کامل از 
دست بدهد و به مناطق تکه تکه شده و تحت کنترل گروه ها و فرقه های مختلف تبدیل شود.

سناریوی سوم: تداوم شکنندگی، عصر بحرانهای دفعتی

• دولت در خوشبینانه ترین حالت برای آینده ای قابل پیش بینی همچنان در یک وضعیت شکننده به سر خواهد برد. مسائل 	
اساسی حل نشده باقی می ماند و انسجام اجتماعی همچنان از هم گسیخته است و مشروعیت دولت به طور فزاینده ای از سوی 

بخش های مهمی از جامعه زیر سوال قرار دارد. 
• دولت در برابر شوک های آینده آسیب پذیر است و توان مدیریت منابع در بلند مدت را ندارد. این وضعیت شکننده برای مدت 	

زمان زیادی باقی نمی ماند و با کاهش دسترسی دولت به منابع، نقش بحرانهای دفعتی در تعیین وضعیت آینده دولت اهمیت 
اساسی خواهد یافت. 

• هرگونه بحران پیش بینی نشده یا هر شکل از سوء مدیریت که منجر به تشدید فضای عدم قطعیت و تعمیق ادراک محدودیت 	
در جامعه شود، می تواند حرکت دولت در مسیر نقطه دولت متزلزل را کلید بزند. 

• حتی در غیاب وجود بحرانهای دفعتی همچنان حرکت دولت به سمت یک دولت متزلزل در آینده میان مدت )3 تا 7 سال( 	
بسیار محتمل است.

• در کوتاه مدت بی اعتمادی عمومی همچنان بالاست، اما دولت موفق می شود تا حدی  کنترل خود را از طریق مانورهای سیاسی 	
حفظ کند. 

• جنبش های اپوزیسیون فاقد قدرت به چالش کشیدن نظام هستند. کارکردهای اساسی دولت هنوز عملیاتی است، اما ناکارآمدی 	
ها و فساد همچنان ادامه دارد. 

• نیروهای نظامی و امنیتی همچنان کارا باقی می مانند، اما در پاسخ مداوم به بی ثباتی فزاینده دچار مشکل هستند. ناآرامی 	
های مدنی و نزاع اجتماعی در سطح قابل کنترلی ادامه دارد، اما تنش ها در حال افزایش است. هر بحرانی می تواند به یک 

بحران وسیع و سریع منجر شود. 
• در میان مدت اگر یک سقوط اقتصادی رخ دهد، دولت ممکن است وارد مرحله متزلزلی شود که منجر به اعتراضات گسترده، 	

ناامیدی اقتصادی و فروپاشی نهادی گردد. 
• اگر یک درگیری منطقه ای بروز و سرایت کند یا گروه های شبه نظامی داخلی فعال تر شوند، انسجام اجتماعی از بین می رود و 	

دولت را به سمت شکست سوق می دهد. 
• بدون اصلاح، توانایی دولت برای مدیریت بحران ها ضعیف می شود و احتمال انتقال آن به سمت یک دولت متزلزل در میان 	

مدت را ایجاد می کند.

سناریوی چهارم: فروپاشی 
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• با افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی، انسجام اجتماعی در یک بازه کوتاه مدت فرو می ریزد. نزاع میان هویت های سیاسی با 	
تنازع بر سر منابع محدود به تدریج افزایش یافته و با فروپاشی گفتمان های انسجام بخش محدود فعلی، کشور وارد یک بحران 

اجتماعی فراگیر خواهد شد. 
• دولت به تدریج کنترل خود را بر مدیریت منابع و تنازعات از دست می دهد و با وارد شدن مولفه هایی از جمله بحرانهای 	

پیش بینی نشده، سوءمدیریت و اشتباهات محاسباتی، حرکت از شکنندگی به سمت دولت متزلزل به سرعت کلید می خورد. 
• دولت در کنار خطرات رویارویی نظامی خارجی، با خطر جنگ داخلی یا چندپارگی در میان مدت مواجه شده و در فقدان راه 	

حل های جایگزین، فروپاشی نظم سیاسی غیرقابل اجتناب خواهد بود.
• در کوتاه مدت نارضایتی گسترده سیاسی، اعتراضات توده ای، و سرکوب خشونت آمیز، بحران مشروعیت را تشدید می کند و 	

اعتماد به راهبری کشور با سرعتی شدید رو به زوال می رود. 
• مؤسسات عمومی با کاهش شدید عملکرد مواجه می شوند. سیستم قضایی، بوروکراسی، و مجریان قانون برای حفظ نظم با 	

چالش جدی مواجه می شوند. 
• افزایش خشونت سیاسی، درگیری های قومی، یا نافرمانی مدنی بسیار محتمل است و گروه های مخالف مسلح فرصت نفوذ پیدا 	

می کنند. 
• در میان مدت تا بلند مدت اقتدار دولت به شدت مورد مناقشه قرار می گیرد و بخش هایی از کشور به ویژه در جنوب شرق 	

احتمالا خارج از کنترل دولت می رود. این وضعیت می تواند منجر به آوارگی داخلی در مقیاس بزرگ و سناریوهای جنگ داخلی 
بالقوه می شود. 

• اگر چندپارگی سیاسی مدیریت نشود، دولت به یک دولت فروپاشیده سقوط می کند که منجر به بی قانونی، سرزمین های بدون 	
حکومت و بحران های بشردوستانه می شود.

پنجم: آینده ای در میانه ی عدم قطعیت، شکنندگی و تعارض

از  بلکه محصولی  روند خطی  نه حاصل یک  ترسیم کرده،  پژوهش  این  آمریکا، در چشم اندازی که  ایالات متحده  و  ایران  روابط  آینده ی 
پویایی های متداخل در سطوح ساختاری، هویتی، و اقتصادی است. آن چه این روابط را در حال و آینده تعریف می کند، بیش از آن که 
صرفاً محصول تصمیمات سیاسی رهبران باشد، حاصل تعاملی پیچیده میان مفاهیم نظری کلیدی نظیر عدم قطعیت، شکنندگی، هویت، 

قدرت اقتصادی و تعارض اجتماعی است.

در تحلیل ما، »عدم قطعیت« نه فقط به عنوان یک ویژگی ساختاری نظام بین الملل، بلکه به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر 
شکل گیری رفتارهای اجتماعی و سیاسی معرفی شده است. در پرتو نظریه ی عدم قطعیت-هویت فضای مبهم و چندوجهی کنونی موجب 
می شود که بازیگران اجتماعی—اعم از نخبگان، دولت ها، و افکار عمومی—در جستجوی معنا و اطمینان، به هویت های بسته تر و تضادمحورتر 
پناه ببرند. این روند، گرایش به تقابل، رادیکالیسم، و انشقاق اجتماعی را تشدید کرده و محیط تصمیم گیری را بیش از پیش مستعد 

تعارض و بحران می سازد.

بر همین مبنا، پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد سناریونویسی پرسپکتیویستی و با تکیه بر روایتی چندلایه از آینده، چهار سناریوی 
متمایز را در چارچوب دو متغیر اصلی—مذاکره و توافق—مطرح می سازد. این رویکرد، با پذیرش طبیعت چندزمانی و چندآوای آینده، به ما 

امکان داد تا نه یک پاسخ قطعی، بلکه تصویری احتمالی از آینده ی ممکن و متکثر را ارائه دهیم.

برای تحلیل نتایج هر سناریو، ما از دو مدل مکمل استفاده کردیم:

مدل ژئواکونومیک برای تحلیل روابط قدرت در سطح اقتصادی بین المللی، که نشان می دهد چگونه ابزارهای اقتصادی . 1
مانند تحریم ها، توافقات تجاری و منازعات انرژی به مثابه ابزارهای سیاست خارجی به کار گرفته می شوند؛ در کنار این مدل، 
مدل پیش بینی کننده شاخص های کلان اقتصادی، به ما اجازه داد تا تصویری روشن تر از وضعیت اقتصادی کشور تحت 
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هر سناریو داشته باشیم.

مدل گونه شناسی دولت که امکان ارزیابی وضعیت حکمرانی ایران را در شش سطح از فروپاشی تا ثبات فراهم ساخت. . 2
این مدل، همراه با سناریوهای مطرح شده، نشان داد که چگونگی تعامل با ایالات متحده تأثیری مستقیم بر ظرفیت دولت 

در حفظ انسجام اجتماعی، نهادی و مشروعیت سیاسی دارد.

یافته های کلیدی پژوهش:

• سناریوهایی که به توافق منتهی می شوند )اعم از مذاکره رسمی یا غیررسمی(، دارای بیشترین پتانسیل برای کاهش تنش، 	
بهبود شرایط اقتصادی، و ارتقاء موقعیت دولت هستند.

• عدم توافق، خصوصاً در غیاب مذاکره، با ریسک افزایش شکنندگی دولت، تشدید نارضایتی عمومی، و تقویت نیروهای رادیکال 	
داخلی همراه است.

• فضای عدم قطعیت، اگر مدیریت نشود، می تواند محرک اصلی بی ثباتی و واگرایی اجتماعی شود.	
• افزایش یا کاهش فشارهای خارجی )اعم از تحریم یا تهدید نظامی( اثرات مستقیم بر سطح مشروعیت دولت در ایران و احتمال 	

بازتعریف فضای سیاسی-اجتماعی دارد.
• نقش نیروهای ثالث مانند چین، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب منطقه، به شدت تابع منافع ژئواکونومیک و ملاحظات 	

امنیتی شان در شرایط هر سناریو است.

ایران، این پژوهش تأکید می کند که سناریوهای فقدان توافق و ادامه تحریم ها، دولت را به سمت وضعیت های  در سطح داخلی 
شکننده تری سوق می دهند. در این حالت، کاهش منابع مالی، بی اعتمادی عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش تمایل به راه حل های 
سخت و رادیکال، زمینه ساز تعارض اجتماعی در ابعاد جدید و پیچیده تری خواهد بود. در چنین فضایی، تعارض ها نه تنها میان مردم و 

دولت، بلکه میان گروه های اجتماعی مختلف با جهان بینی ها و افق های هویتی متضاد رخ می دهند.

در واقع، شکنندگی و تعارض اجتماعی، پیامدهای مستقیمی از عدم قطعیت هستند؛ فضایی که نه تنها بر تصمیم گیری سیاست گذاران 
سایه می اندازد، بلکه در لایه های عمیق تر جامعه، موجب بی ثباتی روانی و اخلاقی نیز می شود. آینده در چنین وضعیتی، به جای امکان ساخت 

معنا، به منبع اضطراب و تهدید بدل می گردد.

در نهایت، می توان گفت که روابط ایران و آمریکا در سال های پیش رو، در بستر یک پیچیدگی میان رشته ای و پرتنش تعریف می شود. 
فضای عدم قطعیت، تقاطع منافع ژئواکونومیک، شکنندگی داخلی، و بحران هویتی، آینده ای را رقم می زنند که بیش از هر زمان دیگری، 
نیازمند رویکردهای منعطف، آینده نگر، و تحلیلی چندسطحی است. این پژوهش، با استفاده از روش های نوین سناریوسازی، در پی 
آن بود تا نه فقط تحلیل، بلکه ابزارهایی برای سیاست گذاری در چنین فضایی ارائه دهد—ابزاری که توان درک، تطبیق، و عمل در دل عدم 

قطعیت را فراهم سازد.



63

63 آینده  روابط ایران و آمریکا در دولت دوم ترامپ 

جمع بندی
آینده های محتمل در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، پس از به قدرت رسیدن مجدد دونالد ترامپ در سال 
2024 و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به ویژه برای بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و آحاد ملت ایران بسیار حیاتی است. این 
مسئله به شکلی خلاصه و جامع، محور اصلی این پژوهش بوده و در سناریوهای مختلف به بررسی پیامدهای احتمالی آن پرداخته شد. سوالی 
که امروز شاید مهمترین  مسئلة محافل آکادمیک و سیاست گذاری در ایران بوده و پاسخ به آن از دریچه های گوناگونی امکان پذیر است و 
می تواند تعیین و تمیز آینده یک دولت-ملت را در خود جای دهد. لذا در این پژوهش سعی شد از منظر آینده نگارانه و با کاربرد نظریه ها و 
مدل های مرجع، به سوال فوق پاسخ داده شود. برای عینی و کاربردی کردن مفاهیم و نظریات استفاده شده در این پژوهش، ما اقدام به استفاده 

از سه مدل جداگانه کرده ایم:
مدل سناریوسازی پرسپکتیویست یا چشم انداز گرا برای تعیین وضعیت آینده روابط ایران و آمریکا با طراحی یک ماتریس دو . 1

در دو:
مذاکره

عدم مذاکره و حصول توافق نسبیانجام مذاکره و حصول توافق
توافق

عدم مذاکره و عدم توافقانجام مذاکره و عدم توافق

طراحی مدلی جهت برآورد وضعیت اقتصاد ایران تحت سناریوهای مختلف با پیش بینی شاخصهای کلان اقتصادی کشور. 2
طراحی مدل شش گونه ای از دولت بر مبنای شاخص دولت شکننده )FSI( برای تعیین جایگاه دولت ایران در میانه طیف ثبات . 3

تا فروپاشی و تعیین جهت مسیر حرکت دولت در امتداد این طیف تحتسناریوهای مختلف. این مدل با استفاده از ادغام چهل 
و نه شاخص مورد استفاده در FSI در پنج متغیر کلان به دست آمده است. این متغیرها به ترتیب عبارتند از: 1( مشروعیت 
سیاسی 2( ظرفیت حکومتداری 3( انعطاف پذیری اقتصادی 4( انسجام اجتماعی 5( نیازمندی خارجی. مجموع این پنج متغیر، 
ترکیب »رادار بحران« را برای شناسایی وضعیت دولت و حاکمیت تحت سناریوهای مختلف تشکیل می دهند که معیار اصلی 
ما برای ترسیم آینده دولت جمهوری اسلامی ایران است و گستره ابعاد آن نشان دهنده گستره بحران در امتداد این پنج متغیر 
است. تصاویر زیر به ترتیب شمای مدل شش گونه ای دولت و رادار بحران مربوط به وضعیت فعلی کشور )دولت شکننده( با 

توجه به متغیرهای پنج گانه فوق را نشان می دهد:

FSI تصویر 3: طیف شش گونه ای دولت بر اساس متغیرهای مستخرج از

١٦ 
 

  

 
  اي دولت در طيف ثبات تا فروپاشيگونه: مدل شش 2 ريتصو

  

1 (   

 
  FSI: طيف شش گونه اي دولت بر اساس متغيرهاي مستخرج از 3 ريتصو
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تصویر 4: وضعیت فعلی رادار بحران دولت ایران در حالت شکننده

١٦ 
 

  

 
  اي دولت در طيف ثبات تا فروپاشيگونه: مدل شش 2 ريتصو

  

1 (   

 
  FSI: طيف شش گونه اي دولت بر اساس متغيرهاي مستخرج از 3 ريتصو

 

 
در حالت شكننده رانيرادار بحران دولت ا يفعل تيوضع: 4 ريتصو  
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بر اساس موارد فوق الذکر، مطالعه صورت گرفته در اتاق ایران در قالب چهار سناریو با استفاده از برآوردهای اقتصادی و همچنین ترسیم 
وضعیت اجتماعی انجام شده است. توجه به این مهم ضروری است که نظام اقتصادی کشور از قبل با آسیب پذیری های قابل توجهی مواجه 
بوده و سال هاست با چالش های ساختاری مانند تشدید شوکهای تورمی و ارزی و در نتیجه کاهش تاب آوری اقتصاد، فرسودگی ساختار 
صنعت و عدم سرمایه گذاری متناسب، عدم قطعیت بیش از حد و ناترازی های گسترده در بخش های مختلف اقتصاد دست وپنجه نرم می کند. 
این ضعف های از پیش موجود به این معناست که حتی فشارهای جزئی اضافی بر وضعیت دولت شکنندۀ فعلی- از طریق تحریم ها، درگیری 
نظامی یا سوءمدیریت داخلی- می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی و بالقوه فاجعه باری به همراه داشته باشد. برای مثال، افزایش ناگهانی چند 
درصدی تورم یا سقوط چند درصدی و یکباره ارزش پول ملی می تواند تعارض گروهی و نزاع اجتماعی را در شرایط محدودیت و عدم قطعیت 
تشدید کرده و به ناآرامی های گسترده منجر شود. بنابراین، اگرچه پیش بینی های اقتصادی در هر سناریو ممکن است چندان هم وخیم تر از 
گذشته به نظر نرسد، اما واقعیت این است که سیستم اقتصادی ایران در تعادلی شکننده عمل می کند و هر فشار اضافی می تواند آن را از 

مرز فروپاشی عبور دهد که تبعات آن به نظم سیاسی نیز سرریز خواهد  شد.

از سوی دیگر از منظر روانشناسی اجتماعی، مهم ترین عاملی که دولت ایران را به سمت ثبات یا فروپاشی سوق می دهد، وضعیت انسجام 
و تعارضات اجتماعی است. این تعارضات از درک گروه های هویتی سیاسی و اجتماعی مختلف درباره دسترسی و توزیع منابع اقتصادی 
در  می گیرد.  نمایندگی(—نشأت  انصاف،  عدالت،  )مانند  ذهنی  و چه  به خدمات(  درآمد، شغل، دسترسی  )مانند  عینی  و سیاسی—چه 
سناریوهایی که احتمالا منجر به تشدید فشارهای اقتصادی می شوند، انتظار آن می رود که فشارهای اجتماعی-سیاسی جدید در کشور شکل 
گرفته یا انسجام هویت های واگرای از پیش موجود تقویت شود و به این ترتیب شاهد چندپارگی هویت سیاسی در کشور خواهیم بود. این 
چندپارگی در شرایط تداوم یا تشدید محدودیت منابع اقتصادی و سیاسی منجر به شروع یا تشدید نزاع و تعارضات گروهی بر سر منابع محدود 
خواهد شد. گروه های سیاسی و اجتماعی—که بر اساس خطوط طبقاتی، قومی، مذهبی و سیاسی تقسیم شده اند—ممکن است محرومیت 
نسبی را هم در دسترسی و هم در توزیع منابع ادراک کرده و وضعیت را ناعادلانه تلقی کنند، که این امر به افزایش تنش ها و تعارضات دامن 
می زند. این تعارضات صرفاً اقتصادی نیستند، بلکه به هویت و مشروعیت سیاسی نیز گره خورده اند. این شکاف های اجتماعی، توانایی دولت را 

برای حفظ انسجام و حکمرانی مؤثر تضعیف می کند و حرکت آن را به سمت بی ثباتی یا حتی فروپاشی تسریع می بخشد.

طبق مدل سناریو سازی این پژوهش ما چهار سناریوی زیر را برای آینده این مسیر متصور شده ایم. آنچه در جدول مشاهده می شود، وضعیت 
های متناظر هر سناریو برای دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در قالب »رادار بحران« و مصادیق و پیامدهای آن در قالب شرح وضعیت 

های مثالی در تنازع اجتماعی است.
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65 آینده  روابط ایران و آمریکا در دولت دوم ترامپ 
سناریو

ص های اقتصادی کلان
شاخ

ت
ت و حاکمی

ت دول
وضعی

پیامدها و مصادیق

سناریوی 1:
انجام مذاکره و حصول توافق

•
	

توافق می تواند از بدتر شدن شرایط اقتصادی جلوگیری کند، اما برای 
ت.

ت گذاری ها ضروری اس
•بهبود اساسی، تغییر در سیاس

	
ت.

•تجربه برجام نشان داده که نباید از توافق انتظار معجزه اقتصادی داش
	

ت دلار احتمالاً زیر 100 
ش می یابد و قیم

با توافق، نوسانات ارزی کاه
•هزار تومان باقی می ماند.

	
ک مرکزی، نرخ تورم همچنان بالای 

ت های انقباضی بان
با وجود سیاس

•30 درصد خواهد بود.
	

ت در سطح 4 درصد باقی می ماند و تغییر 
رشد اقتصادی بدون نف

ت.
•چشمگیری نخواهد داش

	
ت تولید کشور حتی با توافق نیز 

به دلیل مشکلات ساختاری، ظرفی
ت.

ش محسوسی نخواهد یاف
افزای

ت کارکردی 
ب پذیر در میان مدت، و دول

ت آسی
ت شکننده به دول

از دول
ت↓:

در بلند مدت؛ از این وضعی

١٧
 

 

سناريو
  

ص هاي اقتصادي كلان
شاخ

  
ت
ت و حاكمي

ت دول
وضعي

  
پيامدها و مصاديق

  
                  

سناريوي 
1:  

انجام مذاكره و 
حصول توافق

  

 
توافق م

ي
تواند

 
از بدتر شدن شرا
طي

 
اقتصاد

 ي
جلوگ
ري

 ي
كند، اما برا

 ي
بهبود اساس

 ،ي
تغ

ريي
 

در س
ي

ت
اس

گذار
هاي

 
ضرور

 ي
ت
اس

.  
 

تجربه
 

برجام نشان داده كه نبا
دي

 
از توافق 

انتظار معجزه اقتصاد
 ي

ت
داش

.  
 با

 
توافق، نوسانات ارز

 ي
ش م

كاه
يي

ابد
و  

يق
ت
م

 
دلار احتمالاً ز
 ري

100
 

هزار تومان باق
 ي

يم
ماند
.  

 با
 

وجود س
ي

ت
اس

ها
 ي

انقباض
 ي

ك مركز
بان

 ،ي
نرخ تورم همچنان بالا

 ي
30

 
درصد خواهد 

بود
.  

 
رشد

 
اقتصاد

 ي
ت در سطح 

بدون نف
4 

درصد 
باق

 ي
يم

ماند
 

و تغ
ريي

 
چشمگ
ري

 ي
نخواهد 

ت
داش

.  
 به

دل 
لي

 
مشكلات ساختار

 ،ي
ظرف
ي

 ت
تول
دي

 
كشور حت

 ي
با توافق ن
زي

 
افزا
ي

 ش
محسوس

 ي
نخواهد 
ي

ت
اف

.  

ب پذير در ميان 
ت آسي

ت شكننده به دول
از دول

ت كاركردي در بلند مدت؛ 
مدت، و دول

از اين 
ت
وضعي

:  

 

ت زير در ميان مدت (
به وضعي

3 
تا 

7 
سال): 

  

 
با توجه به

 
ش فشارها

كاه
 ي

اقتصاد
 ،ي

وضع
ي

 ت
در  ت بهبود يافته و 

ك محدودي
ادرا

نتيجه 
نزاع اجتماع

ين ي
 ز

ش پ
كاه

داي
 

مي
كند. 

 
ت براي

فرص
 

ت
دول

 
ت
و حاكمي

 
ت
براي حرك

 
از وضع
ي

 ت
شكننده 

در ميان مدت و با تكيه 
ت
بر فرص

ش آمده و با شرط انجام 
هاي پي

اصلاحات ساختاري به 
ت آس

ت دول
سم

ي
 ب

پذ
ري

 
ت 

ت دول
كاركردو در بلند مدت به سم

. ي
  

 
انسجام اجتما
يع

 
در بدتر
ني

 
ت در 

حال
وضع
ي

 ت
فعل

 ي
باق

 ي
يم

ت 
ماند و در حال

خوشب
ي

نانه
 

به تدر
جي

 
رو به بهبود خواهد 

ت، 
گذاش

  
 

ت هاي سياسي
شكافهاي ناشي از هوي

ت را -
ش هاي حاكمي

اجتماعي چند گانه، چال
ت به 

حفظ كرده اما در بلند مدت با حرك
ت و 

ت قادر به مديري
ف ثبات، دول

ت طي
سم

حل ن
ش ها خواهد بود. 

سبي اين چال
  

 
ت اصلاحات

دول
 ي

را برا
 ي

ب اعتماد عموم
جل

 ي
آغاز م

 ي
كند، از جمله اقدامات ضد فساد، 

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

ت زیر در میان مدت )3 تا 7 سال(: 
به وضعی

١٨
 

 

 

ت زير در بلند مدت (
و به وضعي

7 
تا 

15
 

سال) به 
شرط تداوم شرايط:

  

 

  

گشا
ي

 ش
ها

 ي
يس

اس
 ي

كنترل شده و بهبود 
شفاف
ي

 .ت
  

 
نهادها

 ي
تقو
ي

 ت
شده، ارائه خدمات عموم

 ي
بهتر، و اجرا

 ي
بهتر قانون، مح
طي

 
باثبات تر

 ي
را ا
ي

جاد
 

كرده و كارا
يي

 
بوروكراس

 ي
بهبود 

يم
ابد
. 

  
 

ش نسب
شاهد كاه

 ي
ش

تن
ها

 ي
اجتماع

 ،ي
احتمالاً از طر
قي

س 
ي

ت
اس

ها
 ي

آشت
 ي

مل
 ي

و 
گفتگوها

 ي
مل

،ي
اي 

 
برنامه

ها
 ي

ت 
مشارك

اقتصاد
 ي

خواه
مي

 
بود. 

  
 

در بلند مدت 
فضا

 ي
يس

اس
 ي

رقابت
 ي

تر و 
شفاف تر، نما
ي

ندگ
 ي

يس
اس

 ي
را افزا
ي

 ش
داده 

و اعتماد به نهادها را باز هم ب
ي

شتر
يم 

كند
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 

اجرا
 ي

يس
ت
اس

 
ها موثرتر م

 ي
شود و نهادها

 ي
دولت

 ي
با استقلال و ثبات ب
ي

شتر
 

شروع به 
فعال
ي

م ت
 ي

كنند.
 

برخ
 ي

ش
از تن

ها همچنان 
ادامه دارند، اما پتانس
لي

خ 
ي

ش
ز

ها
 ي

توده
يا

 
 اي

درگ
ري

هاي
 ي

فرقه
يا

 
به م
ي

زان
 

قابل توجه
 ي

ش م
كاه

يي
ابد

 .
  

 
يهو

 ت
مل

 ي
قوت جد
دي

پ ي
داي

م 
 ي

كند.
 

در 
صورت تداوم مس
 ري

ت م
ت دول

مثب
ي

تواند
 

به 

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

ت زیر در بلند مدت )7 تا 15 سال( به شرط تداوم شرایط: 
و به وضعی

١٨
 

 

 

ت زير در بلند مدت (
و به وضعي

7 
تا 

15
 

سال) به 
شرط تداوم شرايط:

  

 

  

گشا
ي

 ش
ها

 ي
يس

اس
 ي

كنترل شده و بهبود 
شفاف
ي

 .ت
  

 
نهادها

 ي
تقو
ي

 ت
شده، ارائه خدمات عموم

 ي
بهتر، و اجرا

 ي
بهتر قانون، مح
طي

 
باثبات تر

 ي
را ا
ي

جاد
 

كرده و كارا
يي

 
بوروكراس

 ي
بهبود 

يم
ابد
. 

  
 

ش نسب
شاهد كاه

 ي
ش

تن
ها

 ي
اجتماع

 ،ي
احتمالاً از طر
قي

س 
ي

ت
اس

ها
 ي

آشت
 ي

مل
 ي

و 
گفتگوها

 ي
مل

،ي
اي 

 
برنامه

ها
 ي

ت 
مشارك

اقتصاد
 ي

خواه
مي

 
بود. 

  
 

در بلند مدت 
فضا

 ي
يس

اس
 ي

رقابت
 ي

تر و 
شفاف تر، نما
ي

ندگ
 ي

يس
اس

 ي
را افزا
ي

 ش
داده 

و اعتماد به نهادها را باز هم ب
ي

شتر
يم 

كند
. 

  
 

اجرا
 ي

يس
ت
اس

 
ها موثرتر م

 ي
شود و نهادها

 ي
دولت

 ي
با استقلال و ثبات ب
ي

شتر
 

شروع به 
فعال
ي

م ت
 ي

كنند.
 

برخ
 ي

ش
از تن

ها همچنان 
ادامه دارند، اما پتانس
لي

خ 
ي

ش
ز

ها
 ي

توده
يا

 
 اي

درگ
ري

هاي
 ي

فرقه
يا

 
به م
ي

زان
 

قابل توجه
 ي

ش م
كاه

يي
ابد

 .
  

 
يهو

 ت
مل

 ي
قوت جد
دي

پ ي
داي

م 
 ي

كند.
 

در 
صورت تداوم مس
 ري

ت م
ت دول

مثب
ي

تواند
 

به 

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

•
	

ت بهبود یافته و در نتیجه 
ک محدودی

ت ادرا
ش فشارهای اقتصادی، وضعی

با توجه به کاه
ش پیدا می کند. 

•نزاع اجتماعی نیز کاه
	

ت شکننده در میان مدت و با تکیه 
ت از وضعی

ت برای حرک
ت و حاکمی

ت برای دول
فرص

ب پذیر 
ت آسی

ت دول
ش آمده و با شرط انجام اصلاحات ساختاری به سم

بر فرصتهای پی
ت کارکردی. 

ت دول
•و در بلند مدت به سم

	
ت خوشبینانه 

ت فعلی باقی می ماند و در حال
ت در وضعی

انسجام اجتماعی در بدترین حال
ت، 

•به تدریج رو به بهبود خواهد گذاش
	

ت را 
ش های حاکمی

ت های سیاسی-اجتماعی چند گانه، چال
شکافهای ناشی از هوی

ت و حل 
ت قادر به مدیری

ف ثبات، دول
ت طی

ت به سم
حفظ کرده اما در بلند مدت با حرک

ش ها خواهد بود. 
•نسبی این چال

	
ب اعتماد عمومی آغاز می کند، از جمله اقدامات ضد فساد، 

ت اصلاحاتی را برای جل
دول

ت. 
ش های سیاسی کنترل شده و بهبود شفافی

•گشای
	

ت شده، ارائه خدمات عمومی بهتر، و اجرای بهتر قانون، محیط باثبات تری 
نهادهای تقوی

•را ایجاد کرده و کارایی بوروکراسی بهبود میابد. 
	

ت های آشتی ملی و 
ش های اجتماعی، احتمالاً از طریق سیاس

ش نسبی تن
شاهد کاه

ت اقتصادی خواهیم بود. 
•گفتگوهای ملی، یا برنامه های مشارک

	
ش داده و 

در بلند مدت فضای سیاسی رقابتی تر و شفاف تر، نمایندگی سیاسی را افزای
•اعتماد به نهادها را باز هم بیشتر می کند. 

	
ت ها موثرتر می شود و نهادهای دولتی با استقلال و ثبات بیشتر شروع به 

اجرای سیاس
ش های توده ای 

ش ها همچنان ادامه دارند، اما پتانسیل خیز
ت می کنند. برخی از تن

فعالی
ش می یابد. 

•یا درگیری های فرقه ای به میزان قابل توجهی کاه
	

ت می تواند به 
ت دول

ت ملی قوت جدیدی پیدا می کند. در صورت تداوم مسیر مثب
هوی

ک اقتصاد 
ت فعال و ی

ک حکوم
ت کارکردی تبدیل شود که با ثبات متوسط، ی

ک دول
ی

ص می شود. 
•در حال بهبود مشخ

	
ت 

ت های اقتصادی بالقوه یا اختلافات سیاسی که می تواند پیشرف
ش هایی مانند شکس

چال
ت. 

را کند کند، همچنان باقی اس
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سناریو

ص های اقتصادی کلان
شاخ

ت
ت و حاکمی

ت دول
وضعی

پیامدها و مصادیق

سناریوی 2:
انجام مذاکره، بدون حصول توافق

•
	

ش می یابد، اما سایر 
در این سناریو، هرچند نوسانات بازار ارز کاه

ت.
•متغیرهای کلان اقتصادی روند منفی خواهند داش

	
شروع مذاکرات در کوتاه مدت انتظارات منفی را تعدیل می کند، اما 
بدون تغییرات ساختاری، رشد اقتصادی و تورم بهبود قابل توجهی 

ت.
•نخواهند داش

	
برآوردها نشان می دهد که نرخ دلار در سال آینده به طور میانگین 
حدود 115 هزار تومان خواهد بود و در صورت ادامه مذاکرات، در سال 

•1405 به 135 هزار تومان می رسد.
	

ش شدیدتر نرخ ارز وجود دارد 
ت مذاکرات، احتمال جه

در صورت شکس
•که در سناریوی چهارم بررسی خواهد شد.

	
ت مذاکرات 

ک منفی ناشی از شکس
ش اصلی این سناریو، شو

چال
ت که بسته به طولانی شدن فرآیند مذاکره، می تواند حتی بدتر از 

اس
•سناریوی عدم مذاکره باشد.

	
نرخ تورم در این سناریو بین 40 تا 45 درصد باقی می ماند که حدود 

ت.
•10 واحد درصد بالاتر از سناریوی اول اس

	
ش بینی می شود 

ت به طور میانگین 1.5 درصد پی
رشد اقتصادی بدون نف

ش دارد.
ت به سناریوی اول حدود 3 درصد کاه

که نسب

ت 
ت دول

ت به سم
س حرک

ت فعلی و سپ
ف کوتاه مدت در وضعی

توق
ت فعلی ↓:

ت از وضعی
متزلزل در میان مدت )3 تا 7 سال(. حرک

١٩
 

 

ي
 ك

ت كاركرد
دول

 ي
تبد
لي

 
شود كه با ثبات 

متوسط، 
ي

 ك
ت فعال و 

حكوم
ي
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اقتصاد در 

ص م
حال بهبود مشخ

ي
شود

 .
  

 
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ها
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اختلافات س
ي

اس
 ي

كه م
ي

تواند
 

يپ
ت
شرف

 
را كند كند، همچنان باق
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اس
   

                  
سناريوي 

2:  
 مذاكره، 

انجام
 حصول 

بدون
توافق
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و،ي

 
هرچند نوسانات بازار ارز 

ش م
كاه

يي
ابد،

 
اما سا
 ري

متغ
ي

رها
 ي

كلان 
اقتصاد

 ي
روند منف

 ي
ت
خواهند داش

.  
 
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 
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ي
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اقتصاد
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قي
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 .

  
 
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شتر

م 
 ي
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 را
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به چال

 ي
كشد. 

  
 

وضع
ي
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ك بازه ميان مدت (ي فعلي، به تدريج 

و در ي
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ش می کند و 
ش فشارهای اقتصادی، انسجام اجتماعی شروع به فرسای

با احتمال افزای
ت اقتصادی عمیقتر 

ت محدودی
شکافهای سیاسی و هویتی به تدریج با تراکم و انباش

•و وسیعتر می شوند. 
	

ت برای حفظ 
اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی به تدریج بیشتر می شود و توانایی دول

ش می کشد. 
ش را به چال

•کنترل و اقتدار
	

ک بازه میان مدت )3 تا 7 سال( به 
ت شکنندگی فعلی، به تدریج و در ی

ت از حال
وضعی

ت را 
ت متزلزل می رود که در آن شکافهای اجتماعی ساختار کلی حاکمی

ت وضعی
سم

•به لرزه میاندازند. 
	

ش های 
ت )مثل بخ

ش هایی از این ساختار که از استحکام کمتری برخوردار اس
بخ

ش ها فروریختگی را نشان خواهد داد و خطر 
فرهنگی و اجتماعی( زودتر از سایر بخ

ش ها در غیاب راه حل بلند مدت وجود 
ت بیشتر و تسری این اوضاع به سایر بخ

وخام
•دارد. 

	
ف، با خطر بروز برخوردهای نظامی 

ت فروپاشی در انتهای طی
ت به سم

ت دول
ت حرک

سرع
•میان ایران و ایالات متحده و متحدان این دو بیشتر خواهد شد. 

	
ش می کند، اما نهادها هنوز در سطح حداقلی کار می 

ت برای ارائه خدمات اولیه تلا
دول

ش جرم و بی ثباتی می شود. 
ت که منجر به افزای

•کنند. اجرای قوانین ناکارامد اس
	

ت، فساد و انسداد سیاسی ادامه دارد. شکاف 
نارضایتی عمومی به دلیل ناکارآمدی دول

ت های سیاسی عمیق 
ش اعتراضات و خشون

ک با افزای
های قومی، مذهبی و ایدئولوژی

•تر می شود.
	

ت همچنان قادر به حفظ 
ت چرا که دول

درگیری داخلی تمام عیار هنوز بروز نکرده اس
•اقتدار نسبی خود از طریق نیروهای امنیتی و نظامی خواهد بود.

	
ت 

ت شروع به از دس
ش توان برای سرکوب، دول

در میان مدت تا بلند مدت به دلیل فرسای
•دادن کنترل بر برخی تنازعات می کند که منجر به ظهور خلاء قدرت می شود. 

	
در بلند مدت درگیری های فرقه ای یا منطقه ای تشدید می شود و نزاع های 

ف رخ می دهد. 
ت آمیزتری بین جناح های مختل

•خشون
	

ش بینی نشده رخ 
ک بحران پی

ش می یابد. اگر ی
ش کاه

ش از پی
ت ملی بی

اعتماد به دول
ت می 

گ قدرت داخلی - دول
ک درگیری نظامی، مداخله خارجی، یا جن

دهد - مانند ی
ت 

ت حکومتداری را به طور کامل از دس
ت فروپاشیده سقوط کند، ظرفی

ک دول
تواند به ی

ف تبدیل شود. 
ت کنترل گروه ها و فرقه های مختل

بدهد و به مناطق تکه تکه شده و تح
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67 آینده  روابط ایران و آمریکا در دولت دوم ترامپ 

سناریو
ص های اقتصادی کلان

شاخ
ت

ت و حاکمی
ت دول

وضعی
پیامدها و مصادیق

سناریوی 2:
انجام مذاکره، بدون حصول توافق

•
	

ش می یابد، اما سایر 
در این سناریو، هرچند نوسانات بازار ارز کاه

ت.
•متغیرهای کلان اقتصادی روند منفی خواهند داش

	
شروع مذاکرات در کوتاه مدت انتظارات منفی را تعدیل می کند، اما 
بدون تغییرات ساختاری، رشد اقتصادی و تورم بهبود قابل توجهی 

ت.
•نخواهند داش

	
برآوردها نشان می دهد که نرخ دلار در سال آینده به طور میانگین 
حدود 115 هزار تومان خواهد بود و در صورت ادامه مذاکرات، در سال 

•1405 به 135 هزار تومان می رسد.
	

ش شدیدتر نرخ ارز وجود دارد 
ت مذاکرات، احتمال جه

در صورت شکس
•که در سناریوی چهارم بررسی خواهد شد.

	
ت مذاکرات 

ک منفی ناشی از شکس
ش اصلی این سناریو، شو

چال
ت که بسته به طولانی شدن فرآیند مذاکره، می تواند حتی بدتر از 

اس
•سناریوی عدم مذاکره باشد.

	
نرخ تورم در این سناریو بین 40 تا 45 درصد باقی می ماند که حدود 

ت.
•10 واحد درصد بالاتر از سناریوی اول اس

	
ش بینی می شود 

ت به طور میانگین 1.5 درصد پی
رشد اقتصادی بدون نف

ش دارد.
ت به سناریوی اول حدود 3 درصد کاه

که نسب

ت 
ت دول

ت به سم
س حرک

ت فعلی و سپ
ف کوتاه مدت در وضعی

توق
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ي

•
	

ش می کند و 
ش فشارهای اقتصادی، انسجام اجتماعی شروع به فرسای

با احتمال افزای
ت اقتصادی عمیقتر 

ت محدودی
شکافهای سیاسی و هویتی به تدریج با تراکم و انباش

•و وسیعتر می شوند. 
	

ت برای حفظ 
اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی به تدریج بیشتر می شود و توانایی دول

ش می کشد. 
ش را به چال

•کنترل و اقتدار
	

ک بازه میان مدت )3 تا 7 سال( به 
ت شکنندگی فعلی، به تدریج و در ی

ت از حال
وضعی

ت را 
ت متزلزل می رود که در آن شکافهای اجتماعی ساختار کلی حاکمی

ت وضعی
سم

•به لرزه میاندازند. 
	

ش های 
ت )مثل بخ

ش هایی از این ساختار که از استحکام کمتری برخوردار اس
بخ

ش ها فروریختگی را نشان خواهد داد و خطر 
فرهنگی و اجتماعی( زودتر از سایر بخ

ش ها در غیاب راه حل بلند مدت وجود 
ت بیشتر و تسری این اوضاع به سایر بخ

وخام
•دارد. 

	
ف، با خطر بروز برخوردهای نظامی 

ت فروپاشی در انتهای طی
ت به سم

ت دول
ت حرک

سرع
•میان ایران و ایالات متحده و متحدان این دو بیشتر خواهد شد. 

	
ش می کند، اما نهادها هنوز در سطح حداقلی کار می 

ت برای ارائه خدمات اولیه تلا
دول

ش جرم و بی ثباتی می شود. 
ت که منجر به افزای

•کنند. اجرای قوانین ناکارامد اس
	

ت، فساد و انسداد سیاسی ادامه دارد. شکاف 
نارضایتی عمومی به دلیل ناکارآمدی دول

ت های سیاسی عمیق 
ش اعتراضات و خشون

ک با افزای
های قومی، مذهبی و ایدئولوژی

•تر می شود.
	

ت همچنان قادر به حفظ 
ت چرا که دول

درگیری داخلی تمام عیار هنوز بروز نکرده اس
•اقتدار نسبی خود از طریق نیروهای امنیتی و نظامی خواهد بود.

	
ت 

ت شروع به از دس
ش توان برای سرکوب، دول

در میان مدت تا بلند مدت به دلیل فرسای
•دادن کنترل بر برخی تنازعات می کند که منجر به ظهور خلاء قدرت می شود. 

	
در بلند مدت درگیری های فرقه ای یا منطقه ای تشدید می شود و نزاع های 

ف رخ می دهد. 
ت آمیزتری بین جناح های مختل

•خشون
	

ش بینی نشده رخ 
ک بحران پی

ش می یابد. اگر ی
ش کاه

ش از پی
ت ملی بی

اعتماد به دول
ت می 

گ قدرت داخلی - دول
ک درگیری نظامی، مداخله خارجی، یا جن

دهد - مانند ی
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ت حکومتداری را به طور کامل از دس
ت فروپاشیده سقوط کند، ظرفی

ک دول
تواند به ی

ف تبدیل شود. 
ت کنترل گروه ها و فرقه های مختل

بدهد و به مناطق تکه تکه شده و تح

سناریو
ص های اقتصادی کلان

شاخ
ت

ت و حاکمی
ت دول

وضعی
پیامدها و مصادیق

سناریوی 3: 
عدم مذاکره و توافق غیررسمی/

نسبی

•
	

در این سناریو، توافق غیررسمی به بهبود نسبی متغیرهای اقتصادی 
ت مذاکرات، اثرگذاری آن را 

منجر می شود، اما نبود جو روانی مثب
ش می دهد.

•کاه
	

ت دلار در سال آینده به طور میانگین 
برآوردها نشان می دهد که قیم

•حدود 105 هزار تومان خواهد بود.
	

تورم در این سناریو کانال بالای 30 درصد باقی می ماند اما از 40 درصد 
ت.

•فراتر نخواهد رف
	

ش بینی 
ت بین 2.5 تا 3 درصد پی

میانگین رشد اقتصادی بدون نف
می شود.

ت اوضاع در 
ت فعلی میتوان انتظار وخام

در این سناریو با توجه به وضعی
ش بینی 

ت، اما با این حال برای مدت زمانی قابل پی
بیشتر متغیرها را داش

ت شکننده خود را با توجه به توافقات غیررسمی 
ت همچنان وضعی

دول
ت خود خواهد بود. 

حفظ کرده و قادر به ایجاد ثباتی شکننده در وضعی
ت را تصمیمات آینده و همچنین بحرانهای دفعتی 

سرانجام این وضعی
ک  در 

ص خواهد کرد. بدون در نظر گرفتن احتمال توافقات دیپلماتی
مشخ

ت:
ت زیر متصور اس

آینده برای این سناریو، وضعی
ت شکننده فعلی↓:

ت از وضعی
حرک

١٩
 

 

ي
 ك

ت كاركرد
دول

 ي
تبد
لي

 
شود كه با ثبات 

متوسط، 
ي

 ك
ت فعال و 

حكوم
ي

 ك
اقتصاد در 

ص م
حال بهبود مشخ

ي
شود

 .
  

 
ش

چال
ها

يي
 

ت
مانند شكس

ها
 ي

اقتصاد
 ي

بالقوه 
اي

 
اختلافات س
ي

اس
 ي

كه م
ي

تواند
 

يپ
ت
شرف

 
را كند كند، همچنان باق

 ي
ت.

اس
   

                  
سناريوي 

2:  
 مذاكره، 

انجام
 حصول 

بدون
توافق

  

 
در ا
ني

 
سنار
و،ي

 
هرچند نوسانات بازار ارز 

ش م
كاه

يي
ابد،

 
اما سا
 ري

متغ
ي

رها
 ي

كلان 
اقتصاد

 ي
روند منف

 ي
ت
خواهند داش

.  
 

شروع
 

مذاكرات در كوتاه
مدت انتظارات 

منف
 ي

را تعد
لي

م 
ي

كند،
 

اما بدون تغ
يي

رات
 

ساختار
 ،ي

رشد اقتصاد
 ي

و تورم بهبود قابل 
توجه

 ي
ت
نخواهند داش

.  
 

برآوردها
 

نشان م
ي

دهد
 

كه نرخ دلار در 
سال آ
ي

نده
به 

طور م
ي

انگ
ني

 
حدود 

115
 

هزار 
تومان خواهد بود و در صورت ادامه 

مذاكرات، در سال 
1405
 

به 
135

 
هزار 

تومان م
ي

رسد
.  

ت 
س حرك

ت فعلي و سپ
ف كوتاه مدت در وضعي

توق
ت متزلزل در ميان مدت (

ت دول
به سم

3 
تا 

7 
ت فعلي 

ت از وضعي
سال). حرك

:  

 

ت متزلزل 
ت دول

به وضعي
:  

 با
 

احتمال
 

افزا
ي

ش
 

فشارها
ي

 
اقتصاد

 ،ي
انسجام اجتماع

 ي
فرسا شروع به 
ي

م ش
ي

كند 
و شكاف

ها
 ي

سياسي و 
يهو

يت
 

به تدر
جي

با  
تراكم و انباش

ت محدود
ي

 ت
اقتصاد

 ي
عم
قي

تر 
و وس
عي

تر م
ي

شوند
 .

  
 

اعتراضات و ناآرام
هاي

 ي
اجتماع

 ي
به تدريج 

يب
شتر

م 
 ي

شود و توانا
يي

 
ت برا

دول
 ي

حفظ 
ش 

كنترل و اقتدار
 را

ش م
به چال

 ي
كشد. 

  
 

وضع
ي

 ت
ت شكنندگ

از حال
ك بازه ميان مدت (ي فعلي، به تدريج 

و در ي
3 

تا 
7 

سال)
 

به 
ت وضع

سم
ي

 ت
متزلزل م

ي
رود

 
كه در آن 

شكاف
ها

 ي
اجتماع

 ي
ساختار كل

 ي
حاكم
ي

 ت
را به لرزه م

ي
اندازند. 

  

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

ت متزلزل در میان مدت↓ )3 تا 7 سال(:
ت وضعی

به سم

٢٠
 

 

 
 در

ت مذاكرات، احتمال 
صورت شكس

ش شد
جه

ي
دتر

 
نرخ ارز وجود دارد كه در

 
سنار
وي

 ي
چهارم بررس

 ي
خواهد شد
.  

 
ش

چال
 

اصل
يا ي

 ن
سنار
و،ي

 
ك منف

شو
 ي

ناش
 ي

ت كه بسته به 
ت مذاكرات اس

طولاناز شكس
 ي

شدن فرآ
ي

ند
 

مذاكره، م
ي

تواند
 

حت
 ي

بدتر از سنار
وي

 ي
عدم مذاكره باشد
.  

 
نرخ

 
تورم در ا
ني

 
سنار
 وي

يب
 ن

40
تا  

45
 

درصد باق
م ي

ي
ماند
 

كه حدود 
10

 
واحد 

درصد بالاتر از سنار
وي

 ي
ت
اول اس

.  
 

رشد
 

اقتصاد
 ي

بدون 
ت 

نف
به

طور م
ي

انگ
ني

 
1,5

 
درصد پ
ي

يبش
ين

م 
ي

شود
 

ت به 
كه نسب

سنار
وي

 ي
اول حدود 

3 
ش دارد.

درصد كاه
  

 

 
ش

بخ
ها

يي
 

از ا
ني

 
ساختار كه از استحكام 

كمتر
 ي

ش
ت (مثل بخ

برخوردار اس
ها

 ي
فرهنگ

 ي
و اجتم

اع
ي

) زودتر از سا
 ري

ش
بخ

 ها
فرور
ي

ختگ
 ي

را نشان خواهد داد و خطر 
ت ب

وخام
ي

شتر
 

و تسر
ا ي

ني
 

اوضاع به سا
 ري

بخشها در غ
ي

اب
 

راه حل بلند مدت وجود 
دارد.

   
 

ت فروپاشي در 
ت به سم

ت دول
ت حرك

سرع
ف، با خطر بروز برخوردهاي نظامي 

انتهاي طي
ايران و ايالات متحده و متحدان اين دو  ميان 

بيشتر خواهد شد. 
  

 
ت برا

دول
 ي

ارائه خدمات اول
 هي

ش م
تلا

 ي
كند، 

اما نهادها هنوز در سطح حداقل
 ي

كار م
 ي

كنن
د. اجرا

 ي
قوان
ني

 
ت كه منجر 

ناكارامد اس
به افزا
ي

 ش
جرم و ب

 ي
ثبات

م ي
 ي

شود. 
  

 
نارضا
تي

 ي
عموم

 ي
به دل
لي

 
ناكارآمد

 ي
ت، 

دول
فساد و 

انسداد
س 

ي
اس

 ي
ادامه دارد.

 
شكاف 

ها
 ي

قوم
 ،ي

مذهب
 ي

يو ا
دئولوژ
ي

 ك
با افزا
ي

 ش
ت
اعتراضات و خشون

ها
 ي

يس
اس

 ي
عم
قي

 
تر 

يم
 

شود.
  

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

•
	

ت 
ک وضعی

ش بینی همچنان در ی
ت برای آینده ای قابل پی

ت در خوشبینانه ترین حال
دول

شکننده به سر خواهد برد. مسائل اساسی حل نشده باقی می ماند و انسجام اجتماعی 
ش های 

ت به طور فزاینده ای از سوی بخ
ت دول

ت و مشروعی
همچنان از هم گسیخته اس

•مهمی از جامعه زیر سوال قرار دارد. 
	

ت منابع در بلند مدت را 
ت و توان مدیری

ب پذیر اس
ک های آینده آسی

ت در برابر شو
دول

ش دسترسی 
ت شکننده برای مدت زمان زیادی باقی نمی ماند و با کاه

ندارد. این وضعی
ت اساسی 

ت اهمی
ت آینده دول

ش بحرانهای دفعتی در تعیین وضعی
ت به منابع، نق

دول
ت. 

•خواهد یاف
	

ت که منجر به تشدید فضای 
ش بینی نشده یا هر شکل از سوء مدیری

هرگونه بحران پی
ت در مسیر 

ت دول
ت در جامعه شود، می تواند حرک

ک محدودی
ت و تعمیق ادرا

عدم قطعی
ت متزلزل را کلید بزند. 

•نقطه دول
	

ت متزلزل 
ک دول

ت ی
ت به سم

ت دول
حتی در غیاب وجود بحرانهای دفعتی همچنان حرک

ت.
•در آینده میان مدت )3 تا 7 سال( بسیار محتمل اس

	
ت موفق می شود تا حدی  

ت، اما دول
در کوتاه مدت بی اعتمادی عمومی همچنان بالاس

•کنترل خود را از طریق مانورهای سیاسی حفظ کند. 
	

ش کشیدن نظام هستند. کارکردهای اساسی 
ش های اپوزیسیون فاقد قدرت به چال

جنب
ت، اما ناکارآمدی ها و فساد همچنان ادامه دارد. 

ت هنوز عملیاتی اس
•دول

	
نیروهای نظامی و امنیتی همچنان کارا باقی می مانند، اما در پاسخ مداوم به بی ثباتی 
فزاینده دچار مشکل هستند. ناآرامی های مدنی و نزاع اجتماعی در سطح قابل کنترلی 
ک بحران وسیع 

ت. هر بحرانی می تواند به ی
ش اس

ش ها در حال افزای
ادامه دارد، اما تن

•و سریع منجر شود. 
	

ت وارد مرحله متزلزلی 
ت ممکن اس

ک سقوط اقتصادی رخ دهد، دول
در میان مدت اگر ی

•شود که منجر به اعتراضات گسترده، ناامیدی اقتصادی و فروپاشی نهادی گردد. 
	

ت کند یا گروه های شبه نظامی داخلی فعال تر 
ک درگیری منطقه ای بروز و سرای

اگر ی
ت سوق می دهد. 

ت شکس
ت را به سم

•شوند، انسجام اجتماعی از بین می رود و دول
	

ف می شود و احتمال انتقال آن 
ت بحران ها ضعی

ت برای مدیری
بدون اصلاح، توانایی دول

ت متزلزل در میان مدت را ایجاد می کند.
ک دول

ت ی
به سم
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سناریو

ص های اقتصادی کلان
شاخ

ت
ت و حاکمی

ت دول
وضعی

پیامدها و مصادیق

سناریوی 4: عدم مذاکره و عدم 
توافق

•
	

ت 
در این سناریو، نوسانات بازارها تشدید شده و متغیرهای اقتصادی اف

ت.
•محسوسی خواهند داش

	
ت دلار در سال آینده به طور میانگین 150 هزار تومان و در سال 

قیم
ش از 200 هزار تومان می رسد.

•1405 به بی
	

نرخ تورم در سال آینده به 45 درصد و در سال 1405 به میانگین 52 
ش می یابد.

•درصد افزای
	

ش یافته و به سطح 0.5 درصد خواهد 
ت کاه

رشد اقتصادی بدون نف
رسید.

ت و در کوتاه مدت )1 تا 3 سال( 
ت به سرع

ت دول
در این سناریو وضعی

ت 
ت دول

ت متزلزل و در میان مدت )3 تا 7 سال( به سم
ت دول

به سم
ت بستگی زیادی به 

ت در این وضعی
ف دول

فروپاشیده می رود. میزان توق
ت فعلی↓:

ت از وضعی
ت. حرک

ت خواهد داش
ت بحران دول

توانایی مدیری

٢٣
 

 

 

ت متزلزل در ميان مدت
ت وضعي

به سم
 )

3 
تا 

7 
سال):

  

 

  

متزلزل در آ
ي

نده
يم 

ان
 

مدت (
3 

 تا
7 

سال) 
بس
اري

 
ت.

محتمل اس
  

 
در كوتاه مدت 
يب

 
اعتماد

 ي
عموم

 ي
همچنان 

ت موفق م
ت، اما دول

بالاس
 ي

شود تا حد
 ي

كنترل خود را از طر
قي

 
مانورها

 ي
يس

اس
 ي

حفظ كند. 
  

 
ش

جنب
ها

 ي
اپوز
سي

ي
ون
 

ش 
فاقد قدرت به چال

كش
ي

دن
 

نظام
 

هستند.
 

كاركردها
 ي

اساس
 ي

ت هنوز عمل
دول

اتي
 ي

ت، اما ناكارآمد
اس

 ي
ها 

و فساد همچنان ادامه دارد. 
  

 ن
ي

روها
 ي

نظام
 ي

و امن
تي

 ي
همچنان كارا باق

 ي
يم

 
مانند، اما در پاسخ مداوم به ب

 ي
ثبات

 ي
فزا
ي

نده
 

دچار مشكل هستند.
نا 

آرام
 ي

ها
 ي

مدن
 ي

و نزاع اجتماع
 ي

در سطح قابل كنترل
 ي

ش ها در حال افزا
ادامه دارد، اما تن

ي
 ش

ت. 
اس

هر بحران
م ي

 ي
تواند به 
ي

 ك
بحران وس
عي

و  
يسر

 ع
منجر شود.

   
 

در ميان مدت 
اگر 
ي

 ك
سقوط اقتصاد

 ي
ت وارد مرحله متزلزلرخ 

ت ممكن اس
دهد، دول

 ي
شود كه منجر به اعتراضات گسترده، ناام
دي

 ي
اقتصاد

 ي
و فروپاش

 ي
نهاد

 ي
گرد

 د.
  

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

ت متزلزل در کوتاه مدت )1 – 3 سال(↓:
به وضعی

٢٣
 

 

 

ت متزلزل در ميان مدت
ت وضعي

به سم
 )

3 
تا 

7 
سال):

  

 

  

متزلزل در آ
ي

نده
يم 

ان
 

مدت (
3 

 تا
7 

سال) 
بس
اري

 
ت.

محتمل اس
  

 
در كوتاه مدت 
يب

 
اعتماد

 ي
عموم

 ي
همچنان 

ت موفق م
ت، اما دول

بالاس
 ي

شود تا حد
 ي

كنترل خود را از طر
قي

 
مانورها

 ي
يس

اس
 ي

حفظ كند. 
  

 
ش

جنب
ها

 ي
اپوز
سي

ي
ون
 

ش 
فاقد قدرت به چال

كش
ي

دن
 

نظام
 

هستند.
 

كاركردها
 ي

اساس
 ي

ت هنوز عمل
دول

اتي
 ي

ت، اما ناكارآمد
اس

 ي
ها 

و فساد همچنان ادامه دارد. 
  

 ن
ي

روها
 ي

نظام
 ي

و امن
تي

 ي
همچنان كارا باق

 ي
يم

 
مانند، اما در پاسخ مداوم به ب

 ي
ثبات

 ي
فزا
ي

نده
 

دچار مشكل هستند.
نا 

آرام
 ي

ها
 ي

مدن
 ي

و نزاع اجتماع
 ي

در سطح قابل كنترل
 ي

ش ها در حال افزا
ادامه دارد، اما تن

ي
 ش

ت. 
اس

هر بحران
م ي

 ي
تواند به 
ي

 ك
بحران وس
عي

و  
يسر

 ع
منجر شود.

   
 

در ميان مدت 
اگر 
ي

 ك
سقوط اقتصاد

 ي
ت وارد مرحله متزلزلرخ 

ت ممكن اس
دهد، دول

 ي
شود كه منجر به اعتراضات گسترده، ناام
دي

 ي
اقتصاد

 ي
و فروپاش

 ي
نهاد

 ي
گرد

 د.
  

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

0 2 4 6 8 10 ت 
مشروعي
سياسي

ت
ت حكوم

ظرفي

انعطاف اقتصادي
انسجام اجتماعي

وابستگي خارج
ي

ت بحران در میان تا بلند مدت↓ 
ت فروپاشیده در غیاب مدیری

و به وضعی

٢٦
 

 

ت فروپاش
و به وضعي

ت بحران 
در ميان تا بلند مدتيده در غياب مديري

:  

 

  

 
در ميان مدت تا بلند مدت 

ت به 
اقتدار دول

شدت مورد مناقشه قرار م
 ي

يگ
رد

 
ش 

و بخ
ها

يي
 

از كشور به و
ژهي

 
در جنوب شرق 

ت م
احتمالا خارج از كنترل دول

ي
رود
. 

اين 
ت ميتواند 

وضعي
منجر به آوارگ

 ي
داخل

 ي
در 

يمق
س

ا
 

گ و سنار
بزر

ي
وها

 ي
گ داخل

جن
 ي

بالقوه م
 ي

شود.
  

 
اگر چندپارگ

 ي
يس

اس
 ي

يمد
ير

 ت
ت 

نشود، دول
به 
ي

 ك
ت فروپاش

دول
ي

 ده
سقوط م

 ي
كند كه 

منجر به ب
 ي

قانون
 ،ي

سرزم
ني

ها 
 ي

بدون 
ت و بحران ها

حكوم
 ي

بشردوستانه م
 ي

شود.
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با افزای
ش 

ت های سیاسی با تنازع بر سر منابع محدود به تدریج افزای
می ریزد. نزاع میان هوی

ک بحران 
ش محدود فعلی، کشور وارد ی

یافته و با فروپاشی گفتمان های انسجام بخ
•اجتماعی فراگیر خواهد شد. 
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در میان مدت مواجه شده و در فقدان راه حل های جایگزین، فروپاشی نظم سیاسی 

•غیرقابل اجتناب خواهد بود.
	

ت آمیز، 
در کوتاه مدت نارضایتی گسترده سیاسی، اعتراضات توده ای، و سرکوب خشون

ت را تشدید می کند و اعتماد به راهبری کشور با سرعتی شدید رو به 
بحران مشروعی
•زوال می رود. 

	
ش شدید عملکرد مواجه می شوند. سیستم قضایی، بوروکراسی، 

مؤسسات عمومی با کاه
ش جدی مواجه می شوند. 

•و مجریان قانون برای حفظ نظم با چال
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گ داخلی بالقوه 
گ و سناریوهای جن

س بزر
می تواند منجر به آوارگی داخلی در مقیا

•می شود. 
	

ت فروپاشیده سقوط می کند 
ک دول

ت به ی
ت نشود، دول

اگر چندپارگی سیاسی مدیری
ت و بحران های بشردوستانه می شود.

که منجر به بی قانونی، سرزمین های بدون حکوم
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در پایان چنانچه مشاهده می شود، از نگاه این پژوهش، خروجی آینده فضای دیپلماسی تاثیر جدی بر آینده اقتصاد و نتیجتا دولت در جمهوری 
اسلامی ایران خواهد داشت. در واقع، اگرچه فشارهای اقتصادی محرک مهمی برای شکنندگی دولت هستند، اما این بعد اجتماعی- چگونگی 
درک این فشارها و تشدید تقسیم بندی ها و تنازعات-است که در نهایت مسیر دولت را تعیین می کند. طبق یافته های این پژوهش و براساس 
آنچه داده های موجود نشان می دهد، بیشترین کشش دامنه بحران در بین پنج متغیر مدنظر در تعیین وضعیت دولت، در امتداد متغیر 
مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی است. این مساله نشان می دهد که شاید برخلاف تصور کلی، در سناریوهایی که احتمالا همراه با فشار 
اقتصادی خواهند بود، بجای تمرکز صرف بر راهکارهای اقتصادی و تجاری، فوریت و ضرورت بایستی بر حفظ انسجام اجتماعی و در نتیجه 
تداوم مشروعیت سیاسی باشد. نتیجتا در راستای ارائه راهکارها و استراتژی های مدیریتی و سیاستی در هریک از سناریوهای فوق این مسئله را 
باید مد نظر قرارداد که موضوعات بر اساس تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی که بر وضعیت انسجام اجتماعی خواهند داشت مورد ارزیابی و اقدام 
قرار گیرند. به عبارت دیگر آنچه به ویژه در مورد سیاست های اقتصادی باید مورد توجه باشد، تاثیر آنها بر سه مولفه: 1( شمولیت و دربرگیری 
تمامی گروه های اجتماعی با معرفی اهداف فرادست 2( تمرکز بر کاهش ادارک محدودیت منابع 3( با هدف کاهش حس محرومیت نسبی 
است. بنابراین، سیاست گذاران نه تنها باید تأثیر اقتصادی استراتژی های خود را در نظر بگیرند، بلکه باید به پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن ها 
نیز توجه کنند. استراتژی هایی که فشار اقتصادی را تشدید می کنند، بدون آن که به پیامدهای اجتماعی آن توجه داشته باشند، خطر بی ثباتی 
گسترده اجتماعی به واسطه تعمیق ادراک از محدودیت و تشدید نزاع بر سر منابع اقتصادی و سیاسی و در نهایت حرکت دادن دولت به سمت 
وضعیت متزلزل و چه بسا )در شرایط تشدید عوامل وخامت زا( فروپاشیده را در پی خواهد داشت. در این شرایط هر یک از این سناریوها تأثیرات 

متفاوتی بر اقتصاد ایران و وضعیت دولت و حاکمیت خواهند داشت.

منطق استخراج راهکارها

استخراج راهکارها، مستلزم اتخاذ رویکردی سیستمی و جامع نگر در سطح ملی است تا اقدامات نهایی مبتنی بر آنها نه تنها در وضعیت تضاد 
و تعارضِ بین بخشی نسبت به یکدیگر قرار نگیرند، بلکه پیوندی هم افزا با هم ایجاد کنند. از این رو در مجموع دو منطق کلی برای استخراج 
راهکارها و نهایتاً طراحی و اجرای اقدامات ذیل آنها، متصور است. آنچه باید در اینجا به آن توجه کرد این است که بر اساس مدل شش گونه ای 
دولت که در این پژوهش ارائه شده، در هر وضعیتی باید هدف سیاست ها و راهکارها حرکت مرحله به مرحله به سمت سر ثبات در این طیف 
باشد. برای مثال در وضعیت متزلزل هدف اصل باید حرمت به سمت وضعیت شکننده، و از وضعیت شکننده، هدف اصلی راهکارها باید حرکت 

به سمت وضعیت آسیب پذیر باشد. بر این اساس:

الف- منطق راهکارهای مربوط سناریوهای همراه با توافق )1 و 3(:  طبق وضعیت فعلی، این سناریوها در حالت خوشبینانه حرکت دولت از 
وضعیت شکننده، به وضعیت آسیب پذیر و با تداوم تعامل و رشد اقتصادی، به سمت دولت کارکردی در بلند مدت را پیش بینی می کنند . 
راهکارهای تحت این سناریوها که ماهیتی کنش مند و رو به پیش دارد، شامل اقدامات ظرفیت سازی/فعال سازی ظرفیت ها و 
اصلاحات اساسی با هدف برون رفت از وضعیت دولت شکننده و حرکت بسوی دولت  آسیب پذیر و نهایتاً دولت کارکردی است

ب- منطق راهکارهای مربوط سناریوهای بدون توافق )2 و 4(:  تحت این سناریوها، دولت جمهوری اسلامی ایران شکنندگی فزاینده ای را 
تجربه  کرده و به سمت دولت متزلزل و در بدترین حالت به سمت دولت فروپاشیده حرکت می کند، زیرا فشار اقتصادی و نزاع اجتماعی، 
ظرفیت و مشروعیت حکمرانی را از بین می برد. در سناریوی 4، ترکیبی از فشار شدید اقتصادی، رویارویی نظامی، و فروپاشی انسجام اجتماعی، 
دولت را به سمت وضعیت فروپاشی در میان مدت سوق می دهد. راهکارهای تحت این سناریوها، ماهیتی تدافعی برای حفظ بقاء دارد 
و شامل اقدامات پدافندی و ریاضتی با هدف جلوگیری یا کند کردن تنزل به وضعیت دولت متزلزل یا سقوط به ورطۀ فروپاشی 

است.  
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